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یكنمونه ازلباسبای محلی نب لین لودین کت 


«عکاسی شیر فوت را پودتد؟ کتاب‌پرلپي‌تيری 





رتس دو لت 9 صدر اعظم 


ضمن صحست با مدبران معا رف ولایات‌گفتند : 
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شاغلی معمدداود دئیس دولت وصدر اعظم 
دیروز ضمن صعبت امد پر ان معارف ولابا 
سور گفتندد 

زندگی وانکشاف حال وآبنده بك چا معه 
مربوط به‌علم ودانش است واز این طر یق 
ستوان افراد سالم »داقر بيه ووطنیررست‌برای 
<.هعه خود تقدیم موده ا 

شاغعی رئیس دولت و صدراعظم سا غت 
جار عصر روز ۱۲۷سد مدیران معارفو لابات 
کشسور رادر حالیکه دو کنور نعمت ۱ للسه 
پزواك وزیر «عارف باآنمیا همراه بود در فصر 
رباست حممروری پذیرفتند ۰ 

رهبرملی ماگفتند 


آبند که‌برای معارف خود صمیمانه و صادقانه 
خده‌ن کننده 


شو بین معارف مموولیت سنگین تعلیم 


وتربیه نسل جوان کشور را بعیده داوندواین ۱ 
کارباید به‌کمال دقت وایمان داری با در نظر | 


داشت منافع علیای کشور اجام پذیرد؛ 


شاغلی محمد داود گفتند برای معمارف | 


اذغانستان علاوه بر تعلیم » داشتن تر بيه و 
دانستن مدف‌علی حتمی ولازمی است و هد ف 
راید واضح وروشن باشد ۰ 


برای نبل به‌این آرزو پرو گرام بند ۰ 
مرف دابست طوری تنظعم گردد که دارای . 
اهداف عالی ملی وفرهنگی بوده ومتضمن‌نقاطی | 
باشد که بتواند خواسته ماوشکلات مردم دا 


مور دار ذوع سازد* 
ښہاغلی رئيس دولت وصدر اعظم افزودند 


معارف درجران روبه تحول است برای تعقیب | 


نمودن این تحولات لازماست در بر و گرام معارف 
ودرطرز تدریس آن طوری بيانديشيم که آنرا 
باخواسته های عصر وزهان هم آ هنگث 
سازدم پ 

یقن دادم وزارت معارف طی سال چادی 

مزید بخر چ میدهد تااهداف اساسی 

معارف کشورراطوری تنظیم نماید که آغاز و 
انجام آن نزدفا وم‌موظناً ن مارو شن 
باشد ۰ 

اهداف نظام جمپوری طوریکه با ر ها 
تاکید شده است خدمت به‌يك طبقه محدود 
نبوده بلکه برای همه‌عردم‌فیباشد 

سودت يك ملت‌وقتی بدرستی تا میسن 
شده می‌تواند که‌مردم آن بامعیار های عالسی 
علمی آراسته بوده واز نعمت علم ودا نش 
کافی ېره مند باشند* 


(۱۱۱۱۱ ۱ ERI aim la 


تلگر امهای تر دکیه بهدهلیو بخارست 


: مردم يك جامعه وقتی || 
مبتوانند به‌یشرفت ها و ترقیا تی نا بل 8 









شاغلی رئيس دولت وصدراعظم ضمن 
آرزوی توفیسق مزید درانجام خدمات صادقانه 
کار کنان واستادان معارف برای کشود واولاد 
آن افزودند برای آینده وطن بايد چوان‌هایی 
تربیه کنیم که پیش خدا »وجدان وهردم خود 
سرفراز باشیم* 

ښاغلی محمد داؤد اظبار امیدواری نمودند 
که‌مدبران معارف طی سیمینار ده روزه‌شان 
موفق به حل مشکلات تدریسی واداری شان 


مخابره گرد بدهاست 


مدیریت اطلاعات وزارت امورخارجه خبر 


صمفحه ۲ 


وصدراعظم تیگرام تبریکیه عنوانی شاغلسی 
داد که از طرف شاغلی محمدداژدرئس‌دولت فخرالدین علی احمد رئیس جمپور منتغب‌هند 
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شاغلی محمد داؤد رتیس دولت‌وصدراعظم عنگامیکه مدبران معارف ولایات را درقصررباست جمہوری پذیرفت" 





عردیده باشند چ‌تدویر چنین سیمیناد ها 
مخصوصا برای مهارف دارای ارزش خا ص 
میباشد ۰ 

قبل از اظبادات شاغلی رئيس دولت و 
صدراعظم دوکتور نعمت‌الله پژواك و زیر 
معارف از اینکه شاغلی رئيس دو لت آمرین 
شعب مر کزی دمدیران معمارف ولا بات دا 
برای ملاقات پذیر فتند ابراز امتنان‌نمود» 

وی‌ضمن تاکید علاقمندی خاص ښا غلی 


به‌دهلی مخابره گردیده است ۰ 


ښاغلی دئیس دولت طی این پیام تمنیات 
نيكخود ءحکومت ومردم افغانستان رابرای 
سعادت رئيس جمہور » حکومت و کشور دوست 


ماابراز موده اند ۰ 


مدبریت اطلاعات وزارت امورخارجه خبر 


دار ای اهداف ‌عالی‌ملیوفر هنکی داشد 






































محمدداود به‌تر قی معارف متذ کر فد کک 
منسوبین معارف درپرتو نظام انقلابی بادلگری 
وترزوی خدمت به‌اولاد این خاك قدم های 
همپمی‌دد انکشافمعارف بر داشته اد | 
در با بان یکتن از هد يران معار ف 
بهنمایندگی ازسایرینازملاقات با نما غلم 
رٹیس دولت ابراز مسرت لموده تر قى موید| 
معارف کشور راتحت لوای جمہوریت جوا ن 
افغانستان اه دعا نمود. 


B41‏ ۱۱۱۱۵۱۱۱۱۹۱۸۱۵۱۱ تا( 


داذ که ازطر فد اغلی محمدداود رلیس‌دو 
وصراعغلم ‏ تیلگرام تبریکیه به‌ناسبت دل 
ا 
ملی کشور رومانیا عنوانی شاغلی نیکو 
چایسکو ریس جمیور آنکشور به‌بخار 


مخابره شده است ۰ 


ژوندون 
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ښاغ 
: 
شا غلی محمدداود دئیس دولت‌وصدراعظم 


ساعت ۱۱ ونیم قبلازظبر دوژاه نبله‌نماغلی 


عباس علی خلعتیری وزیرامور خارجه ایران 


رابرای ملافات‌در قصرریاست‌جمم‌وری پذیرفتند 


رډاست دفتر رباست حجمپوری اطلاع داد که 
هنگام ابن ‌ملاقات ناغلی وحیدعبدالله معین 
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شاغای خلعتہری با 


خلعتری را یذ یر فت :ښاغلی محمد نعیم 


۳1 


3 
سمباسی وزارت امورخارجه ,»ساغلی, محمدا بر 


سس هدفه با ت حمبی ی» همراهان‌ساء > ج ‏ مه 
ری دامن رو زمالاقات قغا ر فی 


مقیم کابل نیز حاضو بودند ۰ 
يعمل و ر د 


ښاغلی‌غباښش خلعتیری‌وزیر امور خارجه!بران 
ساعت ده قبل از ظپر روز ضنبله‌باښاغلی 


۱۳۳۱/۳ 





محمد نهصم درقصر 


تعارلی عفل آورد ۰ 


قرار دلدخبردیگر : 


وزارت امورخارحه ملاقات 


۳ 
سای 


غباس‌غلی‌خلغا‌بری وزېرامورخارجچه 
ایران سساعت پنچ ونیم دیروز چای عصووابا 
اغلی محمد نعبم در کاریز هیر صرف‌نمود. 
درآن وقت‌دکتور محمدحسن شرق معاون 
صدارت عظمی »بعضی ازاعضای کابینه‌ومامورین 
الیر تبه وزارتاهور خارجه .همراهان شاغلی 
خلعتبری وشارژدافیر سفارت کبرای آنگشور 


قىم کابل نیزحضور داشتند ۰ 


suman ۱۱۱۱۹۱۲۳۱۵۱۱۱ ۱ cama memir 
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وت دولت وهدراعظم موقعیکه ناغلی حلعتبری 9 ابران رادر 7 رباست حمپوری پذیرفتند ۰ 


کت سس نع سر عیسو سر متس سس 


ښا غلی خلعتیر ی دادو کنو ر محمد 


شاغلی عباس علی خلعتبری وزیر آمسور 
خارحه‌ابران ساعت هعصر روز ۰ سنئبله‌با 
دوکتور محمد حسن‌شرق معاون صدارت‌عظمی 
درعمارت صدارت ملاقات‌نمود* 

دراین وقت همراهان شآغلی خلعستبری 
ونارزدافر سفارت گبرای ایران مقیم کابل 
نیز حاضو بودند ۰ 

فراريك خبردیگر ساغلی خلعتبری و 
همراهانش دبشب در ضیافتی اشتراكکردندکه 

قراد يك خبردیگر : 
ازطرف ناغلی وحید عبدالله معین سیاسی 
وزارت امورخارحه بافتخارآنان‌در تالاد پذیرایی 
های آن وزارت ترتیب شده‌دود ۰ 

دراین دعوت بعضی از اعضای کاسبنه » 
رئیس عمومی دفتر رباست جمروری » سفیر 
کر افغانی درتبران آراکین وزارت امو ر 
خارحه ءشارژدافیر واعضای سنارت کبرا ی 
ایران مقیم کابل شر کت کرده‌بودند؛ 

بنابدعوت وزارت امور خارجه شاغلسی 
عباس على خلعتری وزیر امور خارحه ایران 
ساعت ۳ بعد از طبر روز هسئبله 
واردکابل شد 





درمیدان "هوایی بین المللی کابل دکتورا 
عبد المجید وزیر عدلیه » ښاغلی وحیدعبدالله| 
همين سباسی وزارت امور خارحه » شاغلم 
یه ۳ غازی سفبر افغانستان در 


سییاسی ودکتوو آمحبوب دق آمر دفتروزیر | 
آنوزارت ء شاغلی پورنگ سارلو شارژدافیر 
و اعضا ی سذارت کسر ای ایسرا ن 


ازشاغلی خلعت بری و همراهانش اء.تقبسال 
کردند* 

درین سفر ښساغلی جعفر دیسم ۵ 
اقتصادی ءشاغلی محمود حالص oS‏ 


فرهنگی شاغلی عباس هدایت دئیس اداده‌پنجم || 1 


سیاسی وزارت امور خارجه باشاغلی خلعتبری 
عمر اه میباشنه* 

همچنان بك هيات مطبوعاتی ایران که‌در 
راس آن شاغلی امیر طاهری مدیر ډوزنامه 
کان نیز اشتراك دارد دربن سفر با و زير 
امور خارجه ایران بکایل آمده است ۰ ۱ 


تست موس =„ 
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ساغلی محمدنعيم هنگام صحبت باشآغلی‌عیاس‌علی خلعتبری وزبرخارچه ایران دردعوت 
عصریه کاریزهیر درعکس دوکتوو محمدصی‌شرق معاون صدارت عظمی نیز حضوردارد - 


شمارة ۲۳و ۲ 





معاون صدار ت 


افتخارساعلی خلعتہری تر تیب 
داده ده د 


دوکنور محمدحسن شرق معاون صدارت 
عظمی ظبر روزسنبله دعوت نپاری دافتخار 
ناغلی عباس خلعتبر ی وهیات همرا هانش 


د عوت نهاری به 


در تیه پغمان تر تیب داده بودند 3 

دراین دعوت اعضای کابینه ومامورینءالبر تبه 
عسکری وملکی‌شارزدافیرواعضای سفارت‌کیرای 
ابران مفیم کابل اشترال داشتند ٠‏ 
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شاغلی خلعتبری وزیرخارجه ایسران دردعوتیکه ازطرف دوکتور محمدحسن‌شرق معاون 
صدارت عظمی درتیه پغمان ترتیب‌شده بود۰ 


دیسنهان مسی بر طی مر احل د9سیه 
هاي محاسا تی‌بداخل‌سه‌ماده تصو دب 


گر د دد 


پاساس تصویب مجلس عالی وزراء و 
عنظوری ښاغلی دئیس دولت وصدر اعقسم 
پیشنباد دیاست تفتیش محاسبات صدار ت 
عقلمی هینی‌بر طی هراحل دوسیه های‌محاسیاتی 
بداخل سه مسا د ه تبت و تصو سب 
گردید۰ 

بك هنبع رباست تفتیش محاسبات صدارت 
عظمی گفت شاخص مشکل عمده کار ان 
ریات ازاحی» ملتوی مائدن و به نتیه* 
نرسیدن آن دوسیه های‌زها ن گلشته هرباشد 
که‌بین این رباست واداده خارنوالی ومحاکم 
عدلی تحت دوران بوده که حل وفصل آن په 
مبادلة مکتوبی يك طرفه شده نمی‌توانست» 


متبع علاوه نمود ازسالمابدینسو دوسیه 
ها بین خارئوالی وریاست تفتیش مبادله‌وازین 
خالیگاه پول دولت لا تحصیل وتطییق مجازات 


صفحه > 


اشخاص ااجر) داقی مانده* 

ناء فیصله گردید تادوسیه های که‌شامل 
جزای انضباطی وتحویلی باقیات ذمت‌اشخاص 
میباشد برای تامین سرعت ومو ثری تکار تطبیق 
حزا ۶ وتحصبیل پول های ذمت شان بدو ن 
ارحاع به‌خارنوالی ها مستقیماازطریقدیاست 


مدر احرائیه‌بانک حها نی بامعاون 


درین موقع شاغلی‌علی‌احمد خرم وزیرپلان | 


ناغلی بحبی خلیف مدبر اجرائیه بانف 
جیالی ساعت پنج د نیم عصر روزچبارسنبله 
باتوکتور محمد حسن شرق معاون مسدارت 
عظمی ملاقّات بعمل آورد. 


مقر ره‌حد ید بود حه 


دو لت‌حمپهوری افغانستان‌مورد 
تطیق‌قر ار داده شد 


مقرره جدید بودجه دولت جمپوری 
افغانستان داساس پیشنپاد وزارت مالسه 
تصویب مجلس عالی وزراء ومنظوری ناغلی 
ريس دولت وصدراعظم به شصة تطبیق 
گذاشته شد ۰ 


ابن‌هترره بافورعه های منضمه وضمایم 
آن مطابق خواست های نظام جمپوری بمنظور 
توحید وانسچام وسرعت عمل درتخمینآت و 
اجراآت اموربودجوی دولت جمموری‌اففا نستان 
تدوینو تنظیم گردیده وهدف‌آن ایجادسپولت 
درکار وشمریت‌درمصارف عمومی دولت‌است» 

يكمنبع‌وزارت مالیه گفت‌با انفآذ این‌مقرده 
تعلیمات نامه بودجه ۱۲4۶ که‌جوابگوی حوایج 


اصلی نبودهو بودجه عادی وانکشافی دولت 
را با بك تحلمل سطحی بیان مینمود ملغیگردید. 

منبع گفت مقرره‌جدید کسطایق به‌اساسات 
اھ رت ا وو 
اشتراکات دولتی وښاروالی هارا دربردارد» 

منیع افزود درین مقرره دضهايم آن‌مر احل 
مس ري و ودج تفت جي 
شعبات بودجوی وهمجنان تعریف واصلاحات 
ډودجه تشر بح شده است ۰ 

کے له رد پاک سب مر 
بمقصد ارزیابی بیشتر ودقیقتر بودچه‌عای 
وانکشافی دولت تصدی‌ها اشتراکات دولتیو 
شاروالی حااکنون بروي باب‌فصل وماده‌ترتیپ 
میشود ۰ 


افکنان وحاسو سان صادر گرد ید 


دو سيه نسبتی بك تعداد اشخا گے 
قبلا به‌جرم دهشت انگنی وجاسوسی با لفعل 
گرفتار شده بودند وبعداز اکمال به‌دیوان‌حرب 
سیرده‌بو د دیوان حرب درباره شان چنیسن 
فیصله صادر نموده است۰ 
خبیب الرحمن به‌حزای اعدام ومحمدعطاءالله 
فب انی به‌حبس دوام وغلام سخی تورن‌حاجی 
محمد هريك ب۰٠‏ سال‌حبس ۰ 


محمد عمر لمری بریدمن به‌ده‌سال حبس 


دیوان محاهبات حلو قصال گردد 0 

درمورد دوسیه های‌که تفستیش آن در 
سئوات گذشته صورت گرفته وبعد از ین | 
هم تفتیشی میشود از طرف‌ریاست محاسیات || 
تحت‌فور قرار داده شده و راجع به‌حل وفصل | 
آن‌اقدام بعمل می‌آید ۰ 1 


۱ 
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ر ۳ | 

قراو پاأاخہں د ۳ | 
بانده‌وئيم قبل‌از طبر باښاغلی وحیدعبدالله 
«عین سیاسی وزارتامورخارجه نیزملاقات‌نمود 
شاغلی خلیف اخیر؟ بدعوت وازرت مالیه‌بکابل 


آمده‌است: 


نورالدین بریدمن » غلام دستگیر ومحمدطاوس 
چگتورن هر کدام به‌هفت سال‌حبس»اخترمحمه 
تورن به‌شش سال‌حبس عبدال‌ومن چکتورن‌به 
حہار سال حبس » عبدالسبحان منتظم‌ودوست 
محمد تورن هريك به سه‌سال حبس محکو م 
گردیده انده 

هکذا ایامی راکه فضل الباقی جگتو رن 
درتوقیف بسر برده به‌حالش کافی داسته 
شده‌است ۰ 


دآریانا تهواثی ش رکت : 


۴ , ملیون‌افعانی 


| مفاد خالص کو ده 


ت 
است 

دآریانا افغان هوایی شر کت درسال۱۳۰۲ 
بیش از جارده ملیون افغانی مفاد خالص 
نموده است .۰ 

این مطلب روز۳۰ اسد درحلسه‌هیات‌مدیره 
آن‌شر کت بریاست ښاغلی سلطان محمودغازی 
رئیس عمومی هوابی‌ملکی وتودیزم دایرشد. 
بود ارائه گردید ۰ 

دربدو مجلس‌مذکور ښاغلی میندغلم‌حضرت 
کنترو لر آر بانا دیلانی ودابود احراآت۱۳۰۲ 
شرکت رابه هيات تقدیم نمود ودران چارده 
ملیون ودوصدوبیست هزار وششصدو بيست 
وسه افغانی مفاد خالص نثان‌داده شده بود. 
که طرف تائبد هیات مدیره واقع شد. 

دراین مجلس از احرا آت دیپلوم انجنیر 
امین الله نجیب رئيس وسایر کار کنان‌دآریانا 
افغان هوابی شرکت تقدیر بعمل آمد ۰ 

درمجلس "مذکور ښا غلی محمدخان جلالر 
وزیر تجارت ښاغلی علی‌احمد خرم وزیرپلان 


| دگرجنرال محمدموسی قوماندان صوایسی و 


مدافعه هوابیء‌ښاغلی خالفیار معین‌وزارت‌مالیه 
شاغلی محمد حكيم کفیل‌دا ففغانستان بانك 
بزاغلی گل‌احمد نور دئیس پبّتنی تجارتی‌بائك 
ښاغلی‌بگانه رئیس محاسپات وزارت مالیه‌و 
معاونین کمپنی هواپیمایی پان‌امریکن اشتراط 
داشتند ۰ 





ت 


۳۳۰۲ ۳ 





صدوراگو یمان . 


مدیریت اطلاعات وزارت‌امور خارجه خبر 
داد از طرف شاغلی محمد داود رئيس دولت 
وصدر اعظم اگریمان شاغلی شری رام پرتاپ 
نګ که بحیث سفیر کبیر هند در کابل‌قبلا 
ازطرف حکومت آنکشور مطالبه شده بوداخیرا 
مادر گردیده است . 

مدیربت اطلاعات وزارت امورخارحه خبر ) 
داد که از طرف‌ښاغلی محمد داودر ئیس‌دولت ( 
وصدراعظم_ اگریمان بآغلسی حسینفطاای | 
بحیث سفیر کبیر کشور عربستان سعودی‌در 
ابل که‌ازطظرف حکومت آنکشور مطالبه شده | 


دود ه ارشدداست. 


س کا ص سس تس وی س س اک یج س م سور 


ساغلی مشتاقاحمدبامعاو ن‌صدارت 
عظهی‌ملاقات کر ۵ 


ښاغلی خنده کار مشتاق احمد وزبرتجارت ‏ قرار بك خبردیگر وزیر تجارت بنگله‌دیش 
وتعارت خارجی کشور بنگله‌دیش ساعت‌یازده بساعت ده قبل ازظبر باښاغلی على احمد 


ونیم قبل ازظبر روز ۷-نبله با دکتور 
محمد حسن شرق معاون ضدارت اعظمی‌در 
عمارت صدارت ملاقات نموه . 

درین موقع‌ناغلی محمد خان جلالر وزدر 
تحارت وذوات معیتی ښاغلی هشتاق احمد 


وشیارژدافیر سفادت کبرای آنکشور مقیم کابل 


نیز حضور داشتند . 


ښاغلی محمدخان جلالروزیرتجارت درمیدان هوابی بین‌المللی کابل ازوزیرتجارت بنگله 


دیش پذیرایی میکند ۰ 


خرم دزیر پلان نیزسلاقات نموده وپیرامون 
مو ضوعات مورد علاقه . دو کشورهذا کره کرد. 


ساغلی مشتاق احمدوزیر تجارت: تبارت 
خارجی بنگله دیش‌بنابدعوت شاغلی محمدخا 
جلاثر وزیر تجارت بعد از ظطپرروزاسنبله 
وارد کابل شد . 
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در مسد a‏ هو 1 یی بین 
کابل وزير تجارت وذا غلى عبدالقبوسم 


امورخارحه وښاغلی ذورالدین شارژدافیرسفارت 
کبرای‌بنگله‌دیش درکابل‌ازښاغلی مشتاق‌احمد 
وذوات معیتی وی‌استقہال کردند ۰ 


ee see009 
5 


قرار است شاغلی مشتاق احمد وهیا 
معیتی آش‌طی اقامت پنج روزه شان در 


افغانستان درباره موضوعات مورد علاق ی 


تجارتی بین دوکشود به‌اساس موافقتنا مه 
تجارتی‌ایکه قبلابین‌اففاستان وبنگله‌دیش د ر 
داکه امضا شده است دامقامات مر بوط افغانی 6 
مذاکراتی انجام دهند ۰ 


ښاغلی محمد على ویس بوردچای‌وښاغلی 
سید شمیم احسن مدیرعمومی تجارت خارجی 6 
آنکشور باثاغلی مشتاق احمدهمراه میباشند۰ 8 
قراريك خبردیگزشاغلی‌هشتاق‌احمد ساعت۷شام 6 
روز۷ د.نبله باښاغلی معمدخان جلالرملاقات‌نمود ۶ 
وپیرامون موضوعات‌مورد علافه تجارتی سر 
کردند ۰ 


۱:۰ ۱1 ۰۱"۰2۰۵۵۰-+۰۱+۰۱-1۱-۰۱-۰+1۰۹۰۱-۰۱1۱"۰۱۰۱"۰+۰۱*۰آ۱ص دص ۱ هی 


قیز ر دزی شا هراه کابل | 


درد تا ختم ساك 


er ES‏ ود 


شاغلی غوت‌الدین فاق وزبږفواید عامه 
روز ۳۰ اسدازجریان /کارقیرریزیثاهراه کادل 
گردیز دیدن نموذه وزير فوا بد عا مه 
صهن ان اند راج سم کار کته 
متخصصین و کار کنان مر دوطه هدا بات لازم‌داد 

شاغلی: فایق ازه‌وظفی‌م‌بوط که‌درپیشبرد 
وظایف شان بیش‌از پلان مرتبه سعی نمودهاند 
خوشی‌نموده علاوتايك‌تعداد کارکنان دانجنیران 
هر بوطه این‌پروژه رامورد مکافات مادی‌قرارداد 

بك منبغ وزارت فوایدعآمه گفت :شاهراه 
کابل گردیز که سال مذ شته تا قسمست 
اردان روط ديري فاه بود 
امسال کاراسفالت وپخته‌کاری آن‌بطرف گردیز 
درحال پیشرفت بوده ودرحدود هشت کبلوهتر 
سرك جدید قیرریزی وپخته کاری‌شده‌است ۰ 

هنبع افزود : قرار است‌تاختم‌سال جاری 
کار پخته کاری وقیردیژی این سر تاشیر 
گردیز تکمیل شود ۰ 


شمارة ۲۳و ۲ 


اد ات که 


شاغلی فایق وزیر فواید عامه ازکوتلتیره شاهراه کابل- گردیژ دیدن مینمابد. 


0 
و 
: 
0 
د 
و و 1 


۵0096:۰199: 9:9: «<<: ::«::«:<«:« «9۱۹9۵ 


په ها نددو کتور 


سکندروز در صحیه 


به‌فارغان مکتب 
عالی‌تکنالوژی 
تصد دق نامه داد 


پوهاند دکتور نظر محمد سکندد و زیر 
صحبه فیل ازظېر روز سه شنبه موم‌سنبله 
به فارغان‌مکتب‌عالی تکنالوژی تصدبق‌نامه‌داد. 

پوهاند سکندر حین توزیع تصدیق نامه 
ها به فارغان آنبارا به وظایف سنگین شان 
متوجه ساخته عفت جون وظیفه شما در 
اشتراك مساعی و تشخیص امراض بادکتوران 
معالج مہم وجدی میباشد بناء مستلزم جدیت 
وزحمت کشی فوق | لسعاده در ز عیشه 
میباشد ۰ 

وزير صحیه ضمن اشاره به طرز تشخیص 
امراض در گذشته علاوه‌نمود: از آنجا ببکه 
وقابه » شخیص وتداوی دریضان کشو ر 
ازحمله اهداف عالی نظام جم‌پوری کشو ر 
هیباشد وزارت صحیه مطایق افغان رو غتا 
بروگرام به‌تدویر کورسپای مسلسکی چست 
بلند بردن سوبه دانش وخدمت بهتر برای 
هموطنان عزیز اقدام ور بده‌است ۰ 

بك منبع وزارت صحیه گفت فارغان‌هکتب 
عالی تکنالوژی به‌بیست وبك نفربالغ‌میگر دد 
وهمه ساله تعدادی ازذآرغان صلوف دوازد هم 
مکاتب رامق پذیرد* 

عنبع مدت این کورس رادوسال و شش 
ماه وانمود گرده 


نذا کره‌بعمل آ و رد 


شاغلی عباس‌علی‌خلعتبری وزیرامورخارجه 
ابران اعت ٩صبع‌روز ٩‏ سنبه‌باشاغلی‌وحید 
عبدالله معین سیاسی وزارت امورخارجچه‌در 
قصر آزوزارت مذاکراتی بعمل آورد ۰ 
دداین موقع‌اژ طرف افغانستان شاغلطی 
عبدالصمد غوث‌عدیر عمومی سیاسی دو کنورس 
محبوب رفیق سراج آمره دفتروزارت خارجه‌و 
بعضی دیگر ازاراکین آنوزارت وازطرف‌ایران 
اعضای معیتی ښاغلی خلعتبری وشارژدالیر 
ایران درکابل شاغلی بپارلو حاضر بودند ۰ 
بقیه درصفحه ٦۹‏ 


4 ی 


يك منبع وزارت مخابرات اطلاع‌داد کابه 

مناسبت تجلیل روز ملی پشتو نستان یکنوع 
تکت پستی فوق‌الفاد» نشر گردیده است . 

این تکت که پنج اففانی قیمت دارد از 

تاریخ هسنیله در مصرض چلند قرار داده 

میشود ۰ علاقمندان و کلکسیونر ها میتوانند 

تکت مدکور را از غرفه هسای ستی بدسنت 

آور ند . 

هسفحهه 





سفار تکبر ای اندو نیز باروز ملی 
آنکشوررا تحلیل کرد 


۲ وا 13 

شاغلی وحیدعبدالله معین‌سیاسی وزارت امورخارجه دردعوتی که‌به‌مناسبت روزملسی 

اندونیزیا درسفارت کبرای آنکشور در کال ترتیب شده‌بوداین‌روزرابه‌شارژدافیر وخانمش 
تبريك می‌گویند ۰ ۱ 


روکنک سکس 


امکانات تطیق پلان۵ ۲ ساله‌شهر 
کادل مطالعه‌میگردد 


پروتوکولی مبنی‌بر اعزام‌شش نفرمتخصص 
شوروی بافغانستان به مقصد مطالعات تطبیق 
پلان بیست‌و پنج ساله شیر گابل‌قبل ازظیر 
روز ۶ساسد در شاروالی کابل امضاء شد. 

پروتوکول را از جانب الفانستان دکتور 
غلام سخی نورزاد شاروال کابل واز طرف 
اتحاد جماهیر شوروی‌نیکولای شتیوانکوف‌‌عاون 
هستشار اقتصادی سفارت کبرای آنکشور در 
کابل امضاء کردند . 

پس از امضاء پروتوکول بیانیه هایی‌بنی 
بر تقویه مزید علایق دوستی وحسن 
همجواری و همکاری های متقابل بین د وکشود 
بین ښاروال کابل و معاون مستشار اقتصادی 
سفارت کبرای شوروی تعاطی کردید . 

هنگام اضاء پرو ت و کول شاغلی‌پوزانوف 


سفیر کبیر اتحاد شوروی درکایل »> نمایندگان 
وزارت های خارجه و پلان » معاون و بعضی 
از مامورین ښاروالی حاضر بودند . 

يك منبع ښاروالی کابل داجع به پسلان 
بیست‌و پنج ساله شسپر عفت در پلانا نکشاف 
شیر کابل تجدیدساختمان های‌مکمل واساسی 
شیر شکل مکرو ریان های هدرن و تعمیرات 
رهایش عصری مطابق مقتضیات وقت بیشبینی 
گردیده است ۰ 

منبع گفت برای اینکه تکشر نفوس سیب 
وسعت زباد شپسر نسگردیده باشد در پلان 
بیستو پنج ساله ساختمان های بلند هنزلو 
ساختمان های منازل رهایشی به ار تفا عات 
مختلف مدئظر گر فته شده است و بصورت 

بقیه درصفحه ٩٩٦‏ 


سفارت کبرای اندوئیژیا درکابل روژملی ‏ مقیم کابل شرکت نموده بودند ۰ 


کشورش را روز ۲ اسد درآن ہ فار ت گبرا 


تجلیل نمود ۰ 


در دعوتیکه به‌این مناسبت ساعت «عصر 
ازطرف شارژافیرسفآرت کبرای‌آنکشور ترتیب 
شده بود بعضی اژاعضای کابینه .مامور ین 
عالیرتبه عسکری وملکی وکور دیپلوماتيسك 


HI نت‎ 0 ۱۱۱۱۱۵۱۱۱۵ 


نطاق وزارت خار جه د ر مورد اظپادات وتو گفت : 
ښاغلی بو تو بر ای فر بب دادن مردم 
دا تهامات‌عاری از حقیقت مییر دازد 


قر ارداد همکاری 
درامورسروی 


معادنوحبالوحی 
ععد گر ۵ ید 


قراد داد همکاری متخصصین شودو ی 


درامور سروی‌معادن وجیالوجی افغانستان‌برای ‏ 


سالپای ۱۹۷۶ ا٩۱۹۷‏ ساعت بازده قزر 
ازظېر روز ۳ سنبله دروزارت معاون‌دصنایع 
عقد گردید . 

باساس این قرار داد یکصدو بیست چہار 
نفر متخصص شوروی برای پیشبرد ۱ مسو و 
سروی معادن وچیالوجی‌ویك‌تمدادبروژه های 
رویدستِ و پروژه ماي جدید پاوزارت‌عادن 
وصنایم عمکاری میلمایند* 

قراد داد را ازظرف وزارت معاد وصنایع 
دیبلوم انجثیر عبدالسمیع زمان رئيس پلان 
آن وزارت وازطرف اتحادشوروی شاغلی پ» 
ایلستراتوف ععاون مستشماریت اقتصا د ی 
سفارت یرای اتعاد جماهیر شوروی درکابل 
امضاء نمودید* 


"٩ صفحه‎ 


روزنامه های‌مرکز درشماره های دیروزی 


فوتو های جنرال سو هارتو رئيس جمپسور 
آنکشور راجاپ نموده وضمن نشر سر مقاله 
ماپیرامون روابط حسنه بین‌دو کشور این‌دوز 
تار یخی رابه ملت‌اندونیزبا تبلیت گفته ترقی 
روزافزون ورفاه‌وآسایش‌مردم‌آنرا آرژوبرده‌اند 


دکتور غلام سخی تور زاد شاروال کایل و ښاغلی شتیوانسکوف معاون مستشاریت 
اقتصادی سفارت کبرای شوروی مقیم کابل‌هنگام امضای پروتوکول ۰ 


مردمولابات کشور ۳ملیونو۰ ۸۰ 
هز ار افعانی بهمعار ف کمات کر ده) ند 


مردم ولایات کشور بعداز استقرار نظا م نوین تاکنون بیش از سه‌ملیون وعشتصدهزار 


افغانی بهمعار ف كمك نموده واضافه ازیکصد مکتب رابصورت داوطلبانه تکمیل نموده‌اند۰ 


نطاق وزارت امور خارجه به‌جواب سوال 
خبر نگارباخترآژانس راجع به‌گفتارروز؛ه نبله 
ذواللقار علی‌بوتو صدراعظم پاکستا ن که 
افغابستان در پشتونستان وبلوچستان ادعای 
مالگیت داشته وبرای تر بيه آزادی خواهان 
ارد و گاهی ساخته است گفت که‌ابسن نو ع 
ادعاهای بی‌اساس برای ماتازگی نداشته و 
صدراعظم پا اکستان برای آنکه افکار عا مهرا 
مغشوش ساخته ومرد رافریب بد هدبچتین 
اتپامات عاری ازحقیقت می‌پردازده 

ښاغلی بوتو باتکتيك خاص خودش‌همیشه 
خواسته که‌ملامتی دابدوشی دیگران بیندازد و 
خودرا درافکار عامه حق‌بجالب جلوه‌دهد۰ 

بطاق گفت اینکه شاغلی بوتو اد عای 
دوستی نسبت به افغانستان نموده جز حرف 
میان خالی جیزی نیست» زیرا کشف دسایس 
عله افغانستان رفتار خشن وجابرانه و ی 
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این دابود دریکی ازجسلسات سیمینا ر 
مدبران معارف ولایات ارائه ګر د ید ه 
است» 

عدبران معارف گفته اند که‌اهالی ولابات 
بتاسی از علاقمندی به‌معارف یکصدو شصت 
جریب زمین دا بدسترس مدیریت ها ی 
معارف قراد داده اند ۰ 

درراپور تذکر رفته که اهالی ولایت‌غزنی 
سمملیون اففانی »اعالی ولایت پکتبا دوصد 
مزار افغانی اهالی ولایت وردك دوصدوییست 
دربرابر براددان پشتون وبلو چ وتجاوژا ت *مزار افنانی امالی لوی ولسوالی کنر یکصدو 
مکرر طبارات‌نظامی پاکستان بر قلمر د: بیست وهشت هزار افغانی برای تبیه‌سآهان 
فضایی اففانستان خود همه دلیل عدم‌صمیمی ‏ ولواذم لابراتوار کتابخانه مساعدت کرده اند 
بودن گفتار وی داثابت میسازد* ونیز درهمین‌هدت شصت وهشت هزار اففانی 

این همه اظبادات محض بمنظور بریهایم ‏ ازطرف عردم ولابت هلمند» پنجاه و پنسج 


e‏ 1 مزاد الغانی توسط مردم ولایست بدخشان 
درسیاست داخلی پاکستان وانحراف > مد رابت ا معارف مربوط كمك شد ه 
مردم ازاوضاع پاشیده داخلی انکشودصودت ‏ رست- 

گرفته ۰ مدیران معارف درین داپود تو ضیح 


(۱ ۸۱ 


۱ 


به‌برادران پشتون وبلوج چیز د یسکس ی 

ي های معارف گذاشته شده‌است ۰ همچنسان 
افغانستان بازهم بمساعی خود چہت یافتن ةبك تعداد تعمیر مکاتب باساس کمسك مردم 

ES a 

یگاله اختلاف سیا د باباکتان ري ی 2 هد یران معارف کشو راز ینس مگیر ی هرد م که برعلاوه 

2 ی و2 ا 2 بلان انکشافی وزارت معارف‌درولایات صورت 

خواهد داده |گرفته باقدردانی بادآوری‌نموده‌ائده 


شمارة ۳۲۳۲و :۲ 





e 


دو کتور نعمت الله پژواك وزیر معارف عنگام ایراد بیانیه بمناسبت روز اي نفوس EE.‏ بزرک ادیو افغانستان. 


روزجبانی نفوس بتاریخ ۸سد ضهن ‌محفلی‌در 
تالار بزرگك رادیو افغانستان بر گسز | ر 
گردیده 

محفل بافراثت چندایت ازقرآن عظیم‌الشان 
افتتاح شده وپس ازآنکه سرود ملی حمرری 


۸ ۰ 


برای بش ۱ زز 


۳ هر ار نفر آب آشامیدنی صح, 


لواخته شده دکتور نعمت الله پزواك و زیر 
معارف پیراهسون ر شد نفو س بشر و 
اهمیت آن بالای زندگانی اجتماعی اسر وز 
بیانیه‌ای ابراد کرد 

وذیر معارف گفت تکثر روز افز و ن 


او 


۱0:8۱ ۸۱۱ ۰ 


تهیه گر د دده‌است 


برای بیش ازیکصد وسی وسه هزار نفر ازمردم دهات کشور در یازده ماه گشته : 
زمینه استفاده ازآب مشر وب صحی هیا گردیده‌است ۰ 4 


انجنیر مسعود آمر حفا الصحه مهیظی 


وزارت صحیه ضمن ارائه این خبر گفت 


دریازده ماه گذشته دوازده شبکه کو چك آبرسانی درشیر های کوچك ودعات ولایا 


کشور تکهیل گردید ه است ۰ 


وی اضافه کرد همجنآن یکصدوسی بمپسه آبکشی دستی درجاه های کم عمق قصبات 


نصب وبکار انداخته شده‌است ۰ 


موصوف گفت درشبکه های آپ دسانسی ماشین های دیزلی نصب گردیده و تو سط 
نلپابیکه تمدید بافته زمیئه استفساده آپ شوب بمردم میسرشده استه 

وی متذگرشد مصارف پرو کرام آ پ‌شروب صحی از طرف دولت» مردم دعاتو 
ملل‌متحد تمویل میگردد» دولت در پروژه های تکمیل شده پنج ملیون افغانی مصرف‌نموده - 
ودر خربداری سامان اژيك ملیون وسه‌صد هزار دالر تخصیص ملل‌متحد ی ۱ ستفا ده 


بعمل آمده‌است ۰ 


ن مرن ىمىد 


تفوس ویرابلم های ناشی ازان واقعا یکی‌از 
وقابع قابل دفت واندیشه زیاداست ۰ 

دکتود پژواك ضمن تو ضیح ارقام رشد 
سرسام آور نفوس گفت ازدیادنفوس تازمانیکه 
ازلحاظ تغذیء تعلمم و تر بيه ء شغل» سکن و 
سیستم اچتماعی يك‌جامعه راتبدید نکند قابل 
اندیشه نیست » چنأنجه این مو ضوع تلا 
اواسط قرن بیستم مشکل جپانی نه‌بلکه‌مشگل 
معلی ومنطفوی تلقی میگردید- اما امر وز 
مشکل تزاید و تراکم نفوس مشکل عمه‌گانی 
وجبانی شده است ۰ 

وی گفت دولت " حمبوری اففا نستان 
بااعتمامی که‌در بلندبردن سویه اقتصادی و 
اجتماعی هردم این سرزهین دارد مىکوشد تا 
فامیل هاومر دم عامه از خطرات ناشی از 


داشتن اولاد زیاد طلم ډوده ویر کزا نوی 
ابن محفل نشانة از این علا قمند ی 
مىباشد ۰ 

دربن محفل که‌همزمان باانعقاد کلنفرا نس 
بش ازیکصدو سی کشور جبان دربخارست 
مر کز رومانیه دایر شدپوهاند دکتور نظرمحمد 
سکادر وزير صهیه «امورین عالیر تبه‌دومسات 
مختلف دولتی» اتضای کور دیپلوماتیک مقیسم 
کابل ومنسوپین اداده انکشاف معلل متصد 
درافغانستان اشتراك داشتنده 

دربدو ن شاغلی بور تويك آ مر 
اداره پروگرام انکشافی ملل‌متحد در کال 
بدین مناسبت بیانیه ای ایرادکرد 


فرارداد نورید ۱۰۰ عراده بس‌شهری‌به 
امصا رسید 


به تعمیل خط مشی دولت انقلابی حمبوری 
ائغانستان درباره فسراهم آوری وساسل 
ترانسپورتی مردم .وزارت مالیه عجالتا قراد 
داد خریداری یکصد عراده بس‌شبری راکه 


شماره ۲۲۲۱ 


هربك‌دارای ۳٥سیت‏ میباشد باملاحظه آفرهای 
داصله مقایسوی پاکمپنی تاتای هندی عقدکوه 
قرار دادرااز طرف‌وزارت اليه نآغلیغلام‌حیدر 
کفیلر باست انحصاردولتی وازطظرف کمینیتاتا 


شاغلی راما مور تی امضا کردند ۰ 


دروفت اهضای‌قراداد آتشه تجارتی‌هند نسز 
خر ود 


۱ 


حاصلا ت پسبه‌در 
غلا ن و تخار 
نی سا ده خوانده 


سده است 


شول پسته در ولایات: بغلان وتخاد بروز 
های ۲۸ و۲٩‏ رسما ةروع گردید. 

بك منبع مدیریت زراعت و آییاری ولایت 
بغلان گفت جنگلات پسته در آلولایت‌درحدود 
بکصد هزار جر بب زمین دا احتوا ګر ده 
است» 

نیم حاصلات پسته امسال رادر ده‌سال 
اخیر بیسابقه خوانده است- 

روزنامه نگار باختر از ولایت بفلان اطلاع 
داد ععداز شکستاندن شول هزاران نفر از 
مردم داخل ساحه پسته لق گردیده و به 
۳۳ نی پر داخ 
طبق يك خبر دیگر شول پسته روز ۲۷اسد 
درولایات تخار نیز شروع گردید. 

يك منبع مدیریت زراعت آنولا یت‌گفت 
ساحه پسته لق آئولایت به‌هفتاد هزارجریب 
مىر سك ۹ 

منبع حاصلات پسته رادړ ولایت تخار 
اطمینان بخش خوانده علاوه کرد تافرارسیدن 
شول اسال ازجنگلات آن مراقبت بعمل آهده 
که‌این خود در اقتصاد کسانیکه پسته چینی 
هینما بند نقش بزرگی دارد* 


به ۳۵۹ هزارنفر درکابل تذکوه 
حمپوریت تو ذزیع شده است 

برای پیش از۲۰۹ مزارنفر مربوط ولایت 
کابل تااخیر ماه‌اسد امسال تذکره حمپوریت 
توزیع شده‌است ۰ 

ید‌منبع ریاست احصاایه وزارت داخنه 
شمن توضیح این‌خبر گفت توزیع تدکره 
در بعضی ازولسوالی هاوئواحی مربوط تسیر 
کابل خانمه بافته ودرباقیمانده حوژه های 
سیر کابل‌تا اخیرعاه سنبله ادامه دارد ۰ 

امکانات تون هه فارم و بروژه فره‌فل 
ومالداری جوز جان مطا لعه میگردد. 


امکانات نو سعه فارم وپرو ژه 
فره‌قل ومالداری ولایت جو ز جان 
از طرف هبات متخصصین وز ار ت 
زراعت وآبیاری مطا لعه میگر دد. 

هات متخصصن مالداری‌آن وزارت روز 
۸٨-اسدبه‌ولابت‏ جوز جان وارد گردبد شروع 
تکار کرده 

دکتور ابویکر دئیس مالداری وتر نسر ی 
وزارت زراعت وآبیاری گفت ارم وپرو ژ ه 
قره‌فل ومالداری آثولایت درسال های اخیسر 
ب رکود مواحه گردیده بود اکنوث وزارت‌زراعث 
وآبیاری امکانات توسعه وانکشاف آنرا اژنگاه 
جنسیت وکیفیت توسط متخصصین مر بوط 
تحت مطالمه قراد داده است ۰ 

وی اضافه کرد عبات وطیفه دارد تا 
جوائب مختلف توسعه فارم وپروژه قره‌قفل 
ومالداری را ازنگاه علمی ومسلکی مطابسق 
شرابط منطقه مطالعه وراپوری درزمینه به 
وزارت زراعت واآبیاری ارائه نماید تا به 
اساس پلان توسعه فارم وپروژ ۰ رویدست 
گرفته شود ۰ 


صعفه ۷ 











شنبه ٩‏ سنبله مطابق ۱۳ شعبا نالمعظم برابر ۳۱ اگست ۱۹۷5 


OTTO ETO TIO TE OTT TT O O OD O O OT UT OL 


روز بین لمللی‌اطفال 


روز ۸سنبله مصادف با رو ذربین المللی اطفال » است. این‌روز 
بخاطر بزرگداشت مقام ار ز ند؛‌طفل در سر تاسر جبپان‌طی محافلی 
تجلیل میگردد . 

در کشور عزیز ما نیز اين دوذ بين المللی ضهن نشبر مطا لسبی 
پیرامون حیات صحی و ۱ جتماعی‌طفل برگزار شد . 

گرچه روز پین المللی طفل عرسال در کشور ما تجلیل میکر دید 
اما تجلیل این روز پر ارزش درپرتو نظام مردمی جمپوریت کاملا روحيةٌ 
دیکری دارد جه اکنون متيقنیم که‌دبر پرتو ارزشبای نظام نو ین 
کشور و ضع صحی و اجتما عی‌اطفال ما دیگر موضوع دور افتاده 
تلقی نشده و چہت بر آورده شدن‌این هدف عالی از هیحکونه کوشش 
دریغ بعمل نخوا هد آمد . 

ریس رولت و صدرا عظم‌رریکی ازبیانات شان باین موضوغ مہم 
اشاره نموده هی فرمایند : 

« .. دولت نظر به ایجاب وضع مالی مملکت زابشگاه ها. شیر خوار 


کاه‌ها و کوددکستانبا را په منظور حمابه مادران و کودکان و ر "شند 

سالم و تر بیت‌نسل چدید ۱ بجاد خواهد کرد ...» 
این کفنار ر هبر ملی ما بمانوید میدهد که موانع یک قبلا در 
راه رشد واقعی طفل در کشور موجودا بود از بین بررا شته شد ه 
بقبه رد صفحه ٩۷‏ 


eo ms‏ یمیحر یمسج 


۱2 مه ° مه‎ e 
د پستو نستان‌ملی ,وزج‎ 

دسنبلی *نییه دېښتیو نستان‌ملی ودغخ 

دپښو نستان دملی و رخی منلی شوی تاریخی ارزشت په‌دی شاهد 
دیجه ,پشستو نستان دور خی‌انقلابی‌پسس منظر رملي احسیایس مظہر او 
ښکار ندوی دی. دنری رملتو نوتاربخي ورخی «چه‌هر. کال‌نمانخل اکیرری 
تاریخ ئی دمبتدا! ترجمان دی .دپیتو پستان ورخی تازیخی پسس‌منظر هم 
چه دپستونو اوبلو خر دملی بووالی دپیمان نرجمانی کوی. په درناوی 
سره نمانخل کیږی . 

دپشتو نستان دورخی مبتدا چهپه ۱۳۲۹ کال‌دیشتو نستان‌نما ینب 
گانو په پغمان کی دخیلواکی تړون لاسليك کړی دېښتو نستان درخ د 
دغه نړون شکارندوی ده . 


تسیا رصن 


افغا نستان او پستو نستان چه دربوی جغرافیاثی سیمی دوه‌نومونه 
دیوه تاریخ دوه بابو نه دی‌دپشتو نستان دحقیقت ار پنستنو اوبلوخو 
دمطالبی په تائید دزمانی جریان دا ابته کړی ده چه ددغو دواروورونو 
روابط دطبعیت اوفطرت په داسی‌مزد تینك شوی دی جه ننسته او بوده 
پی‌دزمانی هیخ جابر لاسونه ثی‌نشنی پرریکولی . 

پولی دنیا ته معلومه ده جه دافغانستان او پښتونستان غم‌ارسادی 
سره شر بك دی اووی په . 

و همدا مینه اوعلاقه ده چهدافغا نستان مشرانو په بیلو بیطو 
وختو نو اوبیلو بیلو وبناگانو کشی درپزستونستاپی‌ورو نودحق‌خودارادیت 

(پاتی په ٩:‏ مخکښی» 





لاق نستان دملیو ر 


به‌مداسمت د کائل‌شاروال و با 


ښاغلو وروڼو خوبندو او گرائو حاضرینو! 
ویاړم جه دپښتو نستا ن دادیخی ورځی 
دنما نخنی پدی تاوده مظېر کښی چه دملے 
احساساتو مهثل دی اودپشتنی رواباتو او 
خاطر.اتو نقش نی‌دهلی تاریخ زبلت دید 
پستو نستان دخلکو دآرزو کانو په تائیددکابل 
دخلکو داحساساتو په ترجمانی دکابل‌شا دوال 
په حیث دپښتو نستان دبیرغ په پورته کولو 
سره ددي تادیخی ورخی مراسم ستاسو په 
گیون پرانیزم . 

محترمو وروو ! 

زهجه دلته خيلي خوااد شاته بهاففانستان 
کښی اوسیدونکی پښتو ستانیانو اودخوشحال 
خان دلیسی هغه زلمی‌محصلینجه دپنتولستان 
راتلونکی ژوند ددوی پشتنی همت ته‌سآترگی 
به‌لاردی اویاد کابل اود اففانستان دنوروسیمو 
وطنوالان وينم داجس کومچه دتولو نرونه 
زما دزړه په‌شان دپشتو نولی دهغو پاکسو 
احساساتو په طرفان کی غرزنگونه و هې 
جه دخیلی ملی‌اوقومی بقادپاره هر ننگیالی 
بشتون هری قربانی اوفداکاری ته چمتوکوی 

خکه د افغا نستان ۱ و پشتو نتان 
د خلعو تر منیخ و دود ولي دوو ده 
ینگه اوقوی ده جه‌دوبنی اومینی قوت په‌تولو 
جغرافیایی‌تاریغی مذهبی زادی »کلتود ژبنی 
اوقومی نه بیلیدونگو غلایقو ولاړ دی اودغم 
اوښادی شر کټ بې بوه طبیعی نتیچه دې عمیا 
سبب دی له کومی ورخی خخه چه‌پخوانی هند 
پهدوو برخو وویشل شو اود پشتو نستان 
ولس ته خپل حق ود نکری شواودغه‌نیگیالی 
ولمس دخیلی آزادی حاصلولو په غرض په 
دوامدارو مبارزو لاس پوری کر داففا نستان 
خلکو دمفوی دعقیدی او آرزد گانو به‌تاند 
کلکه پشتیبانی او ملاتب خپله ملی او اساسی 
وظیفه گیلی اوگبی یی . 

وروڼو ! 

ډخوښی اونیکمرغی خای دی چه له پوی‌خوا 
د پښتو نستان په سیمه کښې دملی ارمانونو 
دحصول دپاره دېښتو نستان دولس تاریخی 
مبادزه پرله‌پسی قوتمومی اوشغوی دخپلملی 
نظم اویووالی خواته پهچدی توگه متوجه دی 
اودملی مبارزی په مفونو کښی دزیات تنظیم 
داوستلو احساس_ ژیاتیزی له بلی خوادسر 
نوشت ټاکلو دشری حق دپاره ددئیاپه نورو 
برخو کی سعی او کونش چهد پښتو نستان 
دولس مبارزه دهفوی په قطار کښې پوغوره 
مقام لري »پرمځ درومی !ودحو صلی دتشویق 
او پراختیا سبب کیری . 

ناموږ اثغانائو دپاده داخبره هم دډیری 
خوشی مو جب ده چه‌ویئو زموږېښتانه‌او بلوخ 
وروڼه دملی مبادزی په‌لاده کی دخیلاتحاد 
او بوالی مفونه نور هم‌تینگوی اوهیخ قوت 
ته اجازه نه ورکوی چه ددوی‌دژوند اوسر 
فوشت به‌تاریخی اشتراك کښی درز واجوی. 

مونږ افغانانو دپشتو ناو بلوخ دآزادی 
دنیضت دکلونو کلونو راهسی ملاتړ کربدی 
اوکووبی او اوس چه ز مونرن په هیوادکښی 
جمپوری دولت اعلان شوی زمونرر ملی مشر 


ښاغلی محمد داود په خپله هغه وبناکیسی 
جه دجمپوری نظام داعلان په مناسیت‌یی 
وکړه » په خارجی سیاست باندی د تبصری 
پەضمن کسی دپاکستان‌اوپښتو نستان دسالی 
په باب داسي وفرمابل: 
«له پاکستانسره زمونن په روابعو کشی‌چه‌یوازنی 
هیواددی چې دپنستونستان دقضیی په‌باب له 
هغه سرهسیاسی اختلاف لرو اوتر ااسه‌پودی 
دغه په‌جل‌نه‌یو بریالی شوی دپشتو نستان 
دقضبی دحل دلیاری دپیدا کو لو دپاره به 
زهوږ دایم ی کوشش دوام وکری ». 

په ههدی شان ددولت رئیس اوصدراعظم 
ښاغلی محمد داود په هغه پیام کشی چهد 
افغانستان خلکو ته بی دخطاب په‌نامه ايرادگر 
دپشتونستان دمسلی پاپاره کی داسرسی 
وفرهایل : 

«دپاکستان سره دروابطو په‌باب بايد وویل 
شب جه متاسفانه دا یواخنی هیواد دیچه‌دونر 
دېښتو نستان دملي مبالی او دخپلو پښتنو 
اوبلوخو وروپو دحقه حقو قو په‌هگله ورسره 
دنظ)ختلاف لرو ›دافغانستان جمبوری دولت 
به‌به پور حوصله اوسره سینه دپشتواستان 
دملی مسلی دسوله ایو او شرافت هندانه 
حل دلاری دپیدا کوئو دباره په کلکه کوښښ 


مونرر چه‌نن دپشتو نستان‌دابختورتا دیخی 
ورخ‌نمانگو بايد داهم ورسره په‌چاگه ووایو 
جه‌دپشتو نستان مله دپشتنو اوبلوڅشو 
شرائو اوخلکو بهصميم پودی ترلی نهاو 
دسیاسی‌اختلاف یوازنی قضیه دمدپشتونستان 
مو ضوع چه داففانستان اوباکستان ترمنخ 
دسیاسی اخپلاف یوازنن قفیه دمدپتستونستان 
دخلکو دآرز گائو اوقهثاعت سره سمه اودعق 
پرستی او جباتی عدالت اوسولی داساساتسو 
مطابق حل شی . 
افغانستان تل کوښښکړ یدیئ »چه د پښنونستان 
خلکو ته‌دخیل سرنوشت ټاکلوحق چه‌په‌تولو 
ملتونو کشی يو منلی شوی فطری حق دیور 
کری شی اودملگرو ملتو موسسه هم دغه 
اصول داختلاف دحل مناسیه لار بولی . 

دسر نوشت پا کلو دحق دحاصلولو دپاره 
دجیانی مبارزی اوپه تیره بيا به‌دغه لارکشی 
دپشتو نستان دولس دبریا لیتوب په هیله 
دعدالت اوانصاف په اصولو دیشتو نستان 
دقفبی دروغی جوړی دحل په اميد دافغانستان 
اود پشتنو اوبلوخو خلکو دنه شلیدونکی 
طبیعی تاربخی ءورولی په نمانگنه اودآزادی 


دلاری دشیمدانو دمیرانی په درناوی او بادونه 

دیشتو نستان‌دملی‌بیرغ په‌پورته کولو سره 

ددغی‌بختوری ورخی مراسم پرانیزم . 
ژوندی دی‌وی داففانستان دلمپوریت‌تل‌دی 

وی دافغانسان او پشتو نستان ورودولی. 
امین 





همچنان هر گاه حدود صلاحیت 


وسیع تر و کسترده تر بوده ولی 


مسئوولیت در چر کات محدود و 
معینی قرار داده شده باشد و 


بعباره دیگر حدود صلاحبت برحدود 


مسوّلیت بچرخد. در آنصورت ایز 


تسمی که ازجریان طبیعی امورتوقع 
میرود از آن تو ةع برده نمیشو د 
ونتیجه مطلوب بنحوی شایسنه و 


و معقول بدست نمی آید » زیرا 
در شر‌ایط صلاحیت بی حدو شرط 


قسمتی از امور در مجرائی جربان 
می پذبرد که در آن مجرا مسو ات 
وجود ندارد ودر اثر برهم خور دن 


نسوازن مسولیت و صلاحیت ۰ 
جرا آت امور در محور اساسی و 


و حقیقی نجرخد و اراده های خاص 
ومشخص دردل مصالم عمومی راه 
بايد . 


اسلام از انجائیکه مخصوص‌وقت 
و زمان نبوده و بژای گروحی خاص 
بشر نیز بوجود نبامده از بدسرو 


شبرابط هر وقت و زمان و نص‌وه 
پندار مردم را در نظر داشته این 
توازن ميان صلاصت و سولیت را 


در احکام و مقررات خویش از نظر 
گرفته است ؛ از هم‌نحاست و دحا 
رقتی انسان را وطيفة خلافت زمین 
عطا مبکند مسؤلیت های سنگیسی 
را در برایر فعالیت های او قرار 


شماره ۲۳و ۲۶ 
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میدهد » در عبن زمان پک صلاحیت 
متوازن و متناسب با مسوّلیت نیز 
بوی میدهد» صلاحیتی که مزر بمرز 
در پپلوی مسوّلیت پیش هيرود . 
اکنون که انسن مو حودی‌توانا 
ودارای اینبمه صدحبت ومسولیت 
شناخته شد ومعنوم شدکه ورضفه 
عمران و آبادانی زمین وتعفل و 
نظر اندازی پیرامون شگفتی صای 
آفر ینش واسراز وغوا مض نېفنه 


کاسنات دوشن آناها گذارده شده 


پس او است که میتواند اوضاع 


زندکی را از حالتی بحالتی دیگر در 
بیاورد و ازین آب و خاک ۰ بادنبای 


پراز سعادت وخو شبختی سا زد 
و با باسوء استفاده از ساعدت 


های حلقت » آن را بدوزحی‌سوزان 
وزندا نی تار بگّا مبدل گرداند ۹ 


وقتی وظیفة خلافت الہی درروی 
زمین بعیده آدم‌ها وبنی نوع‌انسانی 
سبرده شد ۰ دیگر انشان مکلیفت 
دارد جپان را بسازد » حبات و 
خواستهایش را در محور اصلی و 
معقولش قرار بدعد و عقاید انسان 


ها را نیز بسازد و تمر کز واقعی و 
معفول بخشد . 

اسان وقتی پمنظور اما و 
آبادانی جبان چشم میگشاید وبدور 
نمای مظاهر حیسرت اف ای 


آفررینش خیره میشود ۰ کوه مسیی 


بايد اقب نوس‌ها می بیند ودصحاری 


۸ پاپ ۱0[ ال 


درزمان خلافت حضرت‌ابوبکر صدیق(رض) 
ا ۱۳ هجری جک شدید یمام د رگرفت 


۱ USIEPRUIBUELUBHRITEDNE NE! 


ومردانگی بی نظیری از خود نشان داد ندر 
حالیکه بر یکدست بیرق دا نگاه می کرد 
# بدست دبگر ش شمشیر راگرفته در صف 
دشمن در آهده بطرف راست و چپ دشمن 
5 دامی کویید وحمله می‌کرد . چون تعداد 
۽ جنگجو بان دشمن زياد بود و ضربات پیاپی 
ډ به سپاه اسلام وارد می کردند درین ائنازید 
و دض( در میان رفقایش بپا خاست وبه آواز 
< بلند گفت : 

ای‌مردم به پیش بسروید » دشمنان را 
2 ضربات ا وارد کنید و صیروشکیبائی 
درا ازدست مدهید ء قسم بخدا تا زمانیکه 
< خداوند آنہارا شکست ندهد ویا جام‌شپادت 


ننوشم لب بسن باز نمی‌کنم ۰ 


Bira En ۹ ۱7۱ 


شخصبت های بز گ اسلامی رامعرفی سید 


حضوت زبدین خطاب(ر ض) 
همان بودکه در حالت سکوت 
دا در دست داشته مانند شیر بصف‌دشمن 2 


ت علم اسلام 


1۸ 2 E TLL E IT TILT IU 


حمله می کرد تااینکه دراثر حمله ز باد و 
وارد شدن ضرية شدید دشمن ودر حا لت 2 
محاصره لواء اسلام از دستش بزمین افتاد ۶ 
وحضرت سالم مولی دبی حزیته آثرا بدست 
گرفت . 

در جنسگك یمامه دو تن بیشتر باهث 5 
بو نو کی سر بازان مسلمان می‌شد :یکی 
سر کرد منافقین وفتنه انگیزان‌مسیلم دابا 


ودیگرش دجال بن عنفوهکه‌قبلا باسلام گرویده ٤‏ 
سپس راه ارتداد را در" پیش گرفت و باعث 2 
تشر فساد میان مردم‌گردیده بامسیلمةکذاب 3 


هم بازو گردید . 
بعضی از سپاهیان اسلام فکر مي‌کردند که 
وجود رحال نسبت به‌سلیمة گذاب بمرا تب 


باعث‌براگندگی سپاه مسلمین گردیده خطروی 2 


شه درصفحه۳ 


| ۱ ۰۰ 
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ودشتهای کستردهو خاموش نظرش 
را بخود جلب مینماید و مخصوصا 
زمانی که در فروغ علوم و دانش 
بشری بعمق دریا ها و دل کوه ها 
و سینه وادی ها پیش میرود و از 
ذخایر ولروتپای نبفته وآفر ید ه 
شده ای آنپا اطلاع می یابد وهمه 
آنجه را که در ساختمان این جپان 
مورد :از است عبیا و موجود می 
بیند » دیکر تکلیف و کارش را می 
شناسد و سا حة فعالیت و حدود 
کار زار خویش را مشخصو 
مینماید . 

او درك میکند که وظیفه اش 
استفاده وبپره برداری ازین رو تما 
و ذخایری است که پیش از او 
پرايش خلق شده و همه یحالت 
طبیعی اش موحود است. و انسان 
درین مرحله درست همانند نجاری 
است که باپشتکار و درایت خدا 
دادش کنده و تنۀ پر پيچ و خم و 
پر خاری را پیش نظر قرار بدهد 
و در ار تلاش و مساعی خستگی 
نایذیر و مدامش در دازه صای 
مقبول ازان سازد و در معرض 
استفاده دایگران قرارش بدهد . 

آئین اسلام از همان آغازی که 
: بعتوان آخرین‌آئین وفر مان‌آسمانی 
بحپان آدمیان آمد انسان را درین 
راه و در طریق انجام موفقانة 
و مکلیفیت هاایش تنا نگذاشت د در 
: مرمرحله راه پیشرفت وپیروزی‌را 
بوی‌روشن‌ونمایان" ساخت‌ودسا تیر 
و ارشاداتسی پمنظور رهبری و 
رهنمائی شرت ارمغان فرمود . 
اسلام هسیر حر کت و فعا لت . 
انسان راتعیین‌نمود و حدودصلاحرت 

بقبه در صفحه ٩۳‏ 


معین 


٩ صفحه‎ 





از کاظم آهنکث 


خواهد کسید 


مذااکرات صلح ثبرس در زینو 
برای حل بحران آنکشور به ننیجه 
ای نرسید. غالبا اختلا ف نظسر 
جوانپ بر کبه‌و ونان سیب گردی دکه 
مذا بر ات دوام eS‏ 

حکومت ت رکیه‌مطابق آرزوی تر کی 
نای ر یجید ده وش 
که‌حل معظله قبرس ازطرایق نجزیه 
حل‌شده نمیتواند بلکه این‌مسالله 
بايد از ریق تائسیس يك سیستم 
فدرالی|در آن‌سامان‌حل گرادد با بن‌معنی 
که تر کی زبانبا وبونا نی زمانما یی 
قبرس هر دو حکومات حداکانه خود 
مختار داشته و صورت فدرا لی‌اداره 


شوند این پيشن‌بساد را حصکومت 
ونان و یونانی زبانپای قبرس 
نپنایرفت بنا بر آن ناسره جنگت 
مجدداع 5 مشنعل شد .درین 
جنکت عساکی تر کبه که قبلاء ساحه 
هایی را در شمال قبرس در نواحی 
بندر کالیر يتنا در اشتبار «داسنت.د 
حرکت خود را ادامه داد و درمدت 
چہار روز جنگ و بمباری نتیجه 
این شد که‌عسائر تر کیه ناما گوستا 
ایکی از بنا در معروف قبرس رادر 
جنوب به تصرف در آورند وباین 
ترتیب خطی از کایسرپنیا تا س 
فاماگوستتا نمدید بافته و قبرس را 
بدوحصه تقسیم کرد په تعقیب این 
امررفیصله شورای‌امنیت‌ملل متجدرا 
مینی بر اورینک مراعات نمودند و 
همزمان يك سالسله فعالیت ها برای 
تامین صلح و ایجاد فار مولی جهت 
حل بحران قبرس آغاز گردرید . از 
جمله این فعالنبا یکی هم مسافرت 
داکتر کورت والد هايم به بوتان س 
قبرس و ت رکیه میباش که قرار است 
ضمن این مسافرت راجع به سبایل 
انسانی نقش قوای صلح ملل متحد 
وایجاد طرقی جہت حل‌بحران قبررس 
بارهبران جوامم ترکی زپان ویونانی 
زبان بولنت ابحیویت صدراعظم تر که 


صفحه ۱۰ 


۱ 


یی نين 5 را مانیس صدرا عظم 
پونان مذا کراتی انجام دهد . 
موضوع دایگری که درینجا از آن 
دایدذ کر کرد شناد اتحاد شوروی 
است برای تشکیل يك کنفرانس 
بین المللی به شمول اعضای‌شورای 
امنیت ملل متحد نمایندگان قیرس 
ترکیه و ونان در پاره حل این 
معضله . اتحاد شوروی در پیشنمهاد 
خود خروح عساکر خارجی را از 
ونان قبول شده ولی نظر تر یه و 
قبرس هم تقلضا لوده و گفته است 
داید مردم قبرسی موقع یابند تاسایل 
پیشنماد اتاد شوروی از طرف 
خود را خود شان حل کنند 
دنکتاش تا کنون واضح نشده است. 
امر یکا و انگلستان هم در آن پاره 
نظری نداده اند . با ابراز این مقدمه 
راجم به انکشضاف بحرانات مذ‌کور 
اينك بعد از نگاه مختصری به 


سابقه قبرس راجم به اینکه این 
معضله نکجا خواهد کشید مطا لبی 


گرچه قبرس درطول تار یخ‌عسنی 
خود غالباء در حال ثارامی بسر تب 
برده است ولی معضلات تازه آن از 
سال ۱۹۵۹ شروع میشود سالی که 
انگلستان -ترکیه وپونان بحیست 
ترای تضبین کننده قانون اساسی 
و آزادی قبرس تعید نمو دند 
آنکشور رابحینایکك کشورجمپوری 
در سالك ۱۹۳۲۰ آزادی اتد . از 
سال مذکور تاکنون هیچوقتی نبوده 
است که از زد و خورد بین این دو 
گردپ زبانی و کلصوری صورت 
نگیرد در سال ۱۹۱۰ قپرس پا 
حفظ روحیه جمعیت های يونا نې 
زبان و ترکی زیان به آزادی رسید 
و په اساس قانون اساسی قبر مش 
در مجلس نمایند گان آنکشور هفتاد 
فیصلٌ بونانی زبان وسی فیصدت ر کی 
زبان اشتراك داشتند . جمعیت‌های 
ترکی زبان و یونانی زبان تمام امور 
دینی - تطلیمی و سایر مسایل 


جیفیت مربوطۀ خود را خودشان 


پیش می پردند . 

درسمال ۳ وقتی مبکار بوسر یس 

جمپور فیرس میخوا ست در قانون 
اساسی آنکشور تغیری وارد کنددر 
مقاابل اين امر عکس العمل ها ایجاد 
شده وباعث تصادمات گردید .جه 
این امر به تر‌تی زپانہا چنین فکر 
ایجاد کرده بود که گویا حقوق آنما 

را تقلیل خواهد داد . 

به تعقیب ابن تصادمات درسال 
۶ شورای امدیت ملل متجید 
قبول کرد که پرای حفظ صلح درآن 
بر ی وی یت 
اخراق وظیفه کند . 

ا نهم همین سال باز هسم 
تصادمات حریان داشت تا آنکه 
ربالاخجره اوربند قبول شد . و قوای 
ملل متحد موقعیت های خود را 
برای حفظ صالح اشغال کردند . 
رویممرفته این تصادمات بخا طر ی 
صورت میگرفت که ترکی زبانهای 
قبرس فکر میکردند بونانی زبسا 
اکثربت حقوق شانرا غصب خواهند 
کرد زندگی آن سر زمین پا این 
شکث و تر دید ها ادامه داشت که 
در سال جاری کودتایی در انجا 

میکار یوس که از سال ۱۹2۰ تا 
امسال برای جند دوره وظیفه 
زرباست حمپوری را ده داشت 
درین کودتا از قبرس خارج گردیده 
قایل تذکر است که در طول همین 
مدت علاوه پرزد وخورد وایص.د 
بحران ترکی زبانبا در امور مملکتی 
کمتر سم داشتند و در بسا جاها 
رویه تبعیضیی در بابر شان - 
حریان داشت . 

وقتی به تمام الین معضلات‌بدقت 
نظر شود باین نتیجه میرسیم که 
اضلاء رژیمی که در تال ۱۹۲۰ 
تحت ریاست میگایوس باه 
گذاری شده بود جوابگوی نیازمندی 
های ؛سباسی اداری اقتصا دی و 
اجتماعی موادم برس یوده به 
عبارت دیکر يك سیستمی که‌پتواند 

بقبه در صفحه ٩۲‏ 


ژوندو ن 
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افسانه 


۹ اک‎ BILOBA: 


از داستانپاای رویدادهاي يست که از خاطرات‌د یر وزودیمن رسیده - در آهنگ نش تازه‌تر * 


موز نده باشد 
سوزندگان ديار عشق‌و هوس رارمتماگردد. 
این داستان شنیده 


زنل ۱ 


رنامه ناشنا سس) 


آن شمع کاریکنای زندگیمن ! 
باموی پریشان- بادوی افروخته از اندوه 
سوزندمب باخاطری افسرده - روان‌پژمرده. 
بادل گرفته ازهاز زندگانی وشور هصستی 
فرا آمد - بیقرار نشستت بیتاپ هیسوخت 
گیرنده بدل میژد . 
۰۰ 
آھی ہر لبانش‌تپید که دلم اغم‌آتشگوفت. 
ازلعل دل انگیزشل هیر ,شکست حرف 
دلش بلپ رسید مب دردخین وآتشین‌بود . 
آنچه را میخواست از نپانخانة جان‌آشکار 
سازد - چېر دوران اذپرده بدر افگند . 
لاله سوز ۰ دنچ نپانش را یمن سپرد. 
مهار میتر سید مبادا آگاه ثوم» آنگساه 
ازوی در نجم وداغ ملامت بیند . 
«# ¥ 


پارۀ کاغذی بر سیمینه کفش می لرزید 
به هنش داد . 

هلوز دیده ام حرفی از آلرا ندیده بود 
دە ست سیرد ۰ 

بشنو ! حکایت دردمړرا که توانم را آپ 
کرد واز نانم تاب برده است . 

میدانی ؟ توانی رفته باز نیاید - مکرتو 
ا ن ان 

از کاشایة دردم ب سويتو پر زده آمدم تا 
دردم دا فرو دیزی - توان رفته راباژآوری. 

مادر سوز دشواری ودرد زندگی نیاز بهة 
عمراز داریم ۰ 

حبران آئنه دو بسودم - سامان نظاره 
فرییا و دلگیر بود - باسیه چشمان اوگفتگو 
ها داشتم . 


عنوز بیگانگی در حریم شورما هی رقصید 
یکبارکی لو آشخایم آغاز همدلی کرد . 

نخستین بار » از سر مپرش پرده کشید 
بيدريغ گفت : 

خوشم که سوز محبت من تابداد بودهدلم 
ازان تاب » استواری دارد . 

ازتو میترسم که بدگمان شوی ب چون 
مرد ها بدگمان ویقرار ند. 

اینکار دل دلدادگانست که دربد گمانی» 
دل از دلدار باز گیرند وزود رنجند واماعشق 
زن پایداد تر است . 

۰ ۰ ۰ 

داز دلم دا بتو آوردم - ازتو دگرپشیال 
ندارم 

گوش کن ! افسانة صبح مراکه تبره تراز 
شام سیاه اندوه بار من است . 

امروز سییده دم يك مردناشنئاس-ناآشنا 
:هآئین‌هردمی- دلم‌را ازرد با ناد چاسی مایة 
دنچ هن شك . 

یاد سپاس داغ آشنائی است . 

پاره کاغد لرذانی داکه ازمن گرفتی‌هنوز 
ناخوانده بر انگشتان تست . 

آنرا کسی به دربان داد و رفت . 
نامه را دربان درسرا پردهرنج من گداشت 


شماره ۲۳ و۲ 


جئین رن دفترشد و جنان بر جوانی گذشت . 


1-۱۱ ۰ 


نوخیز تاب یافته تا رنگ کېن تررا بشکندوفروزنده آید . 
5 جلوه کاه سوز وآزمو نست - تادر عبرتکده‌عالم برنو بازان‌جمان عشق وزیبایی درس 


۱۳۱۱۹ 


از لبان جانان چنین رسید : 

نامه رسان نوحوان‌وهمراز ناشناس دود. 

درنامة خویش ازغرود جوانی‌اهنین‌نوشته 
که‌توان مراکشته واز حفایر دلم گلزد . 

از نامه غرق عرق شدم - در بیگناصی 
خود . 

بخوان آن امة روان گداز را . 

که پردة حیارا دریده - تبمتی سوزنده 
ی تیه بت اون 

ساره درنا آرامی نہان/ ‏ بریده رنگ 
اشگی ازمژگان همست عبر زعفران 
رخساره داد . 

برلعل میگون مبر ناد . 

4 ؟ 9 

نامه را کشودم مدویار مرور کردم . 

آن ناشناس چنین نوشته بود : 

زود است كەد و شاط دررسد در 
صیح آخرین عید روزه‌کشادن منتظرم 11 

به‌کلبه ام بیائی و روشنی آوری . 

شاد بيا ! پری ددی من ! شراپ‌وزندگی 

آماده کنم 

دربزم دبدادها - سر هست وگرم‌شويم. 

شاد گردیم از جبان گذرنده . 

۰ 

آن هرد تاشناس من و آشنا به بیگاثه 
خو م بود . 

رون نوشته وو 

وعده داده‌ای دگر فرصت نیکو رسیده 
اسنت. . 
مرا دریاب ! که د ر بیقرادی و بیتابی 
میسنوژم ۰ 

خوشاگر لعل می آلوده بر لبم‌گذادی . 

از باغ وصل - گل رحمت و زندگسانی 


E 
ازبرارستان فرییایحهن تو - سر هست‎ 
. گردم‎ 

بباکه منتظرم 

۰ ۰ ۳ 

نگارینا بداغ دل پیمائه ! به پیمانت وفا 
کن . جام صبوری شکست . : 

پرمہر بیا ای هبروی شبر ! ترك جفااز 
نکورو نیکوست . 

زودم دریاب ! (ب) 
#e@‏ 6 

من دریافتم 

نو آشنای من گنه آشنای اوبود . 

ناشناس از شوق فرا وان از کاغد پاره 
آتشیاره ساخته بود . 

امه » پرسوز وغم ازداغ دیرینه بود ۰ 

خون دل وصل ادیده اش در اخگر عشق 
پرتاب هی درخشه . 

شعله اشتیاق رصفحه ریخته بود . 

تس بي کر بون که درش هن 
دل داده بود . ۷ هو 

ازارو آشثائی رمش بسردی قتاده‌بود. 


محبوب طناز -پری پیکر نگار روز 1 
در سپارگساه جمال فروزنده می تناییسد .دل 


از رند وزاهد مې ربود . 
آشوب اورا در گلستان شہرما هیچ غار تگر 
دلی و جلوه اش را هیچ گلی نداشت . 
ددبی همتائی فروغ دیده بود . 
6 ۵ 6 
آفتاب بزم‌دل - شعله دل من -آتش 
جان ناتاس ! 
در ملك خوبان بی نظر وخوش نظر 
افتاده دود . 
خانه ای ړا سوخته و خانه هرا افروخته 
بود . 
جبان من ازبی کرانی مبرش تابندهبود. 
از نامه پیدا بود که آن ناشناس تجربة 
زندگی نداشت دانش زندگانیش نارسیده‌بود. 
عشق خودرا برهنه نوشته‌بود . 
او بیگانه نبود - مگر رنگك روز گارش 
بیگانه ساخت . 
تانام مرا درمیان گذاشت 
6 #۲ 
گلعذار شیر دلش‌را بمن داده بود. 
این داز نہان نمانده آشکاره بود . 
پیونداو دگراز همه گسسته بود . 
حداثی اواز بزم ما دشوار فتاده بود . 
روج من دیگر ملك دلش را تسخیر 
کرذه بوذ . 
(بیزن) تبمت نه‌بسته بود اورا می‌شناخت 
هم‌قول پاری بوی داده بود . 
حفای روز کاران رشته ای دا بریده‌بود. 
رشته بربده را نکورو = پیوند نوزدهبود. 
8 ۰ ۰ 
آشنایان همخانه اش - نامه را دسده 
دودند ۰ 
دگر نمی ثد ازمن‌نبان سازد . 
این افشاگری ب خرد سوز بود . 
از احساس سوزنده خطا رفته بود . 
ازراز فاش شد نامه ناجار بمن رید 
تادر دل من عتماد وراز آوری داروش نکند. 
مشیاردل ! نکو روی ما -درخامی زندگی 
بو فتنه گر مانند چشمان فتانش بجان 
ھىزد . 
هرا ناآگاه نگذاشت . 
مگر نامه «ییژن» پرده از دوی عشق کین 
آنسو کید . 
اودر ناشناسی ها چطور میتواند چنین 
کاغذ پرسوز عاشقانه را فرستد . 
دلبای آگاه و عقول دوشن آنرا نمسی- 


پذیرد . 
۰ 


برگل رویش -گل نگفتم . 
ازانسانه وفسون پار گذشتم 
آنگاه ازال من لبود د اما در دلم شك 
حکید که فردای نکورو-زان کیست؟ 
دی وامروزش ہے روشن فتاده بود . 
ایژن - توغامض و پیچیده قر از راز 
فر دا افتاده ئی / 
عشیار دلی 1 
پرند؛ زیبا خوش بال و پری ! 
آشیان تو امروز دل ملست گاه گاهی به 
آشیانه هائی پرمی زنی 1 
احساس مرا تابنده آفریده اند دلم ال 
اسرار عشق‌ها . ازراز حبان زن- از نان 
توفان خی تو و دنگبای دهر نکو آگسبی 
داد . 
فریب جشم‌تومر! غافل گرفت- مگرفربب 
وفابدلم نمی خورد ۰ 
6 9۵۵ 
از گذشته اش گذشتم دگر در پنجة من 
در شده . 
حجره ای از حجره های حائم - حانانه 
دگر زندگی -بی‌من اورا نمی سود . 
شکار من دردام دیگری نمی رود. داد 
نکودل وهثر ورم .. 
شمشاد روانم ترك «بیژن» مود . 
خوف فراوان ازننگك ونام دا شسست»هی- 
ترسبد . آ‌راژ درافواه پریژد . 
هوس‌را درشور رسوایی نمی خواست . 


هلوز آواره نشده بود . 
فریپ زندگی و لذت هوس‌را ندیده از 
شراب تلح وشور نشه بی خبر بود . 
$2 ۷ 


شاد بودم از زندگی راحت روان هرامی 
رمیا ۰ 

هنکامه نو در عشق ے تابده زندگالیست 
نصیپ‌من از دل آدام - آدام دل بود عشق‌ها 
و ال سور و۵ 

هنکامه وصالی درعیان ترقصیده بود . 

پاکی ما تاب صفا داشت . 

اگر چنین نمی‌بود پایان آشنایی مامیشد. 
آلودگی درحر دم ماراه ندارن . 

۰ 

اواز حریم نگاه رفت . 

من‌نیز پدر رفتم که از نپان شر دريايم 
حه‌در آواژه فنتاده . 

شور عشق وعوس پنبان نمی ماند. . 

در حلقه های همراهان پرآهنگك می‌فتد . 

رسوائی وعشق یار همدیگر ند . 
آفتاب دری ابر یما دیدگان را دوشن هیگیرد 

نیلم «سىژن» محبوب مرا سیم نهد ید 
زندگی میداد . 
هر زد پرزور د وجوان بود. 

مگرزود اورا خبرکردند که بادشواری‌روبوو 
افتاده است . 


G&G 

آن سبیاره در کف من آمده یامن پنجه نرم 

تمیکشت وانایی مناد وغرودش دیزی 
آورد ۰ 

جون رد هوس بود ترك دلربا کرد 
ورفت . 

بعضی تصادف ها ناخوا سته است. آرام 
جانم «بیژن» دلباخته را دریزم چمن درهنگامه 
خوشی - نار داز گر - دید. 

نوی سیردگه از وی در گذرد ورنه به 
بای کی ا 

دبوانه هوس عقل زندگی را داشت از 
اتوانی س توالش راازکف داد ۰ 

6. 9 

به‌نکورو -گفته بود ۰ 

جوانی ها می‌گذرد » بہار مارا خزان می 
رسك . 

زیبایی ها از دوران می افتد . نکوتر که 
کام گیریم وزندگی باییم . 

که‌عمر رفته باز نمی آ له ۰ 

مرف - دوی گفت : 

نکوہ ت که راه خویش را بگیری- بیبوده 
مرا هیا زاری ۰ 

باتو سریاری ندارم . 

هوس کار دل مانیست . 

برآتش دلباخته 1 ب‌نومیدی فروفتاد . 

ار آن افسانه ازپا نمی فتاد دوستی‌ما 
افتاده بود . 

عشق‌ما درفصل سوزان بود روشنگسر 
شادمانی دل وجان ! 

ایزن خوبروی من ! هوشیاو نپائمن ۱ 

حراازمن پشبان نمودی رازعشق‌شکسته‌را! 

همان تپمت‌بودکه توبر بیژن زدی . 

اوآشنای توبود - آشنائی‌درمیانه‌بود . 

ترا ای موجوة غامض نشناخته ام دردام 
حسن تابدارت - پادر حلقه فتاده‌ام ! 

سرا سنبل موی‌تو نتوانم بدرکشید! 

آن پاره کاغذ را باو باز دادم که فسانه 
درد ریز زندگی من گردد . 

ای آسمان ! بروز من اشك ریز -که هرا 
از بند عشق او گریز تیاید . 

این بود حکایت نگفته اش . 
که بر دقر نقش عبرت دب 

تاابن درد فریب از ياد روژگار نرود. 

باری ازگلچبر: آفت هوش خواستم . 

که گوید . 

بیژن > شده . 

کاغذش دا سوختی بادر دولاب نگهداشتی: 

مرا دردام کردی‌که مجال گریزم لیست. 

ای زيرك نباد فسونساز ! 

از جادوی چشمائت مرا آگاه کن چه 

تقبه درصلحه۳؟ 


٩۱ صفحه‎ 





دیستر ستان جعرافیایی, سیمه‌او تازیخی 
ءوجودیت چه داففائستان دجغرافيایی سیمی 
دطبیمت اوملی فطرت لهبخی دولسی تشکیل 
یه چرکات کی يوه ملی ولسی او تاریخضی 
بر خه د. دملی‌جوپدت ؛عقیدی اوارادی‌اراتراط 
یی لکه سترگی اونظر اولسکه زړه اوسا‌دیوه 
رحود. دوه ازدافو نه دی چه موسمی او ملی 
پسولی شبريك بائیست دی د پنتونستان 
سیمه دافة‌انستان په ختیڅ لوردبسیره عرب 
یعنی دبلو چستان دکوادر اوپاسشی ددیابی 
عاپو خخه مج په شمال ترکوچنی پامیر پوری 
په افغانستان پوری نښتۍ ولسی ملکیت دی 
اوسمیدو نکی دټاریخ په شہادت دوینیاومینی 
پە‌اشتراك » دژبی ۰ کلتور اوثقاقت په‌افتخار 
ار بلوځ دافغانستان خپل سکتی 

على ءوحودیت دوه اندانمو نه دی 

جه دپخوانی استعمار یعنی تر هغه وخت پودی 
چه اسنیماز په یخوانی هند او مسوجوده 
پاكسنا ن بی ډزه لا قبضه نه وهکړی. 
کک ی تستا اوبلوچستال یوولس 
ملی عظمت او تار یخی مظپریی دافتخاره وکی 
ماضبی ترحماق و اواستعماو چه د مرجسوده 
پاکستان په پنجاپقبضه وکړه نوسوق‌الجیشی 
قوت یی په خونړی حرکت پشتونستان او 
افخانستان ته مارش کی افغانستان هم دغزا 
اعلاف دکي دحجپاد فتوا صادر شولی ولسی 
تقوا "وعلی کیام داستمار مقاابلی ته نورزه 
بن حیلی سبنی سیر کپالی په دری‌لویو 
جنگونو کی لکه دچمن د دميو ند تاریخی 
غذادکرعی اوخیبر دلاری د- دشمن دهجپسز 
فوخی قوت دحملی په مغابل کی دخدای په 
فضل‌افغاق ملت دخپل‌ایمان اوعقیدی په قوت 
مرت شنهادت او جنت گیل او ژوندو ن 
تار یخی اوسعادت دی پشتنو 
اوبلوخو سره دولسي یووالی تاریخی اوملی 


اشتراك او گه نصب ! لعین ابه افق كار 


افتضار ازاد؛ 


حافتا نس شان مرستی ارددوی دحقرقو په تائید 
شوافت مندانه کوت ششسونه په خاص و ول 
دنه بدلیدونکی حفیقت په احترام جازی پاتی 
شوی دوام لری اوسر بیره په دغه داستعمار 
خلاف دملی نبضتونو اوسیاسی فعالیتونوسره 
به مومي نظرجه تاریخ شاهد دی دپخوانی 
وی هند دآزادی دانقلابی اوسیاسی هجر ترزو 
سوه دفغانسنان مرستی نن دتار یخ زيشت فا 
چه موتږ په زغو ده‌داویلی شوجه‌دافغانسنان 
په مرسته ویو نپضتونه ارسیاسی هجر تونه 
دول پاللی شوی‌دی‌لکه: 

۵۱53 ان لوی عجرت چهد پخواتی 
هنداو شوافغانستان 
ته راغ 

2 پچ ۱۹۲۱ ال دایشنی‌نتتدان, د خالگر 
لوی همجرت جه افخانستان ته رآمی او تر 


به‌دی 


پیتو نستان نه راروان 


تخار پوزی ورسید. 
۲ ۱۱۳۰ شر تال کک وچو ار 
تلم جستان دخلکو سیاسی مچر تو نه اوداسی 
نورد دآزادی د ثبضتونو سره دافغانستان 
د کو شش نو تار یخی شاهدان دی او دتاو یخی 
پس بتظی خاطری یه دی هم گواهء‌دی چه‌به 
٥‏ کال چه استعماردموهند ویه گندا و 
حمله و کیره دافغانستال حکومت دهو مندوسر هد 
دملی عتادمت او محاهدانه قیام په توره 
داستعمار حملی ششډو کر لی ددشمن نو خوئه 
باه شول اوپه ۱۱۹ کال د اففانسصان 
خپلواکی س‌تا وگنوا. تاریخ چه دخپلواکیر 
دجگری د انقلابیه پس منظر شاهد دی 
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دپنتونستان ولس دخپلر افغانی ووو پوسره 


صفحه ۱۲ 


دیشتو ستان ستر مشر جناب خان بدالففار ځار 


اۋدبوه سنگر 
په حلاف 


په يوه بپرغ پسی روان لشکر 


عمط افنتر ددششی 


اودقراپه ن 


دافغانستان اوپښتوزستان دخلکو کرششو نه 
اق مجاهداله فعالیت جاری پاتی شو پهدغو 


جاری "غرالانو «غلی,۳ 


ثللی شی همدغه ووجه دننگرهار 
ای کور فر و لسبی لبکری دگنداوغزاته ورسیدلی 
استعمار چه دافغانستان له خوادغزا اعلان 
ته‌جه دمن نه اخطار دیو کتلدپخوانیو ماتو 
ده بر اخستلو په نظردافغاوستان 
په حاکمیت سولی ته غاړه کینودله‌اوافغانی 
ج ر کی ته یی په پیشور اوی‌که‌کی په معذرت 
کو تلو د کنداوبه_ په ۷وزحو دخیل محپز 
ځ په ویستلو خیله مات وعله واپس لاړ 


۰ 


دقرت 


دو 
زروسته دیخوایی استعمار دحجاتفی سره سم 
جه کاب 


ی هتدیه دووبرخو هد او پا کستان 
وویشل شو د پستونستان خلکو د خبلسی 
حفرافبایی سیمی اوملی عم حودیت به در لودلو 


دخیل سر نوشت تاکلو اعلان وکړ مکسر د 


استعمار جانشین دپاکستان حکو مت 
داستعمار دسیسی په نوی نیرنگك 
۱ کاری داسبی استعتال کر لی جه 
وبلوجستان هغه پشتازه او بلوخ 
غوستونکی مشران جه د غازیانسو 


بده مرغه دپاکستان 

داء. تعمار دسیسی وجلولی 

وپستتو او بلوحو نمایتدگانو په۱۴۳۲۹ش 
کال چه دیوی نماینده جرگی په خڅ کابل 
ته راغلی ووپه پفمان کې دپستنو اوبلوخو 
نما ند کانودحبلواکی. تون په‌یواتفاق 
دخپل .ولس دصلاحیت لروذکو نمایندگانو په 
صفت لاس ليك اودیشتوزنستان علی ورخ چه 
ور اربخی اززنتزنه لری اعلان شوله اود 
خیل اراد سروشت تا کلو دخق دپاره به‌بله 
مہا لاس پوری شر دافغازستان ملت او 
حکومت بهدغه لارلی ,دیشتونستانو سر د 
خیله ءالی معنوی اواخلاقی معرستی کړی او 
افو پشتئو اوبلو خو دحقوقو په تایید د 

و او بلوخو غږدنړی غورونو ته رسولی 

دی اوزمونږ ملی قاید دجمبوزیت موسس او 
دا تقلاب رهبر شاغلی محمد داود. دافعازستان 


0 
و سی 


او پښتونستان دولسوتو دنیکوملی تمنیاتوسره 
سم دافغا نستان دو لسی مشر او د دولست 
درئیس اوصدزاعظم په حیت بخپلو نیکو او 
صالح کوششونو مرکو اوبیانو کی دپاکستان 
حکومت ته توصیه کری جه دحقاټقو په درکولو 
په واقعیتونو اعتراف وکړی اودسمیز امنیت 
دبین المللی سولی سره په مرستی کولنو ‏ 
ده کاوند‌یتوب اوخقرقو په اخترام دپشتنو 
او بلوخو مطالبه چه يوه مشروع حقو قسی 
مطالبه ده اودافقانستان او پا کستبان ترمنخ هم 
دغة بواز نی سبیاسی‌اختلاف ددوستانه توسعی 
په لارکي خلمدی دخبرواوښه نیت دلاری حل 
کا مکردیده مرغه دپاکستان حکومت به 
ءوض ددی چه‌خالات شه کی دبیشایه مداخلو 
په اثریی اندیشنی زیاتی‌کپری دی اوسیاسی 
مسئلی حل یی دلوي په وله غوضتی دی 
حال دادی چه دسیاسی مستلی اوزور چلول 
دگل لارزده د پشتو نستان ملی ددخ ددغه حر پان 
شاهنده ده جه دیشتنواو بلوخلو دقناعت نوم 
حال ازاد ستر لرستت پاکل دی ددغه حسق 
دپاره مبارزه جاری ده مو نږ د پشتونستان دملی 
ورخی په مناسبت چه تار یخی ارزست لری 
خبلو پښننو اوبلوخز ورونو ته مبارکی وایو 
اوددوی دمجاهدانه کورششی کامیابی غواړو او 
دپشتونستان دملی ورخی دنمانخلو په ویار 


دعوامی ملی گون- مشرخان عبدالولی‌خان 
دیاز یخی دجاهد و خاطرات او روایات چسه 


اوقلم نغشی یی دتاریخ زینت دی د 
لفق پلرعر دای په لت ی 
اخبارونه چه دپښتنر اوبلوخضو د 
یافی دی به لنډډول دپن و نسنان‌دملی 
ورخی په ریاکی چه حالاتو اوروایاتو و ك 
باتونه دی دمثال په توکه معرفی کوود پشتنو 
او بلوخر اخبازو نه‌داسي تاز یخی و یفی‌دی جه‌قلم 
دتوری ترجمانی اودولسی آرزوگانو عکاسی 
کزی په‌دی ړول چه زیاتو کم شمیربی (۱۰۶) 
اخبارونو ته زسیدلی به‌دی ږول ښودلی شوه 

-١‏ پښتون مجله 

يه ۱۹۲١‏ کال دخان عبدالغفار خان په 
مشری دپیشور داتمانزو نه جاری شوه کله 
مصادره کله ضبط اوکله بندی خوبیا جاری 

مگر دپاکستان حکومت چه جوړ شو په 
۷ کال نی داسی بنده کړه چه پیا جاری 


ثار نے 
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۲- افغان اخیار 0 
تشو له اودپاکستان ددشمنی سترگو وومله 

په ۱۹۱۰ کال په پیشور کی دسیدزاحت 
ارمحمداکیر په چلونه جاری شوپه ۱۹۰۰کال 
دپاکستان حکومت پند کي ۰ 

۳- شان افغان اخبار : 

په ۱۹۱۹ کال دقاضی سیداحمد پهچلونه 
جرت ۳9 
داستعمار له خوا ضیط او بندشو ۰ 
٤‏ اثغان رساله : 
په ۱۹۲ کال دآزاد ګل میایه مشضری یی 
به خپرونه پیل وشو مکرپه ممدغه کال 
مصادره اوبند شو ۰ 

هب همدرد افغان اخبار : 

په ۱۹۲۷ کال دمولانا خانمیرله خواجاری 
شو دخو کنو وروسته یه همدغه کال استعماو 
بندی کي ۰ 

+ خییر اخبار : 

په ۱۹۳۱ کال دمولانا ملالی له خواپه- 
خپرونه لاس پوری کی پرنگی ضبط کي ۰ 

۷- آزاد پشتون اخبار : 

دخیبراخبارچه ضیط شوپه ۱۹۲۱ کال 
مولانا هلالی دآزاد پښتون په نوم اخبار جادی 
کي لږ هوده وروسته صبط شو. 

۸- غلمی پښتون اخبار : 

په ۱۹۲۰ کال دخدای خدمتگار له خوا 
دمچلی ا ر ده اهنت یب د ری 
په‌خیرونه لاس پودی کر په ۱4۳۰ کال 
استعماری پا لیسی نور بر داشت ونشوکولی 
خلمی پشتون مجله‌تی ضبط اوبند کړله . 

4 رشتلی خدایی خدمتگار اخبار : 

خلمی پشتون مچله چه بنده شوله پسه 
کال دخدایی خد متگارو له خوادرشتنی 
خدایی خد متگار اخبار جاری شو خه موده 
وروسته ضیط شو . 


۰ جمیوو بت اخیار : 

په ۱۵۳۲۲ کال دهفته. وادی مجلی پشکل 
دخانمیر هلالی د مشری لاندی جادی و 
دپاکستان حکومت چه دریتیا دیلو اوپشتنی 
احساس او پشتو نستان دشمن دی ۱۵۹۰۱۵ 
کال ئی د جمبوریت مجله قید او ضیط 
کره 

۱ دستړی شی مجله : 

به۱۹۳۲۰ کال ER‏ وات کال زاخیلی 
لخوا جاری شوه بيا دشمن بنده کره . 

۲ چه ستری هشی مجله قید شوله نو 
نىاغلی سید راحت لخوا دونتر ایبوکیتٍ په 
نوم اخبار به۱۹۲۱ کال چاری شو خو هغه 
داستعمار بدو سترگو وواهه ضیط شو . 

۲ نوجوان سرحد اخباد : 

چه پاکستان‌جور شوئوجوان سرحداخبار 
بی بلداو ضبط کر . 

: آزاد اخار‎ ٤ 

په ۱۹۳۰ال د لی ولی‌محمدظر فان 

لخوا جار ی شو په ۱۹۳۸ کسال‌ضبط او 
قبد شو . 

: کاهریه اخپار‎ ٠٥١ 

آزاد اخبار ضبط شو دشاغلی طوفان په 


ری 


۷ سرفروش اخبار : 

په ۱۵۳۰کال په‌پیشورکی دمولاناعبدالرحيم 
پوپلزی لخوا جاری شوخوانی تهلانه‌وورسیدلی 
چه استعماری پالیسی وواهه پندشو . 

۸< سیلاب اخبار 

په 4۳۰ کال د صتو بر حسین کاکاجی 
لخوا دلو ملکرو به مرسته په خبردنه‌پیل 
ډکړ دڅوګڼو خپرولو وروسته ضېط شو . 

۱۵- چنگاری اخبار 

په ٩۳١‏ کال دبخشی فقیر پ په چلونەخپور 
۳ دوام‌نی ونکی ا شو او 


E 2‏ اخبار : 
په ۱4۳۱کال دخدایی خد متگارو لخوا 
دامیر واز جلیا په چلونه چاری شو دانگار 
په لیدلو ددشمن سترگی وسولی انگارئیبند 

او قید کي 7 
۱- نوجوان افغان اخبار : 
په ۹۵,۳۰ کال دتاج محمد په جلونه‌حاری 
شو په ۱۵۳۸کی ضبط شو . 
۲- ترجمان سرحد اخیار : 
په ۱۵۳۲ کال میرعلم په‌شوی‌دمانسبری 
خخه‌ثی په خپرونه لاس پوری کړږ و روسته 
بند شو . 

۳ دخیبر اخبار : 
په ۱۵۲۷ کال دییشورنه دخلمو لخوادنشر 
میدانته راووت دخیسر به ترحمانی ووهل‌شو. 

۶- ملزل سرحد اخبار : 

په ۱۵۳۷ کال دغلام غوث صحرائی پسه 
چلونه جاری شومگر مقصود منزل ته‌ونرسید 
دشمن قیدګړ . 

0 الغلا اخبار : 

په ۹٥۱‏ کال دسید عېدالله شاه په‌جلونه 
جاری شوپه ۱۹۵۰ کال دپاکستان دحکومت 


ښا غلی مولانسا مفتی محمود 
دجمعیت‌العلماء اسللم دگو ندهشر 


جلونه دکامریږ په نوم اخسبار چاری شنو , 


وروسته مصادره اوشبط شو ۰ 

- دلوم دیا اخباد ؛ 

په ۱۵۳۸ کال دیشتو نستان دخلمو لخوایه 
پیشودکی جادی شو په ۱۵4 کال‌پاکستان 
حکومت ضبط او قید کر . 


منظر 


سترکو وواهه بندی شو 

- دوطن پهنوم اخپار : 

په ۹۳۷ کال دمحمد نواز خځټك په مشری 
په خپرونه لاس پودی ك دا 7 سه‌چاری 
و غگز وای و معط و 

۷- سرخپوش اخبار : 

په ۱۹٤۰١‏ کال دچیلارام‌شوق اوحسین‌بخش 
کوثر لخوا جاری شو وروسته اخباد ضبطاو 
مدیران ئی بندیان شول . 

۸- زهبر محله : 

په ۱۵۳۲ کال دمردان خخه دمحمد صفدر 
په‌چلونه جادی شوه په۱۹۳۱ کال دپاکستان 
حکومت_بندكي . 

۵- اسلم مجله : 

په ٧۹٤۸‏ کال دصئور حسین کاگاجی‌له‌خدا 
دمیاجر او شمید محمد اسلم پهنوم جار یکړ 
په ٩٥۰‏ کال دپاکستان حکومت بندی کره , 

۰- پشتو مجله : 

په ۱۵5۰ کال مير مېدی شاه په چلونه 
جادی شوه دپاکستان حکومت ضیط کړه . 

0 لار ععله ۳ 
په ۹٥٥‏ کال په پیشور کی‌دخوانانو له‌خوا 
جاری شوه دپا کستان حکومت لار ووهله 
بندی کړه . 

: دپشتومجله دالفلاح‌مرستیاله‎ ٣ 

په ۱۵۰۰ کال چاړی اوپه خیرونه یلاس 
پوری کي دپاکستان حکومت قید کره . 

۳- ننگیالی مجله : 

په ۹٥١‏ کال داشرف درانی په جلونه 
جاری شوه دپاکستان مارشل لای حکوهست 
ضبط کړه . 

: دوران مجله‎ -٤ 

په ٧٥۷‏ کال دهمیش په چلونه جاری‌شوه 
اویه ۱۹۰۸ کال دپاکستان حکومت بندهکړله. 


باغلی اجمل خنهك 


شاغلی شیر محمد خان‌دبلوج 
دآزادی دلاری مپارز 


۱ : غنچه مجله‎ ٣٣ 

۸ کال دپیشور نه حاری شوه ۱۹۲۱ 
کال دپا کستان حکومت قیداو ضېطکړله . 

: صدا نگش اخبار‎ ٦ 

په ۱۹۳۸ کال دپیشور نه جاری شو په 
همدغه‌کال بندی او ضبط شو . 

۷- پیغام جنگ اخبار : 

په ۱۹۳۸ کال جاری شو مگر په همدغه کال 
قید شو ۰ 

۸ حربت اخیار : 

په ۱۹۳۸کال دپیشور نه جاری شو لره 
غوده وروسته فط شو ۰ 

۲۵- شمشیر سرحد اخپار : 

په ۱۹۲۸ کال جاری شو څو میاشتی 
وروسته قید شو . 

۰ س استقلال اخباد : 

په ۱۹۳۰ کال دبلو جستان دکویتی صعه 
دشسبید خان » عبدالصمد خان‌اغکزی په‌شری 
حاری شو په 954۰۰ کال دپاکستان حکوهت 
بندكي . 

۱- پښتو مجله : 

په 5,۲کال دکویبی خخه دکمال خان 
په‌جلو نه جاری شوله په ۱۹۰۰کال دهاکستان 
حکومت ضبط کي . 

۲ دگلستان محله : 

په ۵۰۷ کال دگلستان دکلی‌نه‌دفضل‌احمد 
غازی په مشری چاری شوه په ۱۹۵۹ کالد 
پاکستان حکومت قید کرله . 

۳- پیفام جدید اخبار : 

په۱۹۰۲ کال دشیبد خان عبدالصمد خان 
پمشری جادی شو په ۱۵۰۰ کال دپاکستان 
حکوعت ضبط کړه. 

: هچ بولان اخبار‎ ٤٤ 

په ٧٩٤۸‏ کال دحسین عنقا پهچلونه‌جاری 
شو وروسته دپاکستان حکوهت بندیګې . 

سار بان اخپار : 

په 9۵۰۸کال دملك رمضان بلوخ‌په‌جلونه 
چادی شو په همدغه کال دپاکستان حکومت 
ضبط کي . 

7 نوای وطن اخبار : 

په ۵۰۸کال په بلو چستانکی دهیسر 
عبدالرحمن په چلونه جاری شوپه همدغهکال 
دپاکستان حکومت قبط کر . 

۷- ثنظیم اخباو : 

په ۱۵۰۵ کال دمیر جعفر جمالی په‌چلونه 
په بلوچستان کی جاری شودپاکستان حکومت 
بند کی په 

ا نوای بولان اخبار : 

,4 کال دهبر عبدالرحمن ي په چلونهجاری 
شوپه ۱۹۲۰ کال دبا کستان حکومت قد 

- اتحادیه بلو چستان اخبار ۶" 

۹ کال دورود پشتون‌اواتمان گل‌دگوند 
شریك آخباد چاری شو خو دوام ی‌ونشسکر 
دیاکستان حکومت ضبطګړ . 

۰- تعمیو بلوچستان اخبار : 

په ۱۵۲ کال دگل محمد په جلونه جاری 
او نشراتو لاس بوری‌کي خو دهاکستان‌حکومت 


په ۱۵۳۰ کال دبلو جستان کی دگوهربخش 
په‌چلونه جاری‌شو دپاکستان حکومت بند کړ. 
۲- ماهتاك بلوشی مجله : 
په ۱۹۰۶ کال دحمال دين په جلونه‌جاری 
شو دپاکستان حکومت قید ۷ 
۳ بلوچستان جدید اخبار ۶ 
په ۱۵۵گال دنواب یوسف على خان به 
پاتی په ۰4 مغکی 
صفحه ۱۳ 














وس فلی برای اشتراك کنندکان 
درابن فستیوال حالب و دیدنی‌بود. 
تاآن جائیکه سایرا ,هش مندان‌بآنبا 
مير قصید ند . 

. ۰ ۰ 

افغالستان » انحاد شوروی > 
نیپال » عراق » پولند و هسیا نیه. 
ونان » سویزلند » بلچيي نادوی 
ورومانیه درین فستبوال ۱ شترا ك 


دربایان فستیوا آل هنر مندان 
افغانی به اخذ يك دیپلو م مو فق 
شد ند 


هه 


بیش از دو هزار و پنچاه‌هنرمند 
ازممالك مختلف حبان غر ض هنر 
نمائی دراین فستسوال ١‏ شتر اك 
نموده بودند . 


اخیرا هنرهندان موسییقی فولکلور کشود 
جہت اشتراك درذیمین فستیوال بین المللی 
موسیقی فولکلود منعقده شبر زگرپ عسازم 
یوگوسلاویا شده بودند گر وپ هنرمشدان 
اثفانی مدت يك هفته در فستیوال مد کسور 
اشتراك نموده کنسرت هاي جالبی اجسرا 
کرده‌اند ۰ 

" ازشاغلی حامد حسینی رئيس هیا ت 
هنرمندان افغانی پرسیدم * 

لطفا توضیح بدهید که براین فستیوال 
کدام گروپ هثری وچه تعداد هنرمندان‌افغانی 
اشتراك داشتند ؟ 

درفستیوال بین المللی موسیقی فولکلور 
منعقده شبرزگرب بوگوسالویا هنر منسدان 
موسیقی فولکلور کشورکه به نواختن نفمات 
فولکلور يك وسرودن آهنگگ های فولکلوريك 
پشتو ودری مارت داشتند اشتراله نمودند۰ 

تعداد هنر مندان افغانی دراین فیستوال 
به هفت نفرمیرسیدوبابداضاله کردکه درجنین 
فستیوال هابرای اولین بارازهنرمندان دولت 
جمیوری افقانستان دعوت به عمل آمد ۰ 
فستیوال مدکور ازمدت ٩‏ سال بلا وقفه 
درشیر ژگرپ دایر شده است ۰ 

شاغلی حسیثی درهورد هنرمندان افغانی 
وفمالیت های هنری آثان درفستیوال مذکور 
چنین گفت ددفستیوال بين المللی موسیلی 
ولکلور» گروپ هفت نفری مثرمندان اففانی 
دعوت شده بودند. که ازيك طرف به آلات 
موسیقی فولکلورافغانی مارت داشته باشند 
وازجانب هم ازسرایندگان آهنگبای فولکلوری 
کشود باشند ومکذاهمین گروپ نسبتاً کوچك 
هنری » اتن ملی افقانی دانیژاجرا آمایند در 
این فستبوال میرمن قمرگل هنرمند محبوب 
که از سرا بند کان آمنشگ های 
فولکلوريك پشتو سلام لوگری هثر مشسد 
محبوب وخوش اواز بتام سراینده آهنگ 
های فولکلوريك پشتو ودری وهمچنان بیلتون 
بتام سراینده آهنگیای فولکلو ريك پشتوو 
دری سیم داشتند دو هر مند اخیر الذکر 


رشید هنگام احرای 


یعنی سلام لوگری دبیلتون آرمونیه و تنبور 
نیز می نواختنددراین‌گروپ هنری عیدالظاهر 
که درئواختن نفمات و آهنگیای فولکلوری 
مبارت خاصی دارد به صفت دباپ‌نوازءزاخیل 
هنرمند ماعروبااستمداد ء آرمونیه بنواز و 
عبدالرشید به صفت سراینده نواز وعمچنان 
عبدالرزاق هنرمند مآهردیگرهان به حیسث 
دهل نوازهلر نماثی داششند ۰ 


شاغلی حسینو ادامه دهد فستیوال از 
تاریخ ۲۱ جولای آغاز شد ومدت يك هفته 
رادرب رگرذت وبیش ازدوهزاد وپنجاه هنرمند 
ازممالك جہان درآن فعالیت هنری داشتند* 

از شاغلی حامد حسینئی پر سیدم : 

دداین فستیوال هنرمندان کدام ممالك 
اشتراك کرده بودند ۰ ۱ 


درفستیوال مذکور چند گروپ هنری 
از نقاط مختلفکشور یوگوسااویا که هربك 
نمابنده موسیقی فولکلور نواحی فغتلغا 
بوکوسلاویا بودند اشتراك داشتند » همچنان 
ازمنرمندان ممالك افغانستان » اتحاد شوروی 
نیبال » عراق » پولند » هسپانیهه یونان 
سویزلند. بلجیم » اروی ورومانیه در این 
فستیوال دعوت شده بودئد ۰ 

حامد حسیئی درمورد لباس هنرش‌دان 
افغانی جثین میگوید : 

- گروپ هنری مادراین فستیوال ازددنوع 
لباس قشنگث ومرغوب استفاده ګردند ۰ 
یکنوع لباس آنبابرنگ سفید وخامك دوژی 
شده بردکه هنرمندان بآلباس مذکورازواسکت 
جرمه‌دوزی سرخ» دستمال کمر خامك دوژی 
شده سرخ» چپلی زری وکلاهبای قرص‌زدی 
نیژاستفاده میکردند ۰ 

نوع دیگرلباس هثرمندان پرنگ ذیره بی 
که روی سیه آن خامك دوزی‌وآیینه کاری 
شده بود ١‏ ستفا د ه به عمل می‌آمد 
هار مندان این لبا س دا بدو ن کلاه 
می‌پوشیدند» میرمن قمرگل دراین فسستیوال 


اتن ملی مورداہ عقبال زاید الوصف مردم قرار گرفت . 


دئیس عمومی فیستوال موسیقی هنگامیکه‌دیپلوم موسیقی دا برای حامد حسینی دئیس 
هیات هئری اهدا می نماید . 





جامه افغانی به‌تن داشت ۰ 

- دراین فستیوال استقبال مسرد م از 
هنرمندان افغانی چگونه بود ؟ 

- هنرمندان افغانی خوشبختانه در ایسن 
فستیوال به استقبال گرم وزایدالوصف 
وردمان شبرزگرب وسایرهترمندان ومدعوین 
مواجه شدند. البسه هنرهندان › آلات‌سوسیقی 
اففانی وآهنگك های فولکلوريك پشتو ودری 
کشور باستانی مادراین فستیوال چشمگسر 
ودلنواز بود» هنرمندان اففانی درختم کنسرت 
هائی که احرامی نمودندبه اتن ملی‌میپرداختند 
که جالب ودیدنی بود* اتن ملی افغانی باان 
همه شور ومستی که دارد تاآن جابرای 
مردمان آندیار وسایر هنرمندان و مدعسوین 
دلجسپ وهیجان انگیز واقع گردید که‌هزاران 
نفر باهترمندان اففالی يكجا اتن میکر دند 
می رقصیدند کف میژدند و هلله میکردند 
آزان شیفتة موسیقی الفانی شده بودند و 
میگفتنل : موسیقی فو لکلور يك الغانی دررگث 
وحان انسان نفوذ میکند شورو هستی میدهد 
و کیفیتی خاص اغیرازموسییقی دیگرانن دارده 
آنان معتقد شدن د که سرزهین افغانستان بیش 
ازسابر نقاط جبان دارای فولگلود غنی وبا 
ادزشی است که جای هرمندان آن درصدر 
وپیش از دیگران‌است ۰ 

- فستیوال جگونه وباچه مراسمی آغساز 


گردید ؟ 

- فستیوال بامراسم خاص عثعنوی مردمان 
شیرزگرب صبح روز آغاز گردید بش ازدو 
هزارو پنداه هثرمند ساعت هشت صبح در 
یکی ازمیدان های شیر زگرب اجتماع نموده 
بودند بعداز گروپ منرهندان کشوربوگوسلاویا 


شماره ۲۳ و٤۲‏ 


دیلتون آهنگت قو تکلور بك دری‌رامی سرايك . 


نهمین فسنیج ل مو سمقی در هر ر رگرب 


اولین کروپ هنری ممالك دعوت شده گروپ 
هنر مندان کشور مابود دسته های موزیك 
کشوری و گوساتویا باالبسة قدیمی‌وفولکلوريك 
پیش ازهمه با نواختن .سرود های ملسی 


بو گوسلاویا درجاده های معینه شبر زگرب 
براه افتاد وبعد دسته های فولكلوريك 
بوگوسلاویا که از نفاط مختلف آن کشسور 
نمابندگی میکرد با نواختن سرود های 
فولکلوريك رقص وآواز خوانی جانپ میدان 
جمبوری شیر زگرب حرکت نمودند ۰ 
وی ادامه مبدهد : 
منرمندان افغانی بابیرق فستیوال و 


له شته‌شد. 


افغانستان بروی آن به خط درشت نوشته‌شد 
بود باالبسة مقبول درحالیکه آهنگهای ملسی 
افغانی نواخته میشد ودسته آواز میخواندند 
براه افتادند رشیدیکتن ازهنرمندان افغانسی 
پشایش هنرمندان درحالیکه دودستمال در 
دست داشت اتن ملی رابامپارت خاصی 
اجرا میکرد هزاران نفرازشیر زگرب سیاحین 
ومدعوین که درکنارجاده هاصف سته بودند 
ازاین حرکت استقبال گرمي کردند هنرهندان 
بی هم باکف زدن ها استقبال میشدند وبه 
همین ترتیب فاصله زیادی‌راعبو ر آموده و 
هنگامیکه درهیدان حمپوری شیر زګر پ 
داخل شدند نما یشات تلریزیونی آن ها 
شروع شدوقتی هنرمندان به جای معیئه قرار 
گرفتند بیرق دولت درحالیکه فیرهای اتوپ 
صورت گرفت وکبوترها به هواپرواز کردند 
بانواختن دسته های بزرگکك موزيك به‌اهتزاز 
درآمد که مورداستقبال هزاران نفرازتماشاجیان 
قراد گرفت ۰ 
ازحامد حسینی پرسیدم : 


سایر نمایشات هنرمندان افغانی چگونه 
بود ؟ 

هنر مندان افغانی‌درست يك‌هفته که‌فه تیوال 
جریان داشت باهمراهی بك یا دوگسسروپ 
هنرمندان سایر ممالك دعوت شده مناطسق 


ومکذادریکی از شفاخانه های اطفال شیر 
زگرب کنسرت های رااجرا کردند که در هر 
جامورد استقبال قرار گرفتند ۰ 

وی درپابان می افزاید : 

روزنامه نگاران ودایر کننده گان این 
فستیوال ضمن بازدید وصاحبه هاکه بسا 
عنرمندان ممالك نمودئد هد ف فستيوال 
چن لی ون کي تون ا چ ڪڪ 
توضیح نمودند : 

هدف موسسه آرتویعنی دایر کننده این 
فستیوال عبارت از معرفی فولکسلور مسردم 
بوگوسلاویا برای سایر کشور هاو هکدا 
ععرفی دیجران به بوکوستاادیا ی تام 
هرگاه موسسه آرتو موضوع جایزه رادرهیان 
بگذارد شکل تجارتی ودقابتی رابه‌خودخواهد 
گرفت که این موضوع ازهدف اصلی ایسن 
موسسه_ بدور می باشد لبدا فستیوال به‌هیچ 
بك ازگروپ هنری اشتراك کننده درجسه و 


حایژه نداده » رئیس» دای رکنرو سایر اعضای 


فستوال هنرمندان افغانی دادر حالیکه همه 
هنرمندان حاضر بودند تبربك گفتند ۰ 


سم سس اه اه سر و 


۳ 
سسس کس ر ت تب ام کے 


دراین فستیوال هنرمندان افغائی بهاخنا 
دیبلوم فستبوال موفق شدند ۰ 

عنرمندان افغانی در پایان پامفلت های 
مصوری راکه داجع به‌موسیقی والات موسیقی 
فولگلوريك الغانی است و توسسط وزارت 


اطلاعات وکلتور به جاپ رسیده بودبه رئيس 
فستیوال دای ر کترودیگرهنرهندان توزیع کردند» 
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کمیسیو ن فیستوال بین‌المللی Te‏ شسپر از هر مندان‌افغانی 
نسبت اشتراك درنہمین فی توال بین‌المللی موسیقی ابراز خوشی نمودند. 


۱1۹۷٤ ۱حولای‎ 


صفحهه۱ 





تبه وثنظیم :رووف راصحو نفیسه‌محمود 


مطالعه کانالیر اسیو ن شهر کائل 
در آی‌او لین دار در زمان صدارت 


رهبره‌لی‌وموّسس حمهو ریت 
افغانستان آغاز بافت 


کار کنان شاروالی در میز مدو ر 
ژوندون در خدمت در دم 

دی او کروم اورت ورن 
ا ت 

شا غلی‌محمد بصییر سمیعی‌معاون 
شاروالی . 

ښاغلی محرم علی رنیس تفتیش 
شاروالی . 

ښا غلی دکتور محمد عزیز سراج 
رئیس اهور صحی ښازوا لی . 

بباغلی عبدا لرحمن برحیمی وکیل 
ریاست کارو سا ختمان ناروا 

شاغلی دکترر محمد موسپی آنش 
عمومی تہيه واصناف . 

شاغلی انجنیر وزیر احمد بسری 
مدیر عمومی کار و تختيك شارو! لی 

وباغلی محمد امین شفق مد بر 
عمومی تیه واصتافت - 

به نظارت : 

علی محمد پریالې مدير مسئو ل 
زو تلو ` 

روستا باخترق معاون ژوندو ن. 

مریم مجبوب افسری عضو مسلکی 


ژو ندون . 


صفحه ۱۰ 


اسبتا . 


محمد ناصر غر غښت مدیر عمومی 


نشرات شاروالی ونگار نده مسئول 


پامیر ومحمد یو سف غازی مدیرقلم 
مخصوص شاروالی . 
محل حلسه اتاق کار و کتفرانسن 
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شاروال کابل . 


روستا باختری معاون مه 
ژو ندون نخستین سخنگو ی مجلس 
او میکوید : 


- اولین دور از سلسله میز های 


مدور ژوندون در خدمت مردم که در 
آن جمعي از محصلان بوهنتون کابل 


به نمایندگی از باشتد کان نوااحی 
شیر پیرامون مشکلات سپری شان 

و وښ اروا ی رااز جات 
ختلف ودید گاهپای منفاوت مورد 
انتقاد قراد دادند ضما نطور که 
انتظار میرفت مورد تو جه بیشتر 
خا نواده ای عزیز قرار کرفت 
و انگیزه ای گردید که باز هم با 
نامه ها وتلفون های دوستانة و 
من ود اقبنم شتسار دا ا 
ارا ار ی مق له 
فردفرد این دوستان سیاس دارسم 
و با چا ۰ 

ممانطوت9اپیکه بار" قیا [نر وی 
مجله ژوندون مجله.مردم این سسر 
اس و آئینه افکار و مصریف 


گوشه ای از حر بانات مر مدور 
تلاش های پیگیرمردم و مسئو لان 
امور در جہت بپبود زندگی گروهی 
شان »و به همین‌دلیل اس تکه‌هميشه 


وپیش آهنگی خود را در مطبو عا ت 
کشور ایفاء‌نمابیم ومشسکلات و پرابلم 


ها را با دیدی عینی وعمیقی مورد 
واي وارزیابی را دهیم ورای 
علاج آن‌طرق وشیوه‌هاییرا بیشنہاد 
نماییم که‌به همین سلسنه با !دا مه 
میز های مدور ژوندون در خد مت 
خانواده سلسله بحت های خود را 
بسط دادیم وآنرا از جار چوبه معین 
وتنگ آن بیرون کشسیدیم . 

ما در بخش دوم این سلسله میز 
ها میکو شیم بازهم به همین منوال 
وروی‌همین حدف‌نقد و نه‌هایاززبان 
مردم وبا دانش پیرامون شبیوه های 
فعالیت وزارت ها ومو سسات کهبا 
مردم ومنافع‌مردم بیشتر نماس دارند 
تپیه مادم و برای ابتکه ابن گفته 
ها ونوشته ها یکجانبه مطرح نگردد 
عون نش آن «از. کار کنان .۱ 


آن موسسه ويا وزارت دعوت بعسل 
ميتوريم 6 گفته ها را مورد مطا لعه 
قراار دهند وبه انتقادات ونظر ات 
جواب گویند »چنانکه همین دورمیز 
اشتراكگ شما صاحب نظران عزسز 
به همین روحیه بعمل آمده است . 
انتظار ژوندون و خواننده ژو ندون 


ژوندون 





| میشوی 


دو لت قبل از تخر ب محلا ت 
شهر کمنه کائل در ای‌ناشن د گان | ین 
منا طق خانه های صحی وارران 
قیمت تهیه‌مبدارد 


۳ 





۵ 


امسال تمام‌جاهای آب ۲ شام : 
کادل کلور شن گرد دد 


# + ه 







بدا ان لودین 


ښار وا لیی سطح حمامهار اصد عَقو تن 
میکندوجاه‌ها ی آنرا کلور پاشی 


دی دما ډک 


از شما اين است که آنجه میگو نید 
جنبه تطبیقی وعملی آن قوی باشد 
ج ا ج و 
تطبیقی آن ضعیف باشد از یکجانب 
اعتماد مردم راا از محله و ښاروا 2 
سلب نموده واز جانبی‌سطح توقعات 
را تا جاای بلند میرد که بر آوردن 
آن مشکل وحتی در شرایط کنو نی 
غير ممکن میسازد . 

به‌عنوان مثال یاد آور میکسر دم 
چندی قبل خبری نشر گردید. 
که خندق مندوی جدید بپارك مبدل 
شد. من‌خود اين پارك رلا ديدم ودر 
آن جز چند کبل کوچك وچند بوته 
گل در مسا حتی باندازه دو متسر 
مربع چيزي سراغ نميشد » اکنو ن 
نشر چنین خبر ها سط.ح توقعات 
عامه را تا جای بلند میبرد که مردم 
بخواهند در وقت اندك تمام خندق 
ماببارك ها میدل گردد وباشند گان 
کارته هاو محلات نو ساز نیز افتظار 


داراند وقتی شاروالی مستواند حندق 


ها را پارك سازی کند طبعا پایسد 
باگسترش ساحه خدمات خوددر قاط 
بودو باس شان پارك های بزر گتر 
احداث نماید که‌ممکن است‌بر آوردن 
شماره ۲:۲۳ 


این اتتظارات وتوقعات بالانر ۱ ز 
امکانات پولی ونخنیکی شاروا لی 
باشد . 

با توحه بان مطا لب ما و 
اشاره شد متوقع هستیم وعده‌هایی 
بمردم داده شود که جنبه عملی و 
تطسقی داشته باشد . 

اکنون با تشکر از ساروا لى و 
اشترالا کنند کان این خور مزر ته 
سخن را بشمارو اگذارمیگردم تاپیرامون 
مطالب مب مدور تس از شماره ها 
قبلی ژوندون که حتما ازنظر شما 
کنختته است صحبت نمانید . 
محمد بصیر سمیعی معاون شاروالی 

با تشگر از مجله زوندون که 
اقدام به تدو بر حنین‌دور های‌صحت 
مفید وارزنده ای پیرامون مسابل 


شہری نموده اسستمی خواهیم نکته‌ای 


راباد آور گردم وبعد رشته سخن را 
باعضای مجلس واگذار شوم 

آقای بانعتری در صتحت خو د 
بادی ازوعده های تیبلیغی نمودنسد 
من می خواهم بگویم ما کمتر وعده‌ای 
داشته ام که تبیغ صرف سوده و 
جنبه تطسقی نداشته بوده باشد ء 
مت ونیم ادعا نمایم که ښاروا اف 


ن خسسمتکناار مردم است واقعا 
ید متکذ ار مردم است و الا ش 
پیگیر وفعالیتی کسترده عمکو شد 
پلان ۲۵ ساله س کابل را 
تطبیق گذارد وزمینه از مان سر 
داشتن مشکلات شیر بان را مپسا 
گرداند . 

ولی این هم بدیپی است که هر 
پروژه وکار نامه بنیادی مستلز م 
مطالعه کافی است وقت کافی است 
وپر سول وپول کافی است وگرنه 
نستوااند به نحوه مفید و ارزنده › 


کے 


اصلا حى داشته باشند 4 


e‏ ما تو قعات وحوااسته ای مر دم‌را 


برا هستیم آنرا می شنویم و روی 
ب حساب می کنیم ولی آن" توفعانی 
جار جوبه شرا/یط وا مکا نا ت 
این موسسه یکنجدوطرحآن يك‌جانبه 
تراتسا 

شاروالی کایل در حال حاضسر 
برای اینکه بتواند در تما مپپلو های 
ای ترا نع وید وی 
احتباجات وخواسته های مردم باشد 
بپول وپرسونل بپفتر ضرورت‌دارد 
که بقداما نی‌در حبت جلب امدادبین 
المللپی ومنایع داخلی صورت گرفنه 
است ومن اطمینان میدهم با تطبیق 
يلان ۲۵ ساله‌شپر که‌دولت‌جمپوری 
ازآن حمابت مبکند بخش عمده و کلی 
تمام مشکلانبی که شما اشاره گر 
آن بودید رفع میگردد واز میان می 
رود اکنون با این مقدمه از دکتور 
انس خوااهشس دارم بحواب انتقا دات 
میز مدورقبللی ژوندون در تخود 
گفتنی هایبش دا نگو ند . 

دکتور آتش 

من قبل ازا نکهو ارد سخن اصلی 
گردم اقدا مژوندون را در بخش 
ندو بر مینز های‌مدور و مصاحبه ها و 
گفتگو ای گروهی که‌در آن‌مسکلات 
مردم از زبان مردم انعکاسس داده‌می 
شود می ستایم وآنرا اقدا می مفید 
اصلاحی وطنیر ستانه ميدانيم که‌در 
زمینه جلب اعتماد متقابل مردم و 
دولت نقش ارزنده دارد . 
اتتقاداگر هیظرضبانه‌وطه منظویراصلاح 
نواقص احتماعی باشد مفید و ده 
ودر اصلاح امور كمك شابان مبکند 


نواحی کهنه‌ساز کا یل و دران‌میگر ددو باز 


هیچو طنیرست روشنفکر ی همه از 
آن نمی رنجد ونباید بر‌نجد» چنان که 
ما انتقا دات را خواندیم و حو ش 
شدیم و ازژو ندون بقدر دا نی یاد نمودیم 
مان کا 
اما بعضی از اتتقادات وارد ه 
شوه کارما بجانیست ودلیلش هم 
اننکه یکحانبه ویدون در نظر داشت 
شرابط وامکانات ان موسسه وبا 
وضع شہری از نظر کمی و کیفی 
طرح گشسته است . 

متا سفانه در دهه گذشته شراطی 
د کنسور حاکم بود که هیچ اقدا م 
وطنیر ستانه که ضامن رفاه اکثر بت 
باشد نمیتوا نست عملی گردد »وبه 
مرحله تطببق گذاشنه شود جنانکه 
الب ۳ سباله شمر کات کو 


توجه بوضم بیت الخلا ها : 

در بك بخشس کفنه های یکی از 
شبپر بان کابل اشیاره ده بود 
بوضع رقت بار بيت الخلا مما و 
فضلات آنو این کاملا درست است 
ولی درشرایط کنونی دفع این‌فضلات 
تنہا مشکل است بلکه غیر ممکن‌می 
از داخل محلات کپنه ساز کاپل نه 
تنہا مشکلات بلکه غیر ممکن‌میباشد 
این محلات که بنا به مقتضيا ت 
زندگی مطابق شرایط زمان جوابکوی 
هایش جنان تنك وپیج در پیچ‌است 
که حتی کر کل بود ۵ ۳ 
نقلیه هم در ميان نباشد امکا ن 
استفاده !زاین وسایط به‌همین دلیل 
محال "اسبت ۰ 

در همین زمینه اشاره دادم به نظر 
بت هتات کانا کی که در هس سس 
زمینه جلب اعتماد متقایل مردمو 
دادند .این هیات بعد از تحقیشق 
کافی نظر داد که دفم فضلات ١‏ از 
محلات کپنه ساز کایل حتی کرانشر 
از تطسق شبکه کانالیز زاسون د ر 
همین محلات تمام میشود یه ا 
پر سش به‌عمل مي آبد که چا ..ه 
اساسی چیست؟ 

لطفاً ورق بز نید 


صفحه ۱۷ 


ر رفع فصلات ازشهر کذهه کادل گر انتر 
اه ر تطيق کانالیر ی دور همین 


ما طق وها مغو 


” ۰ 


تا پایان‌سال ر وان پنج مبرز عمومی د رنقاط 
مختلف‌شهر اعمار میگر دده 


oe 


مابایاژده ر و غتیاپالو بدو ن دسا دطعهدي 


دار برر سی اہو رصح ی تمام کابل و جمعیت 


بز رگ آن‌بیبا سیم 


بازهم تطبیق پبلان ۲۵ساله شمهر 
کال امن آن تمام این نولاحی 
وبران میگردد وباز سازی میشود 
جاره موقتی هم حمکاری صمیما نه 
مردم است که خو شبختا نه بعد از 
استقوار نظام مردمی جمہور بت 
شاروالی یل ار آن بر حوردار 
در کذشته مردم با شاروالی وهی 
بك از ارگان‌دو لت همکاری نداشتند 


اسمت 


جه نه مردم دولت زا از خود مسی 
دانستند ونه دولت مردم را والسسزن 
اکنون شرابط فرق نموده ومادرروز 
های تحلیل نخستین سالووز انقلاب 
پیووز مند مردم افغا ستتان دنات ى 
ابن همکاری صمیمانه .بی شا بسه 
وهمکانی مردم بودیم که بان اوج می 
میگذاریم ۳ 

حما مبای غیر صحی 

(شاره دوم انتقاد کننده‌عز بزی در 
دو سخن قبلی این مجله بوضع نا 
بسا مان حمام‌ها بود در شیر کابل 
این حم درست است متاسفا نه باز 
هم به همان دلایل قبلې در 
کشا فات و فضلات و ضع حبا م ها 
در محلات رنه ساز صحی يست 1 
آب کم است وهمان‌مقدار کم‌هم‌ملوث 

دراطر اف 


موجود است 


مورد 


حاهای حمام‌ها فضلات 
وان فضلات بان حاه 
حانفوذ میکند مبرز ها تفسکسل 
خندقپارا مید .هند 

چاره اساصی, وبنیایی چا سپائیز 
ما نند دفغ کتنافات از این محلات فقط 
ی ان ۲۵ اله ےر است 


در شر ابط کنو نی برای 
اين که ااضرار اين حمام هما 
بحد اقل برسد مطابق نظريك هيات 
سروی حمامہا با نتخاب ښاروا لې 
تمام چاهپا کلور یشن گردد 

سطح حمامپا ضد عفو نی ث.ددرمورد 


لنگك هدایاتی داده شد واقدام دراین 


زمینه طور متداوم وهمیشگی دنبال 
میگردد البته حمامپای تازه ازمطابق 
نقشه شاروالی وبا توجه ناساس ت 
امروز ساخته مشود »علاوه از ان 
در مورد آب رو های این محلات 
اقدامات عاحلی صورت گرفته اتخ 
ودوخندق بارانه ومندوی جدیدببارك 
عای کوحك وقایل استفاده در آمدءو 
در آینده پیز مطابق پلان عملیا تې 
ښاروالی باز هم خند قپا برکاری 
شده وارك مبدل منگردد 

مبرز های عمومی : 

اتراك کننده دیگری در مسر 
مدور اشاره‌ای داشتند به وضغفبرز 
های عمومی شر که میتوانیم بگویم 
قضاوت شان درین مورد که ابن مبرز 
ها از کتافت پر میباشد و بیشتراوقات 
تین مسیود طالمانه است شمسا 
میتوانید همین اکنون این مبرز مارا 
چا ادر رای غر نی وه جوا شیر 
نو سینید که مراقبت میگردد » کثافت 
پر نمیباشد ونو کری وال زنانه و 
مردانه نیز داردءالبته تعداد این‌مبرز 
ها باتوجه به حجم احتیاجات شر 
بان اند است که بردی, حل ان 
میرز عمومی در نقاط مختلف شپر 


شود وبا ستفاده عموم گذاشته مې 
ی ۳ 

تعلیمات ونشرات صحی : 

تعلیمات ونشرات صحی وکو چه 
باصل القاء فکری و تنو ر ذهنبیت‌ها 
یك !مر مہم وحیاتی است .ولی‌متا 
سفانه شرایط مادراین‌زمینه مساعد 
تست ما صرف با بازده نفر روغتیا 
بال وآنمم شون وسایط مکلفست 
بررسی a‏ امور صحی تمام 
شمر کایل راباهمه وسعت وجمعیت 
آن دارم در حالیکه این تعداد آنقدر 
اند است که در حکم هیچ بشمار 
مهرود درحالیکه درمقایل حفظ !لصحه 
محیطی وزارت صحیه بوسایط مدرن 
وپرسونل کافی مجہز میباشد ما تا 
کنون بار ها ازینن وزارت خواهش 


پرسونل ووسایط نموده ابم که‌متاب 
سفانه کمتر بان نوجه کردیده وامید 
واریم در آینده واحدا داری حفظ بت 
الصحه مخیطی وزارت صحيه بیش 
از گذشته همکار, ما داشد . 

عده‌ای از شیر بان انتظار دار ند 


ووبران ساختن این مناطق وفعلا و مطایق اساسات صحی ساخنه مى تمام ترابلم ها ی حفظ الصصوی 


صفحه ۱۸ 


محیطی یکباره حل گردد .در حالیکه 
این طور نیست وحل این پرابلسم 
ارتباط دارد به ذهنیت مردم .سطح 
تفکر وسواد مردم »عادات وعقا يد 
مردم ودر مجموع خود به ذهنست 
اجتماعی مردم واین پرایلم حتی با 
داشتن وسایط »وسایل ویرسو ټل 
حل نمیشود مگر آنکه تمام ععیار ها 
وارزش های زندکی احتماعی همه . 
کنگكو متوازن با هم از بنیاد تغییر 
نماید ويا لااقل اعتقادات "حرا فسی 
گذشته بمرور ارزش خود را ببازد. 
زووف راصع 

با تشتکن از معلومات مخصل 
د کتور لنشن می حواهم بگو دم شمادر 
حقیقت در تمام مواردی که‌سخسن 
گفتید اصلا حات ۷ساسی ر محو ل 


نموده اید در حالیکه برای حد | قل 
بخنشپی از مشکلات مردم در مورد 
دفع فضلات و کثافات و پر ابلم های 
a e E‏ ۱۳ 
دو دند هم اقدامات عا جل و 
فوری صورت گیرد . 


ان 





حوز ادل کابل گوشت بشٌک لکا ملاصحی 


بەر دم عر ضهدیکردد 


. ۰ 


e 


این قضاو ت‌ظا لما نه اس تکهبر زهای‌عمومی 
کثیف است و مسد ون شما میة و انیدا ین‌سبر ز ها 
راهمبن اکنو ی بجنیهطا وبه‌بی ] نصا فی برخي 
ازشهر یانما و اقفکردید 


که تنا توجه , کافی نیست ءدردی 
رادوا نمیکند وباید طرق شیوه‌های 
دیگری بکار گرفت؛ نود . 

دوکتور آنش 

این دور سخن ژوندون برای آن 
کنیس که ھا مام فعالیته مدای 
ښاروالې در زمینه های گونا گو ن 
تشر یج نمام جه تفصیل اقداما ات 
شعب ناروالی از حوصله صفحا ت 
محله شما افزون است ۰ ما فقط 
در مواردی وآنمم در مجموع سخن 
مې بر داز یم که بان اانکشضست اانتیا رد 
گذاشته شده است , 

وگر نه یك نگاه منصفانه بوضع 
عمومی شہر »بر ستورا تہا بہار کها 
پجاده ها وکوچة ها » بمسایل حفظ 
الصحه‌وی‌به طرز عرضه مواد ارتزاقی 
و پتتول قمراقنت از ان جا کی امست 
که در مدت یکسال طور تسبی تفاوت 
های بارزی‌درجبت‌ببود اموزشبری 
رونماشده وئسیت بگذشته‌اصلاحاتی 
وارد آمده است . 


راصع 

لطفا بفرمانید که تازما ن تطښد 
پلان ۲۵ ساله شیر کابل در زمینه 
دفم کثلا فات از محلات شیر کپنه 
اقداماتی صورت می گیرد : 

دکنور آتش : 

نیم تنظیفات پاروالی در حلد 


امکان تلاش مبورزد وفعالست داارد» _ 


پیلر های باروالی در تمام جاد ه ها 
ومحلات گذاشته شده ومراقبت می 
کردد که زباله مهای آن زودبه زود 
به خارج شېر انتقال داده میشو د 
قرار يك‌پروتو کولامضاء شده‌بامسلخ 
کابل کشتارحوضه اول‌باین موسسه 
واگذار گرد بده است واکنون لااقل 
در پات حوضه گوشت "بشیکل صحی 

بوضع قصابی عا کاملا تو جه 
گردیده تا در محلات دیگر نیز که‌تا 
کنون نسبت مشکل کمبود وسا یط 
موفق به عرضه کوشت پشکل کاملا 
صحی آل نکشسته‌ايم بتوانيم لااقل 
شرابط صحی راتاحد امکان مورد 


شما از اصلاح پرابلم های شہر O‏ رن تکیل کند تطبیق قرار دهیم . 


کینه مخصو صا درمورددفم کثافات 
نام گر فتید وآنرا محال کی د در 
حالیکه حداقق کوچه حتی بکارته ما 
توساز کابل هم نشده شاروا ی 
اقل میتوا نست قبل ازاعمار این 
کارته ها بیشتر ارز یابی نمایسد و 


در حالیکه این طور بشید ۲ 
در مورد حمامیاً و اصلاح‌وبببود 


از آن گذشته امسال مطابق‌مپیار 
های بینالمللی تمام چاه های ۲ ب 


وضع آن اشاره نمودید به تو صیه آشامیدنی کابل کلود یشن گردید. 


ومدایات کار کنان شاروا ی 


به که این خود اقدامی مفید است . 


گردا نندگان این حمامما در حالیکه شمادر مورد مدفو عات وزباله ما 
شما به تجربه بايد در یافته باشید پرستی اشتید بایدا بکویم دنع 


مدقوعات محال است ولی در مورد 
دفع‌زباله ها بصورت جدی وپیکر - 
۱ قدام میکرد 3 

ښاغلی سمیعی معاون شا روالی: 

قبلا اشاره ای رفت بادشکه در 
در گذشته توجبی بعمل نيا مده 
است »در حالیکه واقعیت کر ازالن 
است ۰ کانا لیزا سیون شبپر کاپل 
برای اولین دفعه در زمان صدار ت 
رهبر ملی وموسس جمپوریت افغا 
نستان توسط بك پیات متخصعا ن 
شوزوی مورد بررسی و سروی قرار 
گرفت وبا ساس همین مطا لعات بود 
که زیر جاده محمد حانخان در همان 
زمان کانال کی گردید . 

شما میدانید که‌شپر کابل هموار 
نیست ویستی وبلندی زياد دارد » 
این شکل خاك ایجاب میکرد که در 
همان زمان بمبه ها در بخش کاب 
نالیزه نصب ې ES‏ آب قضلات 
را از نكا کانال گرفته به گانالدیکر 
برساند تا باین ترقیب بدر یا پرسد 
ولی مشکل بود جه کم شامل این 
قسمت پروژه سد شد وبحال یم 
کاره باقی ماند . 

متعاقب آن پلان ۲۵ ساله شسبر 
کابل طرخ گردید تطبیق این پسلان 
سحاب مصارف زیادی زا هی نمود- 
که شاروالی کابل از عبده آن بدر 
آمده نمی توانست . 
جدی میشود ولی‌عملی‌شدن آنایجاب 

اکنون به تطبیق این پلان نوج 
مصارف گزافی را میکند که براق به 
دست‌آوری آناقداما نی صورت گرفته 
استا . 

در هورد زفع کنافات که گفته 
شد تطبیق آن در شرایط کنونی بر 
ممکن است معنی این گفته نبایداین 
طور تعبیر کردد که نیاروالی دست 
روی دست نشسته است منظو ر ما 
بیشتر از بکار گرفتن غير ممکن 
رفع فضلات بصورت بنیادی آن می 
باشد وگرنه همین اکتون در نواحی 
۸9۷-۰ کثافات وفضلات تو سط 
کراجی های دستی تا قسمت مو تر 
رو محل رسانیده میشود واز آنجا 
توسط وستایت نقلیه عاضیلهی بخارج 
شسہر انتقال مییابد شما میدانید که 
با آنبم عالیت تنظیغا تی ما نظر 
شباروالی کابل وسایط قصیر دارد . 
بگذشته توسعه يافته است و همین 
اکنون تیم تنظیفات ما حتی در خر 

بقیه درص۶ . 


۱٩ صفحه‎ 





ساریژ و نددآنسان به‌رو حیه باندی 


ښار يان ډ بر قهر جن او ز بر دی که 


د کلیو او بان واو سيدو نکی 


کله چه انسان په يوه محدوده 
فضا کښی خای نیسی» دزړه دیانی 
زیاتییری او بی له‌کوم دلیل خخه 
عصبی کیری. دغه پیشه په مشسخص 
بول په گنو ښارو نو کښی لیدلای 
شو . 

په کلیو اوبانیو کښی خلك یو 
دېل سره هلگری اوزړه ضواند دی» 
بودبل په لیدلو خوشا لییری» تگست 
اورانگث سره کوی اویو دیل له 
خبرو څخه خوند اخلی مکر پهلويو 
بارونو کی ټول بودیل‌سره پردی 
دی اوله همدغه امله نایامه اوعصبی 
دی. 


(۰ 


اوه ويشت کلن (تیودور) يوه 
ورخ دشن ژرمن تم خای ته‌رسیپری 
نوموهی دخیل کړ ندیموټر دشتر نگ 
ترشا اود خپای میرمنی ترخنگسك 
ناست دی. په همدغه تړځ کسی 
دروشت کلن (جرارد هوبر) دوات‌له 
کرشو خخه تیریری .(تیو دور)پلی 


تیر بدونکی ته متوجه کیږی اوناخاپه 
خپله پښه په بريك باندی زدی.موتر 
درایری اود هغه مخکسی پرخه د 
--(هوبر) دپشو سره نشلی مگر دغه 
کر دومره سپك دی‌چه هیخ کومه 


پیښه نه پیدا کوی .(هویر) دحضی 
پیچای شوی. ورخیانی سره چه په 


لاس کښنی یی لری» په یو که سرەد 
چلوونکی پرمخ وهی مکر (تیو دور) 
پاریری لهموټر څخه ښکته شوی‌اود 
هوېر پرمخ چه څپیړه لکری دواړه 
لاس او گریوان کیږی چه نا څا په 


صفحه ۲۰ 


دیوی چری بر بدا خلیری او 
تیودور په ویروونکی‌چیغه سره لاس 
پرخبل زیه باندی دی اوخو دقیقی 
وروسته دروغتون په‌لاره کسی‌مری. 

جان ریپ چه دری شپیته کلسن 
دیء درماتیزم له ناروغی اود پندو نو 
امدرد خخه په‌رنخ او کر او کښنیدي 
لابیدی دده گاوندی بی‌له دی چهد 
خپل کاوئهی حالت ته پاملرنه وکړی 
تلد _خپلی رادیو او قلویزیون آواز 
جکوی. د(ریب) میرمن خوخله خپل 
دغه بیبا که ګاونډی ته یادونه کوی 
چهد دوی شور اوزوز دهغی دمیرٍه 
دآرامی مانع رخ مکر دوی کومه 
اعتتانه کوی . 

خیوه کنځا او وروسته جکړی ته 
رسیری او ریپ تاځاپه دخلو 
اعصابو کنترول له لاسه ور کوی‌او 
پخپل بکاری تويك دگاو ندیکورته 


شی‌اود دوو کرلیو په لگولو سره 


میمصت 


خه و دا غبر ولری 


Hid‏ دص ۱ ۱ص( 


(لابیدی) وژنی اوماندینه یی ټپی 
کوی . 

دغه دوه پیشی او هغو ته ورته 
لس گونی نوری پیشی هره ورخ‌د 
نړی به‌لویو ښارونو کښې پیداکیری 
وړی اوبی ارزښتی پیسی لوری‌پیښې 
منخ ته راوهی »خلك بی‌له کوم‌دلیل 
خخه یوپریل باندی لویری» بودپل 
حقوق له‌منخه وپی او اخلاقی او 
اجتماعی اصولو ته پاملرنه نه‌لری . 
جنایت اوقتل وبره لویه احصائیه 
جوپوی اولوی بارونه دگواضونواو 
کنخاژ خای کرشی. زړه سوی اوپیر 
زوینه له‌منشه تللی ده اوخلك یوازی 
دکواش او خشونت په ژبه خبسری 


کوی . 


ولی کوم خلك چهپه لویوښارونو 
کی ژوند کوی» دغسی دی اوآبا 
دهغه دپاره‌کوم یوحی دلیلاو یاژو ند 
پیژندنه شته؟ آیا ښارونه گرم دی 
اویاپه هفو کښی دژوند شکل چه 


په‌اوسیدونکو باندی تحمیل شویدی 


اودوی دهغو دشرابطو, سره دتطابق 
توان نلری ۰۰ 


پروفیسر (پل- سواون) نامتو 
روح پیژندونکی اود اجتماعی چارو 


متخصص دغو پوښتنو ته د (پاك) 
دهغې ټاپو (داوسیدونکو دزښتینی 
داستان په رانقولو سره خواب وایی 
کومه چه دبحرالکاهل په جنوب‌کبنی 
لیری پرته ده‌اوله شاوخوا سمو 


خخه خلور زره کیلو متره واتن‌لری. 
پهدغه ټاپو کنی هميشه لږ شمیسر 
خلك اوسیدل. مر خر گنده نه‌ده‌جه 
دکوم اصل له‌مخی ددوی شمیر پر 
لهبسی زیات شو اوله بنخلسو شخه 
ترشلو زرو پوری ورسید. نوموری 
ټاپو په رښتيا ددغه شمیر اوسیس 
ونکو گنجایش نه درلود اوله همدغه 
امله اوسیدونکی یی نارامه او پار 
یدلی و. دوی تولو دپندیتوب‌احساس 
کاژ اويا داچه په قفس کسی اچول 
شوی وی. طبیعی ده لومړنی فکو 
چه ورته پیدا شوء تيشته وه تیشته 
له‌دغی تنگی بندیخانی خخه چه‌داپو 


په واتونو تم خابونو اوگنو بر خو کښی بی‌علته تصادمات او شخری» دغسی پیشه په شخصی چول په 
نو ښارونو کښی لیدلای شو . 
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نوم ورباندی ایسودل شوی ؤ.مگر 
دوی دتیشتی وسیله نه‌در لوده. 

په دی پاپو کسی داسی ونی نه 
دی‌چه ه‌لرکی خخه یی بیری‌جویی 
شی اویاهم بایی دبیړی دجوپولو 
طربقه ورخخه هیره شوی وه. 

بوازنی شی چهپه دغی ټاپو کبنی 
بات مو ندل کیده. تبنه وه جه 
اوسید دنکی یی‌نه پوهیدل جر نگه 
له‌مفی خخه خان ته کور جوړ کړی» 
نوځکه بوازنی کار ته چهله سە يى 
کیده» مخ واړاو او هغه تبشته وه» 
مگرنه په واقعی شکل بلکه دهضو 
بنیادمانو دداستانونو په دول چسه 
بخیل خیال سره بی وزرو نه‌ومو ندل 
اوله دغی ټاپو څخه ودتل. دددی‌بل 
کار له‌نیرو څخه دلوپو بایوجوپول 
وجه خر گنده نه‌وه په هرد خوری 
هر خومره چه زیات وخت نیریده» 
ژوند خباله کر کجنه پیه سودله او 
بالاخره دکافی غذا نشتوالی او د 
نفوسو ری نناسب زیاتوالی ددوی 
اخلاق بدل کړ. په خلکو کی‌بیرحمی 
او خشونت: پیدا شو او خبره ورور 
وژلو ته ورسیده او په دی درل د 
پرابلم دحل‌لار ورته پیدا شوه خکه 
بوازی بولر شمیر پانی شول چهپه 
دغیټاپو کښی بی‌ژوند کولای شوای. 
مکر ددغه خشونت او گواضو نوعلت 
خهو› تړلی او محدوده فضا چه بہر 
نهابی لارنه درلوده .داست و گنی‌دځای 
لروالی اودپر له‌پسی ساختمانی 
وضع شتوالی چه وکولای شی دغه 
و و خی وس حرط 
ژوند نه‌یی سمښت ورکری .لنډه 
داجه هغه شرایط چه‌دنن ورخی په 
ویو شارونو کضی دژوند وضع ته 
ورته دی اود تولنی پیژند ونکو په 
عقیده دهغو خلکو خشونت چه په 
لوبو بارونو کشی ژوند کوی» د 
(پاك) دیابو اوسیدونکو خخه کم‌نه 
دی. 

دتولنی پیژندنی له پلوه» هر 
موحود دځان دپاره مخکه قالبله ده» 
عنی دفضا يوه برخه دغان بولی. 
وحشی حیوانات »دغوبرخو ته عجیب 
حساسیت لری او که کوم بل‌حیوان 
پشه ورباندی کشیردی .جه دیری 
بیرحمی سره یی شری .حیوانی 
خاوره دطبعیت له لویو اسرارو اود 
ژوند یوموجو داتو دبقا له راز خخه 
دی .خکه کله جه دمخکی دکری په 
وه برخه کښی دحیواناتو شمر له 


و کلی اندازی خخه زیاتیرری »دهغو 
بو شمیر له هغه خای 0 شرل 
یی اونورو برخو ته په مپاحرت 
پیل کوی اوپه‌دی دول له‌قحطی خخه 
مخنیوی کیږی . 

دغه حالت په لومی‌نسی انسان 
کښنی همؤ او تر اوسه لاهم نښی 
بی‌په اوسنی متمدن انسان کښی شنه 

دروحیاتو دعلو موپوهانو په خپلو 
زیاتو از موینو سره ښو دلی, دی کله 
چه انسان په پوه محدوده فضا کسی 
خای نیسی دزهه رپایی ذایاتیرری او 
بی‌له کوم دلیل څخه عصبانی کیرری 
دغه پیسه به سشخص دول په کنو 
ښارونو کښی لیدلای شو (مشلاپه 
واټونو» تم څایونو او گڼو بر خو 
کښی بی علته تصادمات او شخړی). 

متمدن انسان خپل پرانیستی‌لاس 
بل انسان ته اوردوی او پدی دسینله 
و و جود کد بد یو 
ځکه چه پخپل لاس کسی یی وسله 
نه‌ده پټه کړی. مگر په مخالف اړخ 
یا وک 
دی خکه چه عادت نه‌لری هغه چاته 
پخپل کور کښی خای ورکری چه‌ور 
سره دوست نهدی. په‌کلیو اوباندو 
اوویو بارونو کشسیء خلك یود بل 
سره ملگری اوزړه سواند دی» یو 
دبل په لیدلو خوشالیری» نت او 
رات سره کوی اویو دبل له‌خبرو 
خخه خوند اخلی. مگر په لوو 
بارونو کسی ټول بودبل سره پوت 
دی دی‌او له‌همدغه امله نارامه او 
عصبی دی . 

ددغی نارامی دله‌منخه وړلو دپاره 
دلوی نار انسان و لارو ته لاس 
اوزدوی» جه يوه بی تبشته ده. د 
لوی ار انسان تلد تیشتی په‌حال 
کسی دی, له‌هنو تنگو اووروخایونو 
خخه تیشته چه‌بی له‌دی چه پخهله 
ورباندی وپوهیری »دده دباره‌تنگ 
اوخیگان راو ستونکی دی. آیا کله 


و ۶ .ی 


دلويو ښارونو انسان تل دټیښتی په حال 


دی‌ته متوجه شوی یاست حخه‌وخت 
جه‌مویر .الوتکه» یااور گاچی, دمقصد 
پړاو ته رسیری ,خلك‌به خومره 
بیړه ورخخه راوزی. یوپرپل باندی 
زور اجوی اوتیل دعی» يود بل 
لاسونه او پښی لاندی کوی اویویل 
ته‌ست ر کی ردوی. دغه بیړه دضه 
دیاره ده؟ اوآبا دوی تول ضصروری 
رنه ری 1 

اصلی خبره داده جه دوی غواړی 
خیله فضابی خاوره جهد دوی دپاره 
حیاتی ده. خلاصه ووینی اوخان له 
نورو شخه لبری کړی ۰ 


پادسری خپل خان ته متوجه شی. 
په‌دغسی یوحالت کن 
پخپل خان همزیه سوی ن 
مختلاف اعتیا دونه لکه الکلیزم او 
مخدره مواد او شخصیتی گیودی او 
حتی خود لشی دخان به تسست د 
بیر‌حمی غوره مشالونه‌دی . 

بیدا دوبل شی چیه دغه ورد 
کښئ انسانی وگری هم یو راز نه‌دی 
اوبیرحمی زیاتره په هغو خلکو کنی 
لیدله کیپری چه‌به وپوکتوب کنی 
له‌سمی روزنی څخه ګټور نه‌دی او 
به‌روحی غوټو اخته دی . 


و 


کله چه په ففس کی دموږ گا نو دپاره دژوند شرایماله ستونزوسره 
بوخای شو ددوی روحیه او ړی او دیویل سره بهجگړی لاس‌بوریکوی. 


ددغی تیشتی زباته اندازه د 
رخصتی به ورخو کی لیدلای شو. 
خلك په واپره لږه پلمه »خپل پار او 
پټك تری اوکلیو اوبانیو ته‌خی. 
دانسان دپاره چه متفکر موجود دی» 
دنیستی يوه بله‌لار هم‌شته او هغه 
خوب اوخیال دی لکه د (پاك) داپو 
داوسید ونکو په شان چه بخبل 
خیال کښی یی الوتونکی انسان‌جوي 
کړاو کیسی یی پریشودلی. کهد 
انسان دپاره دتیشتی لار تي‌لی‌وی 
لکه‌به لوبونمارونو کشی دکارشرایط 
اود ترافیکو وضع اود هغی‌بند پاتی 
کیدل چهد لویو بارونو لهمشخصو 
خر و څخه ده» انسان بیرحمه‌او کار 
جن‌کیری .دغه بیرحمی شایی نورو 


(لویی میله) نامتو پوه وایی. ((د 
موټر چلولو دپیضو اود خلئودروحی 
کیفیت ترمنخ مستقیمه رابطه شته 
اود موټر چاولو دپیښو زایاتره‌تلفات 
هغه کسان جوړوی چه به یوعات‌له 
خیل ژوند څخه خوش لهدی او د 
نیکمرغی احساس بی نه دی کړی.) 

خینو پوهانو دانسان اومحیطتر 
منخ‌داریکی دموندلودپاره په‌حیواناتو 
پانسدی په زیاتو ازمو ینو لاس 
پودی کریدی .امریکایی پوه (جان 
کالبون )خر مورکان په يوه قفس 
کی واچاؤ. موږکانو په زینیسدو 
شروع وکړه اوژر ترژره ددوی‌شمیر 
دومره زیات شو چه په قفس کښی 


پاتی په ۷" شحگم 


ی 


کښی دی له هفو خایونو خخه تشته جه دده دپاره تنك او 
جنگال‌راو سبتونکی دی ددغیتښنی زیاته اندازه درخصنی په ورخوکی لیدلای شو. خلك خیل بارتری او 
کلیو او وړو ښارونو ته اکی. 





TES 


۱ مقدار ۰+ j‏ فن کندم اصلاح سد٥9‏ 


هزار تن کود برای زارعین ٩‏ 
۶ کشور نوز یع خواهد شد 


: 

en هه هه وا‎ E E EE E A E ها هه‎ a E هه‎ 

تو زع کود و گندم در حصص 
مختاف کشو راد امه‌دار د 


گندم اصلاح‌شده از منایع کشور 
تولید گرد بده است 


۹ ۱۲ قطعه نما شی گندم اصلاح 
سدح در فواحی مختلف کشو ر 
حدات گر ددده ایست 


¥ 


دو لت‌جمپودی ۱ فغا انستان‌ضمن 
ساپر توجهات جدی 
عای »ختلف احتماعی 


استقر ارش نموده. و 


که اد و یه 
کشور 
مینما ید احیر 1 


از ددو 


تصله نمود تا برای نقو به‌وانکشاف 
۲ دکتعداد 
شده وکود طسق 


دصور ت قر صبه 


سبکتور زراعتِ در کشور 
زباد گشدم اصلاح 
يرو گرام اساستی 
برای دهافین جوز توزیم شود 
انه منظور از توزیع ود و اکن 
اصلاح شده به زار عسین کشور 
تشویق آنپا به استعمال کودو تخم 
اسلاح یرد ات زا حاصل ز دين 
f‏ 
تقو به گردد » ژیرا با استعمال تخم 


بلند. رذ شبه اقتصادی ۲ 
های اصلاح شده محصول زمین دو 
و باسه جند بلند میرود . 
علمای رشتهة نسلگیری بعد ۱ ز 
تجارب متداو م و ز حمات پیگبر » 
صفحة ۲۳ 


وآییاری فاا لت جمم‌وری افعانستان 
نو دة حود 0 تسظو 
مسئولیت در مقابل وطن برموضوع 
مورد بت ملتفت دوده و درای‌احرای 
خلت ی ۱ و کی سوه 
نا آنی رادر نظر دارد. 

= سبپلتر ین و اقتصادی ترین 
راه بل ا حن تبحم ددزی نتسه 


به ۱ حسا س 


زارعین 

۲ ر هنمائی های موثر و مفید 
علمو و عملی د هاقين در حصة 
اس . 

۴ تبیه مقدار مکفی مواد ضرور 
به زارعین مانلند تخم 1 صلاح شده 

و کود و ماشسن آلات ز راعتی . 

۶- حتی الامکان اقدامات مور 
برای حالص نگ داد شتن تخم ها ی 
اصلاح شدم . 

روی حہار بر تسیب مك 0 
امت که ر باست ترویج از حندسال 


7 بهاینطرف توزیع نخم های | صلاح 


و رای کے ها تات 
نگاه نوافق بسپتر 
¿ مقا وست مقا دل امراض و 


قشم های 
بافته اند که از 


a‏ ۵ حبطر 


آفات نڼاتۍ » مقاوم بودن در در ادر 
ساپر حوادث و آفات طبیعی » و قت 
رت تحص ردول« 
»> ضرورت کود ۰ 
مقا و مت مقا بل 
املاح و بالاخره رلک و چیا رمت 
سای ۲ طعم آرد و غیره ٤‏ 
تخم امامعمولی بیقر باشد . 


وش ابط دنار » قد 


منعاد وھ شین 


اندازه آبیاری ّ" 


نات په 
چه 
افزاشس نفوسں جا ٺ» سست 
مستقيم با برداشت حاصل 
از زمین ومنایع طبیعی دارد . 

ای مطللب وا اسا غ ول 
ارز با بی تر ویج و 
انکشاف ز راعت در مصاحبة سا 


ر باست عمو می 


چترنگار ژوندون کان قاشع 


موصوف افزود..:.و زارت زراعت 


شده را بعد ار ۶ مراحل تحقیفی 


آن نظر به مساعدت جوی‌هر منطفه 
شروع نموده است . 

تخم های اصلاح شده په مرور 
چندسال خواص جنسیت خود زا 
از دست میدهد بدین لحاظ ریاست 
ترویج انواع جدیدی را بعد از طی 
مراحل تحفیقی توزیم می‌نمایدوباین 
ترتیب وظیفه این رباست به‌شکل 
ديناميك جر پان دارد . 

ښاغلی جلال در پاسخ سوالی در 
مورد مقدار تو زیم ګنم اصلا ح 
تسده رداجضوی و 
و شرایط فرضه گفت : 

توزیع گندم اصلاح شده درسال 
۱۳۹۰۲ ان بالغ میگر دید 
در حالنکه امسال در الي مرت 
مجموعا مقدار 4۰۰۳ تن تخم‌اصلاح 
شده به زا دعین توزیع گردد ازاین 
مقدار گند م اصلاح شده ۰ ۷۹۹ تن 
از نوع کند م مکسیپك ۰ ۱۲۶۰ تن 
گنتنم برستا a O‏ 
۳ و ٥٣٥‏ تن گندم باخثر مي س 
باشد. بلند رفتن مقدار نوز بم 
گندم و کود البته مر بوط نقا ۳۷ 
بیشتر زارعین برای اخذ کندم و کود 
و بلند رفتن سطح توزیم‌درسراسر 
کشور ۰ نمایندگی از د لجسیی و 
علاقة زآرعین می باشند . 

توزیع گنسم نظر 
هرمنطقه مطابق پرو تو کول منعقده 
بین رباست عمومی ر لیوا نکساف 


بەشىر | دطاقلیمی 


زراعت بابا نله انکشاف ز راعتی و 
شرکت کود کیمیاوی افغان تو زیع 
میشود . قیمت گندم مطا بق ۱ ين 
برو تو کول بصورت نقده فی‌سیر 
٥‏ اثغانی و بطور قرضه فى سیر 
۰ افغانی نعبین شده است. قیمت 
خر بطه پنجاه کبلو گرامی کود 


که 
پوریا 48۰- افغانی و کوددای‌امونيم 


یکتن زارع حین‌باشس دادن کود کمیاوی بالای زمین زداعنی 


ژوندون 





تاسفیت کے ر شه ۱2۹۲ فعا 
تعبین شده است . 

توزیع کود و گندم که ! ز تاریخ 
پنجم اسد شروع گردیده است ؛ 
طبق پر و گرام مطروحه» تمام مناطق 
افغانستان به سه قسمت گرم سیر» 
سرد ومعتدل تقسیم گردیده اسست ‏ 
زارعین می توانند نظر به‌خورمه‌های 
مرتبه که به اساس‌ضمانت‌نسلسلی 
تر تيب ےو د ه لعستد 
از تصدیق ولسوال وآمر يو نت 
نرویج از طریق مغازه های پرچون 
فروشی شر کت کود مقدار مصینه 
کود را بدست بیاورند . برای هر 
گروپ تسلسلی که حد اقل بنج‌نفر 
باشد حداعظم ۷۵ خر بطه پستجاه 
کیلویی کود توزیع میگردد و ۱ ین 
مقدار برای پنجاه جريب ز مین در 
نظو ترفته شده است. . زا ر عین 
که بیشتر از پنجاه جربب ز میسن 
داشته و از مقدار معینه کود اضافه 
ضرورت پیدا نماید بعد از تر تیب 
حجت تجار تی الی معادل ۲۵۰هزار 
افغانی کود بطور قر ضه اوم کو 
باتك بدست آورده مبتواند . 

نوع گندم اصلاح شدۀ که امسال 
توزیع میشود عبارت اند از : 

۱ مکسييك : که از اتحاد دو 
نوع گندم مکسیکویی و پا کستانی 
ددست آمیبه و نتیجه آن در منا عطاق 
گرم کشسور قناعت بخش می باشد. 
این نوع در تير ماه و بہار سذر 
متسود ٩‏ 

اسا یکنو ع گندم‌مکسیگو بی 
است که اسم با ختر در افغا نستان 
برای تشخبص آن داده شده است. 

۲ چناپ : چناب نيز در 
مکسیکو مطالعه گردیده که بنابر 
توافق آ در مناطق گرم کشمور زرا 
آینده نزديك جای ندم مکسيبك را 
اشغال خواهد کرد و امسال د ر 
حو ل تن برای غین او ر یم 
خواهد شد . 

6 ر سانا 
های روسی است که در تیر ماه 
کشت + بت موی ۳ اھ ماد 
است و تا منفی ۱۷ درحه سا اتی 
گراد برودت را مقا ومت دا رد و دز 
مناطق , سرد سیر کشورنتیجة خوب 
داده است . 

٥‏ قفقاز : u‏ نوع دیگر ګندم 
روسی بوده که خاصبت بز ستا با 
را دارد. کندم های نمو نه ثی بغد 
از بدست آوری از منابع اصلی آن 
به سته طربقه ذیل توزیع و مخش 
م ی گر دد ۲ 

شماره ۲۳و :۲ 


از جملة گندم 


۱ در مراکز تحقیقات مر کز 
وولابات (متل‌دار الامان. پوزه‌ا یشان . 
کندز» ننگرهار ...) وبعدا به‌زارعین 
تو زیم میگردد 

٣‏ در مزارع مناسب د ها قین 
ورزیده » تحت مراقبت مامودین‌فنی 
اا 

۲ نظر به هدایات ما موزسن 
فنی , د هاقین مینوانند خود شان 
بازارعین هم جوار در حصه تبادله 
و بافروش گندم بذری كمك کند . 

رئیس ار ز یابی ریاست عمومی 
ثرویج در مورد خصو صیات کود با 
خاك های افغانستان کفت : 

نظر به سروی عمومی خاك صای 
کشور برا ی نموی نبا تات به 
نایتروجن وفا سفورسی نپا بست 
ضرورت دارد . برای حل‌این پرابلم 
انواع کود ‏ بور یا و دای | مو نیم 
فاسفیت ۰ از کشور های دوست به 
شکل قرضه» ساعدت و با نقده 
توربد میگردد » کشور های مورد 
معامل اا * عر تشتان د 
امرریکا » عراق » شوروی » کوبت ۰ 
جایان م باشد - 

سال گذشته بیشتر از ۷ هزار 
تن کود به زارعین توزیع گر دیده 
قراد پیش بیئی رباست از ز ا 
اگر بپمین تناسمب توزیع کود پلست 
برود ضرورت ملت در ده یال 
آینده به دو ملیون تن بالغ خواهد 
گردید . يك مقدار آن از فابر یک 
کود کمباوی مزار شریف تکا فو 
خواهد شد و مقدار دیگر از مما لك 
خارج وارد می کد . کودکیمیاوی 
فعلا در درجه اول به مزارع گندم 
ودر درحه دوم در پخته تر وج 
گر د بده ات ۰ 


فرار راپور های دست دا شته 
قرضه کود در سال ۱۳۵۲ بالغ بر 
(۲۵۰۲۱۹۹۸) افغانی میگردد که 
تحصیل آن دوام داشته وهم تحصیل 
آن بعد از بر داشت حاصل‌زارعین 
همزمان با تفریج کرددرسال ۱۳۵۴۳ 
صورت میگیرد . 

مقدار کود توزیم شده در سال 
۲ مقدار, ۵۷ هزار تن وده 
و گندم 1 صلاح شیم ۲۵:۰ تن 
می‌زسید در حالیکه سال‌جاری مقدار 
کو په ۷5۰۰۰ تن پیش سنن شده 
است . 

رن ارت كو اح اقوود: 

وزارت ز راعت و آبیاری بتأسی 
از خط مشی دولت جمپوری برای 
پیشرفت وارتقاء سطع‌زراعت د ر 


مامورین فنی نرویج‌تر تیب‌پانس دادن کود را نظارت میکنند . 


کشنور ۱ .از قبوان ویج هسنارف 
۳ تخالیت در يخ ننموده است. جنانحه 
بارهنمابی دولت عردمی ما ۱۱۲۱۳ 
قطعه نما بشمی دسم مھ خلت 
لت دا ون ات ہے درا 
احداث قطعات نمایشی تورید کو د 
و گندم و اعزام مامورین‌فنی» ترو ج 
به‌دهات سك سیم فا سل 
ملاحظه تخصیص داده شده که خود 
نشان د هددۀ تو حه دو لت سه 
پیشرفت زراعت است . 

وززرت ز واعت و آنیاری تلاش 
مټورزد تافعالیتهای مربوط رامطایق 
خط مشی دو لت به‌وجه احسن‌انجام 


دهد . رباست ترویج در نظر دارد 
برعلاوه دو نوع کود متذکره انواع 
دپگر کرد های ضروری را که دارای 
عناصر سلفر و پتاشیم وغیره‌باشد 
نيز نورید و توزیم نماید و ١‏ ميد 
۶ ارعین کسضبور با اسستفاده از 
کود و گندم اصلاح شده و د نگر 
نبانات وتطبیق نمودن رهنماپی‌های 
ما مورین فنی ترویج با ر یا ست 
رو دح و زارت ر راعت همتکاری 
خودرا ادامه د هند تاباشد که 
رپاست ترویج به پرو گرام ای 
خود مو فق شده و کشور از گاه 
تولیدات ز راعتی متکی بخود کردد. 
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اين سو مين فستيوال بين المللی 
فلم قبل از حتف حپانی دوم می - 
باشد که در شیر سا حلی یحی ره 
مدیترانه واقع فرانسمه سالا نه‌دایر 
میگردد. این فستیوال درسال۱۹۰۲۹ 
یک رقیب بزرگی در پپلوی‌فستبوال 
وینس برای او لین بار دایر گردید 
و تا ا مووز شرت خودرا از دست 
ند.اده ومسلسل همه ساله 5" اس 
می گزدد . ابن فستیوال گرجه که 
۷سال بعداز فستیوال و سس 
دوجود آ مده است اما از نقطه نسظر 
عمومیت بسیار بسر عت‌ازفستیوال 
و دنس حلو رفت حه‌فستیو ال مذ كور 
از ابتدای تا سیس خود مسا وا ت 
ودوستی را در بین حمان سینما و 
ملل شان حفظ کرده است . 

گرجه در فستیوال کان شکسل 
داخلی فستیوال.ر يكلام و حلقه تجاز تر 
رول مپمی رابازی میکند .یکی ۱ 
خصایص مہم تر این فیستوال کا 
کیا وک وی کچد دراس 
که کان علاره بر فلم وتو لی دکنند‌گان 
فلم اكثرا ا تو نی ملی را 
هل فستیوال خود وصل سا کته 
ست جا بزع این ررك ر یا 
(بام طلا) باد شده و در فستیوا ' 
7 حايزة طلا ئی پام را فلم 
فرانسوی ( مردوزن) و فلمایتالوی 
و ( آقاپون و خانم ها )و جا يزه 
مخصوص <ورری را فلم انگل 
بنام ) الفى) حاصل کر دند ۰ 

5 فسیتو ال تس المللی سا ال 
۹71۷ جا يزه درحه اول پا م طلا 
رافلم انگلیسی (بلو اپ ) بمسسه 
ریژ سوری اکنتو نیونی و جا بزه 
مخصوص‌جوری را فلم ریژ سور 
معروف انگلیسی جوزف لوزی بنا م 
ر اکسیدنت ) و فلم یو گو سلاوی 
( حتی زن خو شبخت و لسکر دی 
را ملاقات کردم )بدست ,آوردند . 

در ۱۱۱۹ که دو کمن 
فستیوال کان بر گزار شد حجايرة 
یام طلا فلم انگلیسی ( اگر)وجایزه 
مخصوص رافلم (ادالن ۲۱)سو بدنی 
وجایزة مخصو ص جوری‌رافلم بينام 
(زید) فرانسوی حاضر کردند . 

در ۱۹۷۰ حایزه بزر ک‌بین‌المللر 
رافلم امسریکا ٹیم ای »اچ) 


به ریژیسوری را برف ۲ کسنخن 
وحايزة مخصو ص جوری را فلسم 
ایتالوی بنام ( در مو ضو عات 
خصوصی از همه اولتر اشتباه‌مورد 
بحث میباشد ) دریافت کردند . 

ر ۱۹ حراین نیون 
رافلم امریکائی (وحشت از پر ند ه) 
و فلم انگلیسی بنام ( اشتب‌اه ) 
بدست آوردند وجوایز مخصو ص 
بوری را فلم فرانسوی بنام ( مادر 
وزن ایله گرد ) فلم پو لتد ی 
(سناتوریم کلپ سید)وفلم‌سویدنی 
بنام ( دعوت شده ) و جا ره 
مخصوص را فلم فرانسوی بسنام 
(سیارة وحشی) بدست آورد ن 
در جمله فلمپای کو تاه جا يزه 
دند یری ۱۱۷۰ راف کا نا دای 
ر مالا پولك ) و حایزه مخصو ص 


را فلم هانگری بنام (۱۸۱۲) حاصل 


کار لوفی واری : 

این فستیوال از قد یمتریسسن 
فستیوال های بعد از جنکك د 
کشور های سو سیالیستی بشممار 
هيرود که‌همه‌ساله درشېر کارلوفی- 
واری حکو سلواکیا دایر میگر دد 
اولین فستیوال بین المللی این‌شر 
5ک ۱۱۶ دز ت با لسئی لاز بنا 
صورت کرفت ععداً در ۱۹۶۰ محل 
فستیوال از این شیر رخت بسته 
و به کار لو فی داری نقل داده شد 
SE.‏ ان مدگررستاصال 
ادامه داشته و بعد از هردو سا ل 
يك مراتبه دایر می گر دد بسعنی 
از سال ۱۹۰۵۸ باین طرف بکسالدر 
هاستی بد ال دیک بر ای کر 
انعقاد میگردد . این فستیوال ۱ ز 
فستوال ماسکو مى باشد . 


در سال ۱۹۹ حايزة Na‏ حه‌اول 


فلم بوگو سلاوی بنام رلیلیکا ) برنده جایزه‌درجه‌اول بیست‌وسوهین 


این فستیوال. 





را مستیحق تشد ود اده بزرات 
را فلم بو گو سلاوی به ریژبسوری 
پترو فج بنام (سه) » فلم (روزهای 
سرد) محصول کمپنی هانگری وفلم 
جلو سلواکی بنام (گار گی‌بوی‌ویانا) 
به ریژیسوری کا خینا و جسوایز 
مخصوص جوری را فلم ( ز ندگی 
قصر ) فرانسوی و فلم‌کیو با یی 
بنام ( مر گك بیورو کرات) صا حب 
شدند. . 

در سالك ۱۹۳۲۱۸ حایزه زر وت را 
فلم جلو سلواکی و حوایز مخصوص 
رافلمپای یوگو سلاوی» کیوبا بی؛ 
جیلی وامرپکابی اخذ کردند . د ر 
فستیوال ۱۹۷۰ فلمرکس) انگلیسم 
حابزه درجه اول و فلم رو سی 
( در جبیل) و فلم (فرشته سیاه ) 
بلغاریایی جایزه درجه دوم و فلم 
( سوراخ درزید ) پولیندی جایزه 
مخصوص حوری را بدست آوردند. 

درسال ۱۹۷۲ که هر د همین 
فستيوال بین المللى این شمر بود 
در آن سینما و کرافی ۰ کشور 
اشتراك ورزیده بودند که فلمټا ی 
چلو سلواکی (جقدر پسر خوبی) به 
ریو‌یسوری یوزف( زوخا امریکایی 
دبوك وواعفا) به ریو‌یسوری اکتور 


معروف امریکایی سد نی بو لیر > 


فلم روسی بنام ( خاموشی ( کس ) 
وفلم رو مانیا یی بنام ( مر گث‌ریپ) 
برنده جوایز این فستیوال شدند . 


لو کارئو : 


تاریخ اډ ن فستیوا ل از ۱۹۶5 
باین طرف شروع گردیده است که 
درانتدا . 
فستبوال های نتجارتی نما یشات 
خودرا انجام میداد ولی در شالبای 
مابعد. شکل خودرا تغیر داده و در 
قطار فستیوا ل های کان ویشس 
در آمد . این فستیوال که درشمر 
لوکارنو واقع سویزرلند بالای يك 
حپیل مقبول درمیان کو هستا نات 
سرسبز دایر, میگردد . بیشترجنباةً 
آرتستی داشت بنا بر تصمیسم 
اتحادیه تو لیدی فلم بین | لمللی‌در 


شمارة ۲۲و ۲۶ 


یافت . سالہای ۱۹۰۱۳ درفستیوال 
من زر ز طق مقرراتن که دا 4 
حوادز داده نشد . 

از اننرو در فستیوال مذ کور 
یتر ین فلمپای که در فستیوا ل 
دیگر حایز حایژه شده بودند می تب 
شو ند در ۱۹۰۱۷ فستبوال دیسگری 
بنام ) فستیو ال یلماک لو حك» 
روبکار شد که در پرو گرام ۲ ن 
ارلین با دو مین فلم رژسور های 
حوان بين المللی حسق اشتراك را 
داشنتند . حایژه این فستیوال قبلا 
بنام ( باد بان طلابی ) باد میشد 
و لى اکنون جوایز مذکور بنا م 
(لمبارت طلابی ) تخصیصس داده شده 


ع 

درسال ۱۹٨٩۸‏ حادد در جه اول 
لمسارت طلایی را فلم | تالوی فام 
(و بژو اری ) و حایزه نقره‌بی درحه 
اول لمبارت را فلم هانگری نام 
( کحا زندگی خائمه می باید) به 
رژسوری الك وفلم روسی متام 
(عروس خزان ) بر ژبسوری باشین 
اخذ کردئد . 

در ,۰۱۹۱۹۰ که بيست و دو مين 
فستیوال بين المللی لو کاد نو 
می باشه حایز درجه اول لمپارت 
طلا را فلم روسی بنام (باید اژآتش 
عبور کرد) وفلم (سه پلنگ خفته) 
محصول کشورجبلی. فلمها نگری‌بنام 
( مرد عینکی )و فلم سویزر ند ی 
کار وءل‌تریه میکند)اخذ کرد ند 
حایزه مخصوص‌رافلم های‌فرانسوی 
ارحنتاین بدست آور دند . 

در بيست و سو مین فستیوا ل 
بین المللی فلم این شبرفلم‌امریکایی 
بنام ( انجام جاده ) به ر ژیسوری 
اواکیان» فلم‌فرانسوی وموریتانیابی 
(آفتاب ۰۰۰۰) فلم یو گوسلا ویا یی 
(سیلیکا)و فلم جا پانی « ز ند کی 
که فرار میکند ( بر نده جا يزه 
وجایزه نقره یی لمپارت را فلم 
درخه اول‌مدال طلایی لمبارت‌شدند 
(منطقه معتدله ) کشور ها نکر ی 
به وژیسوری کیجی کو ماس‌بدست 
آورد . 


ثلم (مرد عبنکی» هنگر ی برند ف جایزه درحه اول طلا ۱۹۹۹ 


سان سبا ستيان 

اين فستيوآل بين ا لمللی لم 
بئی‌از فستیوال های جوان و دایمی 
فلم های داستانی ارو پا ی میباشد 
که در شیر سان‌سباستیان‌اسپانیه 
همه شاله دایز میا وکر ادد اکن 
فستیوال او لین باردر سال ۱۹۲۵ 
طور محلی دایر گردید بعد ازنمایش 
جپار مین فستیوال تحت عنوا ن 
« هفتة بين المللی سینماء يا د 
مد و ال سال ۱۹۷ نن‌ظرف 
شکل فستیوال بین المللی‌را به خود 
گرفت که جوایز آن به نام های 
صدف طلائی و نقره‌ئی یاد میشوند 
در ادن فستیوال که از ر هګذ ر 
آرتیستی آ نقدر مہم نمی با شد 
لسان هسیانوی دول مہمی را بازی 
میکند و فلم های در این فستیوال 
مورد نمایشی قرار داده میشوند که 
از تواحی هسپانوی زبان مخصوصاً 
امریکای جنوبی باشد . 

جایزة صدف طلائی سال ۱۹۲۲ 
این فستیوا ل را فلم ۱ نسگلیسی 
«این جاخوشبخت بوده»به‌رژیسوزی 
(دالسمو ند) و(رویس)وفلم‌فرانسوی 


(زمین سلا متیست ) کسب کر ده 
درباز دهمین قسبتوال سان سا 
ستيان جا يزة د ر جه يك طلا را 
فلم امریکائی بنام (هردو در راه ) 
وجاپزة نقره را فلم ایتالیائی فسلم 
بنام ( پلنگ) و فلم جلو سلوا کی 
(قاتل بقسم ما ) نصیب شد ند 
همچنین جایزه بپترین رژیسوری زا 
رژیسوری پو لندی بنام « یا نوش 
مورگن) از فلم (یوافتیا) بد ست 
آوردند 

و فستیو ال ۱۹ سان سا 
ستیان فلم امریکایی بنام ( مردم در 
باران ) برنده جایزه طلابی فلم 
( دعوت بجنکث ) اسپانوی و فلم 
فرانسوی بنام ( ملایم ) مستحق 
جوایز تشه بی این‌فستیوال‌شناخته 
ES‏ 

در هجد همین فستیوال این‌شر 
مقبول و تو ریستی اسپا نیا فلم 
ایتالوی ( امواج سوزان ) پر نده 
جایزه ممتاز و فلم ۲ لمان فد را لی 
بنام ( او لین عشق )وفلم‌فرانسوی 


(قدرت سکس ) جوایز مدال‌نقره‌ای 
فستبو ال را تدست آوردند 


صفحه ۲۵ 





از: ا.غنی یف 


ت٠‏ ابا يوا 


2 sseccscccc00000000000000000000000000000000000000000 000000000000 


حو شحال خان خټر 


O000000000000000::0:000000000 


توچمه : 
گرچه میر زا خان ( 0 ار رها یی ۱ ا ت 
اما من وزن شعررا در اشعارپیشین این زبان ندیدم . مخزن (۲)آخوند 
را از نظر گذراندم ٤‏ در آن» ن‌وزن‌ و جود دارد و نه‌بحرفقط دانا میتواند 
در هایی را که خو شحال به سلك نظم کشیده است» دریابد» نه‌نادان. 
خوشحال خان ختيك اشعاری راکه بزبان پښتو سروده با انسواع 
موضوعات بکر و تازه » افاده ا و a‏ 2 ا 
ودر ردیف اشعار نمایندگان پیش آهنکت ادییات دری قر 
چنانچه درین بازه میگوید. : 
r‏ ز لحاظ معنی » باموضوعات نوين و بکرء همپا یه 
« شعر پښتو را از لحاظ معنی » یاموضوعات نود چ 
حافظ شیر ازی و کمال خجندی‌ساختم . » 
at‏ لا خټكا که ناکنون بار بار در افغا نستان و جا 
های,دیگر بطبع رسیده » میتوا نددلیل روشن افکار فوق‌باشد. دیوان 
شاعر مشتمل بر غز لہاء قصا تب »مغنو » رباعیات » قطعات » مخمس 
ومسد سپای, است که متضمن هندواندرز و مسایل اجتماعی واخلاقی 
بوده » احساسات و طنیر ستائه و انديشه های مبنی بر آزادیخوا هی 
وانمتتقالی طلبی رامنعکس میسازند. شاعر در بارة اشعار خود جنین 
میگوید : 7 
قصیدی لرم غزاله هره بابه 
په حکمت په صبحت کشی مالا مال 
په تعریف ددلبرا نوغز لو نه 
په‌صفت‌دستر گو وروځو زلف وخال 
رباعې ده که قطعه که مثنوی دی . 
همگی وایه گو هر دی در و لا ل 
په‌پارسی ژبه که نود تر ماببتردی 
په پښتو ژبه می مه غوایه مثال 
گلستان ز ما د نسظم شگفته شو 
پروهی شید ١‏ بلبله پرو پال 
کلدستی یی لورپه‌په‌لور په مسسلك‌خوری شو . 
ت رکابله تر کشمیره ۰ تر بنگال(غ) 
اشعار دبوان خو شحال‌خان ختك‌را میتوان از لحاظ موضوع به پنج 


۲- اشعار عاشقانه ( عشقی ) 
٣‏ اشعار اجتماعی 0 
٤‏ اشعاراخلاقی و فلسفی. 


(۲) نواسذ زستا يزيد انصاری (پیر روشان ) . 

(۲) منظور آ خوند در ویزه‌است. درینجا مخزن الاسلام او مورد نظر 
شاعر است . 

. ۵1۱-۵2۰ کلیات خوشحال خان ختك, پشاور ۰ ۱۹۰۰ ص‎ )٤( 


۲٩ صفحه‎ 


1۰ ۱ ۱ هک 


مو ضوعات وانگیزه های مسلی ووطنیر‌ستانه که در ایجاد اد سی 
شاعر مو قعی بر جسته اشغسسال میکنند »> در اشعار حماسیاو افادة 
خود را می یاید . 

خوشحال خان ختيك که درشرا,طبغر نج و پر از تضاد های سیاسی 
واجتماعی محیط خود به ؟ فر ینشښ‌ادیی می پرداخت . احسا سات و 
علاقمندی شدیدی را که نسبت بقوم خود دردل می پرورید » در اشعار 
حماسی خویش اظہار میدارد. همان‌طو که فیلسوف بزرکث ارسطو گفته 
بود : « انسان محصول جا مهاست و نمی تواند به تنا بی‌زندگی 
کند و تناربه سمادتو کااهگاری برصد ا خوشالمان غیت نی 
پرای ھی 25 جا معه رای کیا درکن سرا میبر ۲2 بای زد 
ودست بکار میشود . 


خوشحال احسا سات عسمیق وطنپرستانۀ خویش را نسبت به 
میبین و نسہت بمرد م خود طی اشعاری که در چار دیوار زندان گلا 
سروده است ۰ انعکاس میدهد : 
که‌گنر په خير آباد وکری نسیم یادی کشت‌وشی سرای دسیندپه‌سیم 


به‌واروار خما سلام ورته‌عرضه کره‌ورسره شما دلو ر په څو تسلیم 
اباسیندو ته اره وکړه په زوره‌ولنډی ته و ينا و وایه حسلیم 
گندی وی چه بیا می ستاسی جام نصیب شې . 
په کنکا جمنا به نه ووله قدیم هميشه به په‌هند نه اوسی‌خوشحاله 
عاقبت به عاصی ووشی له حجیم(ه) 

خاك ما در و طن در نظرش‌برتر از مشا و عنبر جلوه میکند واین 
شعر بر زبانش جاری می گردد : 

ترجمه « خاك وطن بر ترازمشك است » برخی که در آن می بارد » 
آب گرم است » خوشحال که مدت بیش از پنجسال در حبس و تعقیب 
گذرانده است بااین درك که یابایداز سر زمین ١‏ نبا مغلیا نسابود 
گردند و یا انغانبا » بوطن بسرمیگردد و بخاطر اینکه قبایل‌استون 
را علیه حاکمیت مغلہا بسییح نماید در بین قبایل مختلف به گشت و 
گذار می پر دازد و خطاب به آنا ن‌صدا میزند . 
پښتانه چه نور خه فکر کانا پسومدی . 
بی‌دتوری خلاصی نشستهپه‌بل کار ری 

و آنانرا به پیکار و سقیز علیه‌دشمن ,دعوت میکند و بالاخره موفق 
میشود بسا قابل استون را بمتصد مقابله باحکومت مغل‌بسیج نما بد. 
درجریان جنك مفلماچندبارموفقیت بدست آمد . اما همینکه او رنگك 
ذیب پی برد دیگر نمی‌تواند بااعمال‌قوت افغانبا را باطاعت و تسلیسم 
وادارد» بحیله وثیرنگ متو سل گردید وبااستفاده از پول و طلا 
توانست برخی از روسای قبا یل‌را پسوی خود جلب نماید . شاعر 
اینگونه عناصر فرو مايه و سست بنیاد را پباد طعن و استپزا می - 
گیرد و چنین میگوید : بقیه در صفحه ٩۳‏ 

و مرت سم OES‏ 

٩ (‏ ۰ 6 کلیات خوشحال خان ختيك ۰ پشاور ۱۹7۰ ص ۲۰۳ و 
۸ . 


ژوندون 





وسترن در خشید وشہر ت عا لم 
درراه هنر اورایدر جه کمال رسانید 
ولی‌در بپلو ی همه دست آور د 


هايك جیز از دست داد وگر انبا 


تر ین جیر ۰ عمر غاز اوش را : 


این مرد خوش فیافه و جذ اب ۷ 


جان‌وین است . همين جان و ین 
ا یکی دو فلمو از اود یده 
E O‏ 


افته است:. ۰ 


تابستان ودود نما یشنا مه 
معر و فیست از سر شناس تر یبن 
نما بشنالمه نو سان معاصر 1 مرکا 
ننسی ویلیامز . 


تنسی ویلیا مز يکي از سه تسن 
نما شنامه نو بسا ن پر قد رات 


معاصر امریکا است که در ست 
نمایشنامه نو پسان در خشند کی 
وارج دارد خاطره (باز پچه هاي ) 
شبشه ای ویلیا مز که دوازده سال 


شماره ۲۳و ۲۶ 


بیش درستیژ ( کابل نند اد ی) به 
کار گردانی فیض محمدخیر ز اده 
روی صحنه آمد » هنوز در ذ هسن 


هنر مندان و هنر دوستا ن باقیست 


قصه درامه های تئسی و لیا مز 


طلس ماز دواجر وی 
صحنه آمد 


نمایشنا مه (طلسم ازدواج )به‌تعقیب کار های هنری که افغا ن نند | ری 
انجام داده در ستبز کال نند ۱ ری به نما نش کذ اشته شده اسنت | ين 
نما بشنامه پوسبله آقای بسسد نوشنه‌ودایر کت شده است. 
به تعقیب آن کمید ئ (زنان عصبی» نرجمه و دایر کت داکتر نعیم فرحان 
روی صحنه می آید. کمیدی (ژثا ن عصبی) اولین کار گردانیدا کتر نعیم 
فرحان خو اهد نود. در ین نما شنا تسناد دیتسط » حميد جلا 1 احسگلا ۷ 
اثبل 6 زر غو نه آرام» پر و بن‌صنعتگر » ساره اعظم » جسیبه عسگر» خو ر شید » 
پشتته, وعده دیگر از هنر مند! ن افغان ننداری سیم دارند . مشق 
وتمرین کمیدی (زنان عصبی ) د ر افغان ننداری به شد ت جر ان 
دارد. 

داکتر نعیم فر حان از هنر مندا ن‌سابقه دار وآواز خوان قدیمی‌رادیو 
افغا نستان مسباشد که دوسال قسل تحصیلات خود رایه در حهد کنو را 
دررشته تباتر تر کسی‌ازجکوس‌لواکبا بدست آورده است. 


یچ مرت هی و سرت 


جس بات هنر پيشه 
(ویلیام برژر)هنر پیشه امریکائی‌که با شرکت در فلم های وستر ن 
بش رت رسید »جندی قبل در شہر (سالرنو) ابتالیا از طرف بالیس آن 
شیر بجرم حمل مواد مخدره دستگیرشد . 


محکمه خیلی زود تشکیل جلسه‌داده‌وطبق قانون ویلیام را به جار ماه 
حبس در شفاخانه زندان ءبرای‌تراعنیاد وجار ماه حبس در زندا ن 


بجرم حمل موادمخدره محکوم گرد بد. 


نوشته ها بش به جنبه های زوا نیو 
E gi‏ تودحو زباد ES‏ 
مندارد ۰ 

بیان O‏ ۳ ۲ 
وتکان دهنده‌است کهدر آن محبوبه 
ی E‏ 
نگاهء مشعل هنر بار »ستار حفا ی 


وعده دیگر از هثر مندا ن افغا نی 


عمو مااز تراژیدی های وا قعیو - 
ریا لستيك امروز يست که بز با ن 
:سار 
ویلیا مز هميشه باروٍ جیه عصر و 


خیلی ساده بیان شده است حصه دار ند. آین‌در م قرار ست تاماه 


رمضان تکمیل‌ودر مر کز فر هنگی 


زمان مطابقت داشته ودر بیشتر - امریکاً به نمایش گذاشته شود . 


صفحه ۲۷ 








درخواست | ۰ پروژه‌صنعتیی 
حد ددآثر ناست تشو دق و نکتاف 
سر ما به گذار ی,داده‌شده است 

فعلا۷٩‏ پروژه مختلف صنعتی 


تاسبس فابریکات زیر بنای اقتص‌ادکشوررا تقو 


دولت جمپوری ما به منظوریبلندیبسردن 
عایدات ملی » در تشویق و حمایه و کنترول 
سرمایه گذاری صبای خصوصی از بدو 
استقرازش توقبات جدی و اساسی مبذول 
داشته است روی همین محلوظ مجلس عالی 
وزراء در جلسه تاریخی اول‌جوازی ۵۲ 
قانون سرمایه گذاری را به منظور حماایه 
تشویق » رهبریو کنترول سرمایهگذاری‌های 
خصوصی در آیجاد و توسعه صنایع‌و تامین 
انسجام و همکاژی لازمه بین سر مايه های 
دولتی و سرمایه مای خصوصی جہت ترقی 
هم آهنگی وانکشاف متعادل اقفنصاد ملسی 
کشور منظور و تثبیت نمود . 

خبر نگار مجلۀ ژوندون مصاحبة در مورو 
سر مايه گذاری‌های خصوصی داخلی وخارجی 
تعداد فابریکات » وعیت و تعداد سرمايه 
آنا باساغلی محمد يونس دفیقرئیس‌تشویق 
کش سر تا 4 کید لا رت 

صوحه ۲۸ 


به میگند 


گود های از فابربکه بوت پلاستیکی 


و تشاک سرمابه گذاری های وزارت پلان 
سمل آورد که اینکت جبت‌معلومات خوانندگان 
مجله تقدیم است 


دئیس تشویق و انکشاف سرمایهگذاری 
خصوصی وزارت پلان گفت: قبل از انفاة 
فانون جدید سرمایه گذاری خصوصی داخلی 
و خارجی به تعداد (۲۱۰) پروژه خصوصی 
داخسلی و خارجي نزد این ریاست ثبت 
وراحسض بو ده که سحمله ۷ پروژه‌آن 
فعال‌میباشد. 


از آغماز رژیم جوان‌جمبوریت‌در کشوو تاکنون 
ب ۱۰۱ در جواست برای ادات 
پروژه هی مختلفه بریاست تشویق‌وانکثلاف 
سپرمایه گذاری داده شده است که عده آن 
توسط کمیته سرمایه گذادی نصویب گردیده 
ودزمراحل مختلفه تحلیل وتجز به افتصادی 
قرار دارد .و برخی هنوزهم از ملاحظه هیگت 
و منظور نگردیده است جریبان 
درخواستتامه ها بعداز انفاذ قانون یز 
ادامه داشته رهفته وار مراجعین به سرمایه 
کنوری واشتراك در حیات اقتصادی 
مملکت دلجسرپی خاص از خود نشان‌داده که 
البته این خود موید اعتماد مردم‌به فضای 
سرمایه گذاری میباشد . 

ریس تشویق و انکشضاف سرمایه گذاری 
خصوصی ود مورد کمیته سرمایه‌گذاریگفقت: 


۳۹ 


نمایندگان باصلاحیت » وزارت پلان »وزارت 
تجارت » وزار معادن و صنایع ۰ وزارت‌مالیه‌و 
وزارت زراعت و آپیاری میباشد . وزير پلان 
ریاست دایمی کمیته سرمایه گذاری دا به 
عبده دارد . در غیاب وی وزير تجارت آین 
وظیفه را عبده دار میگردد . 

درجدات کمیته سر مايه گذاری رئیس 
تشریق و انکشاف سرمایه گذاری به حبث 
منشی مجلس اشتراك میکند وتصمیم کمیته 
سرمایه گذاری با آکثریت آرای اعضای کمیته 
اعد می گردد ۳« 

ښاغلی رفبق در مورد انفکاکك ر ياست 

سرمابه‌گذاری از وزارت معاون و ارتباط آن‌به 
وزارت پلان افزود. 

ازآن جائیکه تمام پروژه ما و پلانہای 
انکشافی دولتی‌دروزارت پلان تجمع نموده‌واز 
این م رکز سریمیهورمتمایی و مراقبت میگرود 
حکومت به منظور آنسجام امور تصمبم گرفت 
تا مسایل سپرمایه گذاری خصوصی را که‌جزء 
پلانبای انکشافی میباشد از وزارت معادن 
وصتایع به‌وزارت پلاد مربوط سازدچه‌دراین 
صورت پلانبای انسکشاقی آعم از دولتی و 
خصوصی بطورت بیتری اداره ورهنمایی 
خواهند گردید 

ابتکك لست تعداد پروزه های فعال صنعتی 
خصوصی داخلی و حارجی را تواأم باتاريخ 
منظوری . نوع فعالیت وتعداد سر مایه رانظر 
به درخواست سرمایه گذاران جہت معلومات 


مز ید نشر میکنیم 


صنایم دررشد اقتصادی کشور رول‌سیمی دارد 





داست تسه دق ٩‏ انکساف سب - 
بلانر] جستر و نبت میباشد 


لست پر و ژه های فعال صناعتی خصو صی 


درساحه نساجی ۸ 
اسم پر و ژ ه 

اساجی‌جلیلی 
نساج یگلز | ده‌و تک 
نساجی‌سر نضی امین ز اده 
نساحی تنگر هار 
نساجی‌تو سعوی,قصو دی 
نساجی آمیر زاده 
تساج یآمو 
تساحی‌غفار عثمان 
نساجی‌احدی 
نساجی بشر دو ت 
نساجی‌سدو زی 
نساجی‌سیدسر تضی‌نوی‌نساحی 
نساجی عبد القدیر 
نساجی‌شعاب الدین یسوی 
تساحی کایل 
تساجی‌بهادر احمد ز اده 
تساج هما 


یا 


دو ساحه نو لیدات‌فلزی. 


!دی‌سا زی‌افغان 

ار یانافلز 

ثابل فلز 

در ساحه خشعه‌شویی: 
سم پر و ژه 

خشکه نيو نی ثالیو د 
خشکه‌شو تی‌حکیم 
قالن شو ۱ کبر 
څیه شوه کا سترا ثیلی 


شماره 9۲۳ ۲۶ 


:ار يخ منظو ری نو ع فعالات 
rvlrlı‏ تو لبدتکه های‌نخی 

wAjv/r‏ نو لیدنکه های‌نخی 
۰/۳۸۱« تو لیدتکه های‌نخی 
۲/ (۱(/(/ نو ! ددحه ۶ ی‌نخی 
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7« سمتن ال 
۷/۱ 
۰ ۱۳/۲ 
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توغان بيك از خلال بر گہأی در ختان 
جسم به آسمان زنگار گون‌د وخنه › 
گاهی پینکی مير فت و کاهی ماحول 
خودرا بدقت از نظر میگذرا نید .دز 
این موقع ارباپ دهکده با اندام 
کلوله وشکم چاق آويخته به جلو 
خود. نفس زنان دررس.د.» توغان‌بيك 
و ثیقه خود را به وی نشان داده خود 
را معرفی کرد و در باره جمع آور ی 
(قوس) باوی حرف زد . 

مردر یش سفید که پیوسته در 
نشان دادن راه وروش جمع آود ی 
مالیات با موظفین همکاری میکرد » 
خود هیچگاه مالیه نمییر داخت با 
آنہم بقدر توان میکوشید ۱ ها لی 
وهکده خود را از بیعدالتی های دور 
از حد مصون نگپدارد گرچه‌او در 
همان وهلة اول از مشاهد ه قيا نه 
وروحیه توغان بيك مطمئن شد که 
سخن پراو کار گر نخواهدافتاد, بانیم 
با خود فکر ترد که صحبت با ویو 
ای اويه انصاف وعدالت ءعاری 
از مفاد نخواهد پود »بنا بر آن عرق 
کی خود رابا دست پاك کرده کفټ 

سمیرزای جوان »مادر همین تاز کې 
ها از پرداخت (سرانه) فراغت‌بافته 
ایم .غالبا هیچ يك از تسا نیکه په 
پرداعت (عشر) مکلف بودنسه > 
مقروض نمانده اند .هنوز که موقع 
پرداخت (قوس) نرسیده است .هر 
يك از مالیات برای خود فصل‌میعنی 
دار ند . تمام‌اصول ومقررات برداخحت 
زکات ومالیات برای پنده مانندینج 
انگشت روشن است .همسینکه در 
موقع معین تشریف‌بیاوری بلادرن 
همه را جمع آوری خوامی کرد . 

توغان بيك فریاد کشید : 
-اریاپ» حرف ممکن‌راایگو »ما پر اساس 
فرمانی که از خواجه خویش در یافت 
داشته‌ايم عمل خواهیم کرد . 

- میرزای جوان »درین روز ها 

صفحه ۲۰ 


(6656 9 66 CTO 

1 تااینجا ی داستا ن 
1 بپار. شیر زیبای هرا ت را -طراو ت خاصی بخشیده است ۰ خبرع 
1 ز گشست علشیر نوایی و تقرر اوبه‌حیث مبر دار دو لت »چو ن حا دنه 
مہمی در سراسر شر انعکا س‌میکند» دریکی از شیپا که نوا یسیو 
تدپا است» در وشعلی‌برا د ر شی‌نزدش می آید. هر دو پرا مون امور 





€ 


تم رت 


ممت بگفتگو میپر دازند نوا بی‌تصمیم خودرا مبنی بر اینکه سس 
وخواهد کتابخانه بزر گی را اسا سس‌گذاری کند اظبار میدارد و میگو ید 

8 که مسو لیت امر را بدو ش و ی س‌خواهد گذاشت. 

٤‏ فردای آن» همینکه نوا یی د ر -دیوان حضوری‌میباید»حسین بایقرا» 
دنز خود فرا میخوا ند ورا جعبه‌امور کسور باوی مشور ه میکند و 
#نظرش را در باره محد ١‏ لد بسن‌خواستار میشود. درهمین آ وا ن 
ق ابوضياء بازر گان معرو ف خرا سان‌پیشنراد میکند تا 
۶ خزانه رانقدا ببردازد مشروط براینکه بوی صلاحیت داده شود تساي 
مات دو بایه پدست آورد ۰ ۱ نژ 


7 احرای ابن وظیفه ۰ ی ازدهات وارد میکرد . ر بشس 5 
و#سفید دهکده ازوی خوا هش میکندتادرین مورد اژنر مش کاریگیرد. . 
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واقعا دهقان حیزی‌در اختیار ندارد 
قبل از بر داشت خرمن نا ممکسن 
است از او جیزی بدست آورد . 
توغان بيك بخود پیچید وفریاد 
کشید : 

- میدانم که بسیاری از اراضی به 
ترخانپا (۱8) متعلق است ویازمین 
های وقفی اسنت طعا . 

تمام اتتبا ازپر داخت مالیه‌معاف 
اند.حالا اگرمالیه را ازدمقان نگریم 
از که جمع آوری خواهيم کرد! 

ارباب در حالیکه خود راهو امیداد 
واز شدت گرما نفسبك میزد . 
مدتی ساکت ماند وبعداز آن مشل 
اینکه باخود حرف بزند » به آرامی 
گفت : 
سهیشر سم » مطا لبه بی مو قح ء عواقب ناب 
کواری از پی داشته باشد . 

توغان بيك با خنده ای کنابه آمیز 
گفت: 

- ارباب »توآمده‌ای که‌مرابترسانی 





)٤(‏ اشراف صاحب‌اهتتیازی‌میباشن که 
اراضی شان از پر داخت مالیا ت 
معاف بود: 


ما بخاطر 
آبد بده‌ایم ۰ 

برادز »من ازهمان نخستینيی 
لحظه‌ای ک‌ترا ازدور ديدم ءپی‌بردم 
که از زمره جوانان دلیر وبا شپامتی 
ازین تقطة نظر خاطرت راکاملا جمع 
دار . برادد تہ دستان مااند کسی 
خون کرم‌اند آنہا در صدد آن ودنا 
تابخاطر شکاست از حرکات نامعقو ل 
برخي از معاشران مرکز ر جو ع 


داشته باش که‌ماهم حوران 


حالا اکر شما باتدبیر واحتیاط گام 
پردارید .شاید ماجرای‌برپا نشود.. 

وپول را هم خوا هی توا نست 
باسانی تحصیل کنی.. 

توغان بيك که تحمل خود راکاملا 
ازدست داده بود »جېيده از جا بر 
خاست وبا خشم و کین گفت : 

با من بیاءتاراه جمم‌آوری پول 
رابرایت نشان بد هم» من خو ب می 
دانم که کند مدرکجا و جو در کچا 
دفن است.. 


پیر مردنفس‌زنان از جا بر 





ووجوه‌موردضرودت و 





خاست: .قو غان پيك به پیر ز ن که 
باقد خمیده » مشغو ل جمع آ و ری 
هیزم ازدرختان بود. دستور داد تا 
اسب رابه علف بگذاردوبعد ازآنکه 
پیرمرد راباشار » جلو انداخت» راه 
قشلاق رادر پیش گر فت . 

دلدار » دوا ن دوان نزد مادر 
کلان خود آمده پرسید :( این..پدر 
مرده بکجا گم شد ؟) پیر زن گفت 
که اوبرای جمم‌آوری مالیا ت بته 
فشلاق رفته است و دستور داد تا 
اسیبش رابه علف ببندد . د خر 
دعای بدکنا ن به اسپ نز ديك شد. 
به گلا ی نقره بین و دیگر لوازم آن 
باحسد و حسر ت‌نگریست و سپس 
به‌آرامی لجام اسپ‌راکشیده ‏ یکسو 
نباد» واز افسار شس کش کرد ه 
به‌محلی پر ازعلف برد وبدد ختسی 
بسته کرد. سپس پرگشت‌تا باییر 
ژن كمك کند: دلدا ر که در کود کی‌از 
مادر تیم ما نده بودء تحت تر بيه 
مادر کلان خود نزر رک شده واو را 
چون مادر خویش › گرا می می 

دلدار پرشید : 


-جه میخوا هی پخته کنی مادر؟ 

-میخواهم برای این گمراه‌بسك 
مقدار قو بماق (۵) بیزم . 

دلدار با داسو زی گفت : 

سمادر » بیپوده خودرا آوا ده‌نساز 
سکی بود» غرید ور فت .. او به‌دیگك 
فقرا چه ضرور ت دارد ؟ 

پیر زن جیزی نگفت . خسسس 
وخاشاك کرد آو رده را دار بغل کر فته 
بطرف حویلی روا ن شد » اماناگہان 
توقف نموده گفت: 

-دخترم »تو نباید در ینجا هاتردد 
داسته بیع ضما نود چرپشس 
رابوی دوخته باصدای هراس آمیز 
ادامه دادیزراباخود بگیر ودر محلی‌دور 

ره) غدا ثیست که با تخم آرد 
بریان می پذیر ند 





ژوندون 












نر ازچشم دیدبرو ۰ آیا فپمید ی؟ بخن‌لبا س کار دا گشوده » سینه‌خود ارسلا نکول‌پاسخداد : کرده . .خیای ها رپوده است . 
دلدار با تسمی که دور لبا ن‌زیبا راهوا داد وبسوی دلدار نځاه کرده سمواجه نشد م اما بدو ن آ نہم دلدار با شر بش و نگرا نی 


گلکون بر نگت گیلا سش دوید ه بود خندید: معلوم اسست. اظبار داشت: 
سر تکان داد ور و گرد ن خاینکه پرا برای راید ن اون -آبا آن آدم خشن پدر مرده را ار جوا هید از مب مه > ۳ 


نازك بز افگنده » کشا ن کشا ن با گوشه آورده ای, کار خوبی شده دبدی ! من دربین مبا شران,انسانی تحصیل کند» چه خواهم کرد ؟ حنی 
خوددرد.. لحظه ای بعد در فقشنمت. ات ف گر سنه خطر تا لداسمت EN‏ لاف يك‌ذره‌از الصاف وعداات «رای حر بد ند شمح‌هم پول ندار یم و 






اخیر انبوه در ختان سا کن که دار دلدار در حالیکه دسته گلپای کو حت برة داشته باشد , ندیده ام. ارسلا نکول در پاسخ او گفت: 
پرتو خورشید جلوه‌پیرایی داشتند» رابابته علفی بسته به ازسلا نک ل ارسلا نکو ل با تاثر جوا ب 
رسید و به مزر عه وسیع گند می که نشان میداد پرسید : داد: بقبه در صفحه ٩۶‏ 





در حرارت آفتا ب» رن طلا یی آیا با پیرزن مواجه شدی ٩‏ اا در تمام دهکده . غر غا بویا 
گرفته بود. نزديك شد . بز را په 
درختی بست و پا های کو چکش را 
درآب جاری نپاده. در سکو ن روز» 
آرام شست. دق آورد I.‏ 
ازفراز در ختان صدای مر غپاءطنین | 
انداز میگردید .اما باز هم خاموشی | 
درهمه جا مسلط مشسد . در حا لیکه | 
دار باعلا فمندی مشفو ل؛ E‏ 
گلہای کو چك از میان علفبسای 
اطراف بود» وخودرا بدین و سیله 
مصرو ف نگپمیدا شت» که صد ای 
پایی ازعقب بگو شش رسیسد. 
























ال 


درختان ارسلانکول‌رادید ءحشمانشس 
ازشور ونشا طدر خشید . دستما ل 
سررا جابجا کردومو هایدو طر ف 
روی خودراءر تب سا خت. 

ارسلا تکو ل نو جوانی هزده‌ساله | 
دارای قدی رساء اندا می فشرده » 
وضعی ساده وبی پیرابه‌بود بر چېره 
سيا هگونش که در جریا ن کار 
کداز دیده ودر جشما ن‌بزر کت 
نیزبین و بر ازنور حبا نش‌معصو میتی 
کو د کانه جلوه گیری داشت .او اهل 


همین دهکده بود داز کود کی بسه 
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ان 


ایح 






شغل مال جرانی ۰ جمع آو ر ی‌خرمن ا 
زمیند! ران و تخم زدن زمین اشتغال 
داشت. حالا از 8-۳ سال بابنطرف ٩‏ 
روی اراضی از تر خانہای هرا ت که 
در همین منطقه قرار داشت ۰ بت 









مزدور کار میکرد . دختر و سسر 
حوان که هر دو در آعوس طلیممع 
ودر جربان کار بزر ت شده پود ند 
تفرببا دوسال پیش از ين پیو ند ی | 
صسمیمانه با هم پیدا کر د ند .هم و ۳ 
زن‌وهم پدر دختر » بدون کوجکتر بن 
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a‏ ار 


تردد »حاشس شده بودند این جوا نا 


ر 
آز موده زابه داماد ی بپذ بر تد. NTT‏ 
1 توت که 


۷ 






۶ 


در طیق متو له ) هر گاه برای رسید ن 





ANN 


به‌آرزو اقدام کنی در نشیده است) 





هنوز وقت در دز 





ری هر زیر مم عر و سبی 





رامعین ساخه بودند. ارساا کول ۱۱۱ > OR CSR‏ 


۷ 






باهای تنو مناه خود را دراز نموده» 
سنگین در کنار دختر تشسبت . س 
قطرات عرق را ازروی خود سترد و 









شماره ۲۳و ۲6 








غیبت‌ازد بگر ان نوعی كمك 





بر خلاف نظر پیشینان» پر فیسور «دنکل مابر» استناد ر وانشنا سی 
المانی معتقد. است که: و سکسوت نقره انت و سخن گفتن .طلا » 
اساس نظربه این دانشمند » صسرانسانی همانند ررد و نو شیدن 


به گفتگوی با همسابه با همکارخود در باره دیگر کسان نیاز دارد . 
بعبارت ساده تر › از او «غیبت» کند . بطور کلی » اینگونه کفتکو 
ها پجال زیرا انان بر خلاف انراد 
صامت امکان و نوانائی مبادله فکری دارند . ولو ابتکه حرف‌های 
شان بضرر دیگری باشد . کمنسر پیش می آید که اینگونه «غیبست 
کولی» بنو عی دشمنی و مخا لفت منتببی گردد در مو؛_دی مخصوصاآدر 
مو سسات حتی مو جب پیدایش توافق فکری افراد میگزدد و بار 
ژوانی آنان را سكةم سازد . 

و وه ه هو 906۵۵۵ ۵۵06و هه 6 59 ۵099606666666090 ۵9و 


استفاده‌ازسو ار کاری برای‌علاج 
بیماران‌روانی 


وانیسبر گت واقع در المان از سال 


عمومی افراد سود مند است . 


سرویس معالجه بیما ران روانی 
۱ به این طرف از سوار کاری برای معالحا ت روانی استفتاده 
نموده است . 

تقریباً همه ساله بین سه صدنا پنحصد مریض روانی از طریبسسق 


این شیوه درمان » بیما رال روانی که دستخوش در ماند کیهای 


۰ 
۳ 
8 60906 6565 65965595: ۵:5: 068۲ 


۱ E 
۷ 
۳۹ 
بجر‎ 
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۾ عاش ټ و تماس با دید وان هستند و از آن رر 





و آمادگی بیشتری برای همز بستی انسانہا دست می" آورند . 
و دون قید با حیوا نات عامل مو ری در شکستن در ماندگیپای معاشر تی 
6 شناخته شده اند . 

ce 


صفحه ۳۲۲ 











عش ق سر طان ر امغلو ت کر د 
۱ در حدود هشست سال‌پیش‌دختری به اسم «سایو» از داشتن سرطان 
| ریه رنج میکشید , دوکتوران به‌او گفته بودند که مریضی اش غير 
) قابل علاج است . 
«سایو» در لحظات آخر زندگی بایکدنیا رنج وتاثر تصمیم گر فت 
عاشقی شود و قبل از آنکه بمیرد لذت این موهبت بزرکث را بجشد. 
انفاقاً در يك محفل رقصی او عاشق مردی‌به‌اسم «گونار» میشود 
و مرد هم سخت علاقمند سایسو میگر دد . باوجود اینکه سا یو در | 
روز های اولاین آشنائی به‌مر گش خیلی فکر مبکرد و تلاش برای‌لذدت 
بردن از عشق در داو را کاهش‌داد تا اينکه فکر مریضی داشتن کاملا 
از مغز او زدوده کشت . 
وحالا هشت سال از ین آشنائی میگذرد و سایو صاحب فرزندی هم 
هست دو کنورانی که سایو را جندین بار معاینه دقیق نموده اند 


گفته اند که : هیچ نوع مریضی دراو دیده نمیشود . 


0 2 مق کس 


هم قادر نیست "ه علت این‌سلامتی را شرح کند . ولی فقط يك نظ 
مبان میا ند که اميد را مب می نواند تیماری جون 


سرطان را هم مغلوب کند 


وم وم م همم موممممممم وھ چاو ے وچ ے ج و واھ ید چچ وس اوهو 
ممممم موه مو ومو هو هه ووه ووو وه مه و وه مه هممهه هه 











از: غلام حیدر عبان 


اهدا به‌مر ارشا دق‌حمال 


مردداذای سخندان ازحبان بگذشت ورفت 
سیدعالی نسپ واحسسرتا شایق جمال 
ماهرشعر وادب از کخیال عصر خویش 


هسکن او بوددا سم مجسع عاسم و ادب 
تبره وتاربك می بینیسم فضای انجمن 
دایم ازحب محبان و طن بودش سخسن 
هردو دیوانشی زسر تأباصفات اهل دل 
ذوق اوپیوسته سوی جنت الفردوس بود 
بيست پنج ازبرج پنجم سیزده پنجاه سه 
درحوارحضرت شاه دو شمشیرش مزار 

طاهر روحش بشارت 


تلبل‌شیرین سخن ازآشیان بگذشتو ار 
دل‌گرفت ازصحبت اهل‌زمان نییکور وت 
شاعر شیوا "ببان‌ونکنه‌دان بگذشت‌و 


آن هنرپرورزجشم دوستان بگذشت ورفت 
حیف کان شمع‌فروزان‌ازمیان بگذشت ورفت 
عصر جمروری‌جوآمدشادمان بگذشت ورفت 
وزدموز آل تقوانکته دان بگذشت و رفت 
شاعر روشن‌ضمیرازخانمان بگذشت ورفت 
شایق‌آل نبی‌رص) زین‌خاکدان بگذشت‌ورفت 
واصل مردان ازاین و آن بگذشت ورفت 
پافت ازباغ جنان 


تایق شبرین کلام ما عیان بگذشت ورفت 





سرو د بلج 


دفتم به‌بلخ مېد دلیران آریا 


در هسمند نما ۶ 


در مسکن کیان 
تا بشنوم :ترانه ای‌افسو نگر زمان 
ê # *‏ 
از ببن دشت ها 


-در چشم تيز بين 

باعرتد وثار 

ازدور می‌نمود یکی فصر باستان 
¥ ۰ * 

نزدیکتر شدم 

دیدم که‌بی قرار 

یك کاخ پر شکوه 

-افتاده است زا ۰ ۰ ۰ 

ویرانه قرون 

محصول روز کار 

تاربخ وافتخار در آغوش اونبان 
e » »‏ 

آنجا که سا لہا 

بر افتخار بود 

9 

دروی : هزار بود 

اکنون فتاده است »بسی زاروناتوان 
+ . 

آنسر زمین زند 

مقبول ودلسند 

گردیده بس زیون 

انگار وواز گون 

ازدور روزگارو» وزین »جر خش‌زمان 
. 8 *# 

قلبم فشرده شد 

در مېد زرد هشت 

دبدم بافتخار 

در هعد کشت 

بعئی به توبیار طر بگاه باستان 
a * "۷"‏ 

لختی زدم سری 


در آستائه اش 


تا بنگرم که چیست 

آخر فسانه اش 

دیدم که هشت مظېر اسرار جا ودان 
8 ۰ چ 

ایوان پرزعظمت 'اوراګه قرنبا 

چشم امد شرق 

سویس کشوده بود 

شاهان روزگار 

وی راستوده بود 

امروز ازجباولو بغماست بك شان 

(نی لآب زخیمی) 


ا 
نثراورنگین تر ازنظم وکلامش دل نشین فيض بخشی ازقطار شاعران بگذشتو رف 


کهکنان سعر 
من‌آن دیوانه‌آم کز خانه تاصرحرا نمیدانم 
بجز آشفنگی درخود ندیدم یا نمیدانم 


هرایم جانب کولی‌است از جنت‌نمیفیمم 


تا هم محوشمشا دیست ازطویی نمیدانم 


بیایان گرد شببر عشقم از 


پر سی 


پل‌آهوی خود کم کردم ازلیلی نمیدانم 
مرا نادامن, سای بی‌اتتی‌مین‌ند دامن 
مثال اشك‌خود ازدشت تادره انمیدانم 
جگرتبخانة سازم بمن هرهم نمیسازد 


بغل پرودوة دردم مدا وا را نمیدانم 
بعصر خویش رفتم تا بمعراج 


نوشتم کبکشان شعر از شعری زمیدا نم 


(عبدالحسین توخیق) 
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۱ 





زیرنظر : حکیم فوژان 


(۱۱۱۱۱۱۵۱۹۱۵۱۸۱۱۱ 


ادب توفیق 


("۱ 


دهار گیا 


شب‌ها ميان کلبة نمناك وتار خویش 
لرزیده‌ام زشبون مرموز بادها 

تاصبح درسیاهی وهم آفربی شب 
رقصیده پیش دید من شبح ادها 
شب‌هاکنار تودة خاکستن, سیاه 
غرق خیال خلسه ورویا لمیده ام 
از قطره های سرد چکك های نیم‌شب 
صدبار بکه خورده ازجا پر بده ام 
هنگام روز نیز جوخفاش های پیر 
خوابیدهام بگوشة این آشیان راچ 
کس بادمن. نبود درابن غمسرای شوم 
حون عنکیوت مرده که آو بخته زتبر 
امروز روم ازاین جسم سرد 

امروز میگریزم از این محبس سياه 
میگسترانم بساط گدائی خویش دا 
در نور آفتایبا کنار راه 


از: محمود فارانی 


ی ۱ 


eae im" 





۲ 6 0۱ ۱ ۱و ves‏ و و aie‏ 


حان‌شوق 

بجان شوق که‌دبدم‌حریر پیرهنش 
بسان شيشه فانوس بربلود تنش 
حوآفءاب که‌در آب یلگون .۱ فتد 
میان حوض در خشید گوهر بدنش 
زذارسایی افکار خویش منفعلم 
که‌سیب نازك فرخار گفته‌ام ذقنش 
جبان بچشم توباغ بشت میگر دد 
اگر بخواب بیینی تجلی جمنش 
درستی دل‌زنار دار من‌گردید . 
تکست برسر ابرو جوزلف پرشکنشی 
شمیم کیسنوی‌او نگہتی دگردارد 
ندانم ازچه گرفتند عطریاسمنش 
دریغ بادل تنگ آخر ازحیان رفتیم 
شگفته ھج ندبدیم نجه دهنش 
صفای ساعداو در حد تصور نیست 
مکن تونسبت بیجا بشاغ‌نستونش 
درین حیاکده‌ام نیست خوبی پروانه 
که‌حمجو شمع بينم هيان انجمنش 


حیدی وجودی 


۳ 
۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۹۹۱۵۱۸۱۹۱۵۱۱۱9۱۵۱۵۸۱۸۱۸۱۸۱۱۵۸۸۱۵۱۸۱۸۸۱۸۱۱۸۸۱۸۱۵ & 


بهن 
پن E‏ ی 
جراشعرت ندارد : سوز وسازی 
نمی خیزد زحر فت اتش دل 
نباشد ناله ات گرم از گدازی 
a» 4%‏ 

بم ن گو نی که‌ای «گویندة سرد» 
کک بت ندارد گرهی (سوز) 


بمن گویی کزین (اشفته گوبی ) 
بسی خاموشی رندانه ببتر 
ازین شعری که سازرنادسایی) است 


حدبین‌خفتة افسائه دبتر 

#% ¢ 
بمن گوبی که شعر نار سایت 
ندارد ذوق بالیدن ندارد _ 
دمن گوبی که طبع بی کدازنه 
نیارد شعر پر سوزی نیارد 

و 3 ۰ 
بمن گوبی که شعر جاودان گوی: 
که باشد نغمه ساز حاودانه 
وگر نەلب فر وبربند و«خاموش)» 
مکش بر لب دگر پقش ترانه 


® ۱ ۱ 
منت ګو یم که ای (ذوق آشنایم) 
اگرخواهی زمن شعر پراز سوز 


بگو بر«عشق» تاجانم بسوزد 

بگو بررداغ»دل رارشمله افرون 
@ #* ¥ 

بگو بر (درد) تادر دم فزاید 

بگو بر (جور) تا جوری‌کند ساز 


بگو در د تار نجم دهد سخت 
بګو برر فتنه ها) ګن فتنه آغان 
wus‏ 
بگو بر(ناقرار بہای) سر کش 
که تاجانم پراز (آشوب) سازد 
بگوبر رغصه های) فتنه انگیژ 
که‌بر من سختو برحمانه نازد 
ous‏ 

بگو بررعیشبا »کزهن گریزد 
مرا در داهن غمبا گذار 

بگو بر(شادمانیپا) شود دور 

مرا در داهن «غمہا» گذارد . 
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3 ۰ ۰ 
منم آن موچ پر فرباد وحشی 
که‌در دریای تو فالا سراید 
منم‌آن سیل ناآرام بر شور 
که‌ره بر وادی غمپا کشاید 
9 ۰ 8 
فلك خواهد جوازرفریاد روحم) 
بسازد شیر های جاودانی 
مرادر دامن «غمپا» گدارد 
من گرد شاط (شادمانی) 
کف 0 ۰ 
وانگاه و ۰ 
شود فریاد پر,سوزم یکی, (شعی) , 
شود اوای غمگینم (ترانه) 
«سخنرا) ازنپاد اتشیتم 
زندجون (شعله مای‌غم) زبانه 
دکتور «شمعر یز » 
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از؛ تببود دیری 


دروازه سلول باز شدو محافظ زندان‌صزی 
رانه درون انداخت ۰ 

صدای زندانبان آمد : اینبا ؟ 

خریطه‌ی بودکه 


ب از جایش بلند شد .نفس عمی قگرفت‌وآنگاه 


گفت: لباس های شغصی شما. زودعوض کنید 


که‌سلمانی برای اصلاج سر وریش تان 


هى آید . 


در خریطه لباس وبوت های اژبود .لپاس 
هابی که هفت سال از تنش برون آورده» 
بداخل آن انداخته بود » لہاس‌ها چمبلك 0 
قات قات شده » بوتپارا پوبنك گرفته بود 

ب پیراهن دا باز کرد . حتی پیراهن‌بوی 
رطوبت میداد و پوپنك داشت ۰ وقتی لباس 
پوشید سلمانی محبس از راه دسید وشروع 


| کرد به‌آرایش سر وریش او ۰ 


يك ساعت بعد مقابل میزتحریر کوچك اداره 
معبس ایستاده بود . در دهلیزو پشت‌دروازه 


ااداره زندان هشت ت 


. پشت هیزتحریر 


سر زندانبان از پشت میز کار صدازد : 
نزدبك بیابید . اسم شما ؟ نام مادر تان..۰؟ 


کشما به‌کچا : میروید ؟ 
ې گفت: له . نمی دانم که بکجا منتقل 


سر محافظ نگاه مظنونانه بچپره ب افگند: 
به جایی هثتقل آمی شوید . بلکه‌میتوانید 
مروز نان چاشت دا باهمسر تان بخورید.و 


| امردز ۳ میتوا نید .... فبمیدید کسه 
آاچه کفتم 


زندانی پاسخی به‌او نداد . 

سر محافظ زندان حرفش را تسکرار کرد: 
خوب بگوئیدکه به‌کجا می‌روید ؟ 

خیابان سیلفا ۱۷ 

- بودا پست. کدام ناحیه 1 

ب جوابداد : ناحیه دوم . چرا آزاد 
یذ وم؟ 








سر محافظ زیر لپ غرش یکره : ابتسقدر 
زياد سوال نکنید . شما آزاد هی شوید وبه 
این ترتیب موضوع خاتمه می یابد . خوش 
باشید که‌ازینجا بیرون هی روید ۰ 


از اتاق دبگر اشیاء هر بوط به‌اوراآوردند. 
یساعت دستی نکلی ۰ يك قلم خود رنگ 
ويك بکس چیبی سیاه‌رنگ کوچك وزنجیردار 
ب‌این یکس جیبی را از پدرش به ارث برده 
بود . بکس چیبی خالی بود . 


ك ! بنجارا امضاء کنید ۰ 
رسید خط ساعت بند دستی نکلی -قلم‌خود 
رنگ وبکس چیبی بود . 
- اینجادا هم . 


بك سند دومی هم بود برای مبلغ ۱٤٩‏ 
فورینت (پول دایج هنگری) دستمزد کارش 
پول رابه روۍ میژ شمردند . پبکس جیمی 
جرمی دا باز گرده بانکنوتیا دا در داخل آن 
گذاشت . بکس جیبی هم بوی پوپنك میداد 
سر انجام سند رهایبی اش را دادند . 


يك سطر نقطه گزادی شده که پیشروی‌آن 
باید علت توقیف اورا می نوشتند سفيد 
گذاشته بود . 

ب در حدود. يك ساعت دیگر در دهلیژ 
منتظر مائد تا اینکه اورا باسه زندانی دیگر 
از حویلی زندان جائب دروازه‌بزرگك خروجی 
عبور دادند .۰ اما پیش از آنکه به درواژه 
بزرگ خروجی بر سند يك صاحب منصب 
دوان دوان آمده آنا رامتوقف ساخت ویکی‌از 
جہار زندانی آزاد شده را فرا خواند ۰ دونفر 
عسکر که ماشیندار های آعاده فير سردست 
داشتند به دو طرف آن زندانی قرار گرفتند 
واورا به داخل عمارت بر گرداندند . صورت 
تازه تراشیده زندانۍ مانند کسیکه به هرض 
سرطان مبتلا باشد زرد شد و چشمبایش‌از 
شدت ترس بسان شيشه می درخشید ۰ 


ره تفر باقبمانده نه دروازه. خرو جی 
رسیدند ۰ 

محافظ دروازه سند آزادی ب دا ملاحظه 
کرده مسترد تمود وبه ب‌گفت . محل توقف 
تراهوا درآن گوشه است . 


ب استاده مانده نگاهش دا به زمیتن 


دوخت . 
محافظ دروازه از او پرسید : منتظسر 
چه هستید ؟ 


ب از چا یش تکان نخورد . 

محافظ غرشی کرده با خشونت گفت:خود 
تان راگم کنید . چرامعطل عستید ؟ 

ب اظباد داشت : من حالا میروم » من‌حال 
اجازه رفتن دارم ؟ 

محافظ جوابی نداد . پ سند آزادی دا در 
جیپ جذاشت واز چ وکات دروازه گذشت . 

حندگامی بر داشته از دفتن باز ابسمتای. 
خواست نظری به‌عقب اندازد . قنش لرزید . 
خودشرا! حمع کرده مجدداً به راهش ادامه‌داد 


#وش هارا تیز کرد . اما صدایی از پشت 


سر خود نشنید . باخود اندیشید : اگربدون 
برخورد باکدام مانعی به ایستگاه تراموابرسد 
وتا آنوفت کسی مزاحمش نشود با دستی 
جلو پیشرفتش دا نگیرد » مطمئن خواهد شد 
که‌بطور قطع آزاد شده است . بطورقطع ؟ 


وقتی به استیشن تراموا دسید بی‌محابا 
چرخی زدوبه پشت سرش نگاه کرد ھیچکس 
در تعقیبش نبود . ب دست لر زانش را در 
حیب فرو برد اما دستمالش را نیافت تاعرق 
را از پیشانی خود پاك کند . تراموا باصدای 
خش خش زديك شد . ب به‌چست بداخل‌آن 
رفت . از واگن عقبی تسراموا يك پولیس 
محافظا فرود آمد . وقتی از کنار واگن حلوی 
رد مشده_صورت پر آبله اشرا به طرف ب 
بر عرداند و با چشمهای ریز و کنجکاوش 
اورا نگاه کرد .۰ ب بهاو سلام نداد . تراموا 
به حرکت در آمد . دړ فاصله کمترازيكدقيقه 
پیش از روان شدن تراموا دنیا در نظر ب 
تاريك گردید . احساس شبیه کسانی به او 
دست داد که دريك سالون سیتما نشسته 
باشند وگو بای سیمادفعتاً بنابر نقص تخنیکی 
ا زکار افنیده محیط سیئما را خاموشی فراگیرد 
وآنگاه صدا دوباره از دسط يك جمله‌یاکلمه 
رند شده سقف و سالون ستینما رابلرزاند. 
ودر اطرا فش رنگیای متنوع بخش گردد. 
تراموای ی که از سمت مقابل پید! شد » چنان 
ریگ زردی داشت‌که ب تصور نمود آنچنان 
رنگ زره را در تمام عمرش ندیده است. 


تراموا باجنان سرعتی از مقابل يكعمارت 
خاکستری رنگ گذشت که ب ترسید مبادا 
تراموا هرکز توقف نکند . آنطرف خیابان در 
قاطر يك گادی دا میکشیدند و چباد نعل از 
پیشروی وائون رد شدند . صدای اصطکاگ 
سم اسیپا_بازمین سنگفرش خیابان ابر های 
آسمان دا لرژاند ۰ 

يك باغچه سر سیر در کنار جاده ازجلو 
ی عذشت . هزار ها نفر به روی‌پیاده 
رو ما رفت و آمد داشتند . سر گرم تفریج 
و گر دش بودند. همه درلیاسیای عادی‌روزهره 
قشنگتر از دیگری جلوه مینمودند .لیاسبای 
رنگ رنگ و متلوع به تن داشتند .بسیابی 
از آنبا بطرز تمجب انگیزی به نظرب کوچك 
مې آمدند . وبرخی تابه زانو های دیگران 
میرسیدند ۰ عده‌یی هم اشیایی را در بفل 
حمل میکردند ۰ زئبا هم در خیابان دیسده 
میشدند . وقتی ب متوجه فرو ديختن قطرات 
اشك از چشمياي خود شد »رش رابداخل 
تراموا بر گرداند . صدای نگران تراهوا اورا 
بخود آورد . آواز دللشینی داشت . ب‌يك 
تکت‌خریده در انتیای تراموا روی یك چوکی 
بکه نشست . او بخاطری در آن گوشه‌خزید 
که میترسید مادا در اثئنای اندیشیدن آزاد 
نتواند تسلط بر خود را حفظګند . يك مرنبه 
از کلکین ترامو؟ به بیرون "نظر انداخت در 
مقابل کار خانه بیرسازی آنطرف خیا بان 
مردی را دیدکه بصورت يك زن جوان دست 
میکشید . ب بار دیگر دستش را در جیب 
پتلون فروکرد . ام ادستمالی در جیبش نبود 
يكکار گر باششی بوتل ہیر در یك بکس 
دستی سر باز سوار تراموا شده در حوکی 





= e 


خالی مقابل ب نشست . 


نگران تراموا با خندمو خوشرویی برسید: 
ابن‌مقدار بير برایتان زياد نیست 1 

کارگر در جواب خانم نگران گفت : من 
متاعل هستم . همسرم پاپیر نوشیدن مسن 
مخالف فیست . 


نگران خنده اشرا ازسر گرفت : گسفتید 
مخالفت نمی‌کند ٩‏ 

- طا نى . 

- اہن بیر سياه است . 

۳ بلی درست حدس زده اید .. 
است « 

- بیر دوشن خوشمزه تر است . 

= ول حانج من در انوشینن بر یاه 
اعتراضی ندارد . 

ژوندون 


سیاه 





ب 










































































زن نگران خندیده اظبارداشت :ممکنست 
بك‌بوتل ازین پیردا بمن ببخشید . 

- بیرسیاه ؟ البته !گر بير سیاه‌خواسته 
باشید میتوائید پکیدا برای خود بردارید . 









- بلی‌من بير سیاه میخواهم 

برای جه ٩‏ 

زن خندیده پاسخ داد : 
ھی ۳9 

کارگر پرسید: وقی شوهر شما بیردوشن 
می‌نوشد پس بابیرسیاه چه‌بیکند ؟ 

زن نگران همچنان مى خندید و تراموا 
توف کرد .ب از تراموا پیاده شد و بسك 
نکسم کرابه گرفت» رائنده لختی در نگ کرد: 
دفتی دید که راکب او هم خاموش است 







برای شو هسرم 


















شمارة ۲۲ ۲6 


پرسید : آقابه کجا می روید ؟ 
بپ جواب‌داد : به سوی بودا . 


رانئده رویشرا بر گرداند . به چہهرەه ب 
دیده سوال کرد : از روی کدام پل ؟ 


ب بصورت داننده خیره شد و حرفبای 
اورا تکرار کرد : از روی کدام‌پل 3 

راننده پرسید : شما مگ شبر دا بلد 
نیستید ؟ 

ب در پاس خگفت : از روی پل مارگسرت 
بگذر ۰ 


موتر تکسی حرکت کرد . ب بدون آنکه 
به پشتی سیت موتر تکیه‌زند همانگونه‌راست 
از کلکین باز موتر بوی 
تیل-عرد و خاك خیابان آمیخته با آواز زنگ 
تون شبیری بگوشش می‌آمد .خورشید تورخود 
را یکسان دوشن به دوی هردو پیاده‌روبخش 
میکرد . سایه هاۍ فراوانی که جپ وراست 
جلو بوتبای عابران به هرسو میلغزید به 
گونه جلوه می نمود که کثافت وفت و امد 
در زیر سابه بان خط دار 


سرحایش شست . 


دوجندان باشد 
نارنعی رن یك‌کلجه یزی زن حوانی در 
لباس قرمزی نشسته سگرت دود میکرد .کمی 
دورتر درگولابی بعدی يك‌درخت کوجك‌آلوباو 
باائبوه برعهای از اوداق زمردین جلوه با 
شکوه وسایه لرزانی, داشتکه ازمیان برف 
های آن نور خورشید تابه پای درخت نفوز 
میکرد و اطراف ریشه های درخت آلو بائو 
را روشن میساخته . 


ب خطاب به راننده گفت : اگر سر واه‌شما 


کدام دوکان سگرت فروشی آمد لطفاتوقف 
کنید . سه عمارت بعدتر موتر از حرکت‌پاز 
ایستاد . ب از کلکین بیرون را پظرکرد . 
آنا در مقابل یك دروازه بازکه از داخل آن 
کوهی از ملی آسرخك و کوهی از کاهو و 
ممچنان کوهی ازکرم توف کردند ۰ درپبلوی 
آن رهرو باریك يك دوکان سگرت فرو شی 
قراد داشت ۰ 

راننده روبشرا به طرف بب رگردانده گفت: 
لزومی ندارد پیاده شوید . لطفا در حای تان 
بتشینید . من برای تان سگرت می آودم.شما 
کدام قسم مخصوص سگرت مرخواهید ۴ 

ب ره انباد ملی سرخك نظر دوخته بودو 


دستپایش میلرزید 

- اؤقسمء کسوت می‌خواهید ؟ 

ب جوابداد : بلی ۰ لطفاً يك فوتیگوگرد 
۶ سورب ۶ 

راننده فرود آهده به پ که میضواست 
برای اوپول دهدگفت : حالانه . بگذار ید در 
قیمت کرابه افزود میکنیم 

ب با اشاره سر موافقت کردو اظبادداشت 
سار خوب . لطف دار بد . 

وقتی راننده برګشت اذ ب پرسید: فی 
خواهید یکدانه دا همین حالا دوشن کنید؟ 
شوهر خواهر من‌هم‌دوسال رامثل‌شماگذشتاند. 
وقتی بیرون‌آمد عینا مانند شما راسا به يك 
دکان سگرت فروشی رفت . او نخست‌دوداه 


سگرت کسوت دودکرد . یکی پس ازدیگری 
وآنگاه به سوی مئزل روان ند . 


ب پرسید : ازسر وو ضع من معلسوم 
ھی شود a‏ 

راننده جواب داد : لااقل بادیدن به‌طرف 
شما ابن گمان به‌آدم دست میدهدو قبافه 
وهر خواهرم نیز آنوقت هم مانند شمابود. 
البته میتوان اینطوروم حدس‌زدکه ازشفاخانه 
یآ بید . اما در آنخا لیاس‌به این گونه‌جملك 
نمی شود . جه مدت آنجا بودید ؟ 

ب جواب داد: هفت سال ۰ 

راننده ازلای دندانپایش اشمپلاقی زده 
بازهم سوال کرد : علت سیاسی داشت؟ 

ب درپاسخ گفت : آری بکنیم‌سال رادر 

وهمین امروز آزاد شده الد ۶ 

بگفت : غالبا همینظور است ۰ مردم‌زیاد 
متوچه سر و وضعمن میشوند ؟ 

راننده شانه هایش را بالا انداخته اضافه 


هقت سال .زیاد عجیب نیست . 


نمود : 
. در آخسرین 


ب ازموتر نکسی فرودآمد 
استشن از ,هوتر پسایین شد و مخواست 
فاصله ابرا که پیش رفته پای پیاده برگردد 
او ميل داشت خودشر؛ به قسم زدن درهوای 
آژاد عادت بدهد .وپس ازان بهد بدن‌همسرش 
برود . راننده از گرفتن پول بخشش انکار 
کرد وبه ب‌گفت : رفیق شمابه این پول 
ضرورت پیدا خواهید کرد ۰ این پول را جز 
در ره صحت خود مصرف تکنید . هر روز 
بك مقدار گوشت و نیم لیستر واین خضوب 
بنوش‌ید درینصورت شما زودتر سر حال 
خواهید آهد . 


بگفت : خدا حافظ . 


در مقابل يك وبترین سالون مود نظر ب 
به آییثه باریکی افتاد .۰ برای لحظات متوالی 
مقابل آن ابستاده ماند و پس ازان‌به راهش 
ادامه داد . حون در خیابان پازارد رفت وآمد 
عابر ین‌زباد بود.ب‌دوری‌زده‌وازداه باریگی‌روان 
شدکه روبه بلندی يك تیه میرفت . وازگنار 
گذشته په خیابان اوتو هرن 
در اینجا محدداً فضای بسیار 


و سا و 


يكمیدان تینس 
ملتبی میشد . 
وسیع وخالی را در اطراف خویش احساس 
نمود . مزارع کشت نشده و زمین های‌عموار 
جشم دید آزادی را تابه‌کوه های نزه‌يك‌هیسر 
می‌ساخت ۰ سرش دورزد و ب اچار به دوک 
زمین فرو نشست . عمسرش بپیچوجه‌انتظار 
بازنگشت اورا به این زودی به‌مئزل نداشت. 

ب باخود اندیشید »> وقت آنرا داردگه 
برای نیم ساعت به روی سبزه ها بیارامد. 
در مقابلش در پشت يك کتاده درخت سیبی 
وجود داشت . لحظه‌ای به آن درخت خیره‌شد 
آنگاه از حایش بر خاسته از کتاره گذشت. 


شگوفه های شاداپ بزرگث و تازه باز شده 





















شاخه هارا می پوشاند ء اگر آدم در زير 
درخت ایسیتاده میشد و از لای تاج غلو و 
سفید شگوفه ها به آسمان آبی‌نظر میاداخت 
مشکل بود آنرا بپیند . واگر آدم هريك از 
شگوفه هارا به دقت میدید متوجه رنگ‌سم خ 
رادر وسط برگپای نازك شگوفه ها که درحال| 
شگفتن بودند باقبل شگفته بودند ميشد . 


چنان رنگ وجلایی که‌سپیدی عروس‌مانند 
هريك ازئل برگپای شگوفه هارا با لطافت || 
خاصی مییوشاند ۰ یه روی‌شگوفه هازنیورها 
وزو زکرده مانند تارهای طلابی ته و بالامیر فتند 
ودر برابر وزش باد يك چادر متحرکی را 
بروی شکوفه‌ها. تشکیل مید ادند ۰ پ لے 
ابستاده مائده گوش فراداد و کوشید ازپشت 
‌ ِ 
شاخه های پراز شگوفه آسمان دا بییند 0۰| 
ابنکه موفق شد از لای دو شاخه بر حسب| 
تصادف پارجه ابری را در آسمان بییند . 
پادچه ابرهم نظیر تاج پر ازشگوفه یكدرخت 
درنظرش جلوه کردکه بالای سر انسان‌یا 
سیار تلند تر از دسترس قراد داشت ۰ او 
لختی به درخت سبب و پارچة ابر بالای‌سر 


خو بش نگر بست [۴ دوباره حالت دوران سر 
برابش دست داد . 


ب فراموش کرده بود ساعتش دا کودکند] 
زیرا نمی دانست که پس از فرود آمدن از 
تکسی جه مدتی سپری شده است. پس 
از جرت زدن به این موضوع از جایش‌بن || 
شده به طرف منزل‌روان شد .پس ازبرداشتن 
جندقدم پشت بته‌ها رفته شروع کرد به 
استفراغ . قدری خودشرا سبکتر احساس‌نمود 
وقتی حال ب بتر شید به رفتن ادامه داده 
در حدود نیم ساعت را از ميان کوچه های 
بار يك که درختیای پر از شگوفه مانند قالین 
پراز نقش و نگار جلوه مینمود عبور کرد ۰ 


سر انجام مقابل بك دروازه ایستاده‌ماند. 


آنبا در طبقه اول زندگی میکردند 


به‌راست. وچپ دروازه منزل دو درخت || 


عکاسی ابستاده پود . پ از زینه هاپالارفت. 


دم زنك درواله را فشار داد ولی‌جوابی 
نگرفت . به روی دروازه نام کسی وجود 
نداشت .اجار به طرف مئزل‌صاحب اپار تمان 
روان شد وپشت دروازه او دق‌الیاب کرد. 

به خانم ی که در حوکات دروازه نمایان‌شد| 
سلام کرد . آن خانم ذنی لاغر اندام دبییکأ] 
بود . این زن در طول هفت سال سار 
تغیبر کرده بود . 


- سلام خانم . 1 

- سلام به دنبال چه‌کسی میگردید ؟ 

ب پاسخ‌داد : من ب‌هستم . همسرم‌هنوز || 
هم در اپارتمان شما زندگی میکند 1 

قسمت دوم وختم داستان 


در شماره آبنده 





ستادی خواب آلوده‌ست رگو خواب راخخه بوور 
همی اوښکیوچی شوی‌نه صبر په‌صورت کشی 
ذیه‌می په‌نفمو سوری سوری‌کر ومطربانو 
یوساقی بل مار دریم مطرب‌سره بوخای‌شول 
خه‌شی که‌یی ‏ بوورونسایسته زره‌می‌تری‌قر بان‌شه 
خط دتورو حرفونه مخ‌دپانی دکتاب دی 

هراسباب حهله ماخخه دزهد اوپرهیز دی 
کړیها «رحمان. پهزړه کښی نقش دمحراپؤ رتا 


شونوو دلذت دی می‌ناب راڅخه لو ور 
«#بری بی صبری می‌دزره آب راخخه یودر 
عقل‌می سا فیانو په شراب را خخه پووړ 
نره‌بی له کو ګله په شتاب راخخه بوور 
نورچادری نه‌دی خپل احباب داخه‌بوور 
شغل دکتابدی خور اوخواب راشخه‌بوور 
واره ستاد حسن‌دی سیلاب راخخه بودر 
ابرو بو نقش د محراب دا خخه یوور 
(رحمان بابا) 








بيغا م 


په دیا ورځچه دساقی له لاسه‌جام‌اخلم 
داخو دقه‌ده له زا هده انتقام اخلم 


تاماته چهپه سترگو کښی خندلی غوندیژ 
کنی‌می پورته هشو گروله به‌می خمکه 


شوبرینی زماپه‌علاکشسی ملامی‌ونیوله نینگه 
چه‌غم رانه په‌تاشو خوشالی واباندی‌راغله 
ومل‌می په‌کوگل کسی لهوهمه زره پولوه 


سلام دمینی منظوریرری په‌سروشونیوباندی 
دابی دید نهدی زه نور کله دسلام اخلم 
که غمازان دوصال لاری په اغزووکی کری 


بیاهم په مترگو زه په دغه لاره‌گام‌اخلم 


میتی میس 


گرانی که نن اوکه سباوی په تصیب‌به‌می‌شی 
دخپل مين زړه له سروده‌دا الیام اخلم 
مادچړو په خو کو خان در رسولی تاته 
دپینه کوکی, درخنی خکه اوس انعام‌اخلم 
زما دمینی ار ما نوله به ترسره‌شی‌تول 
دراژقی له خولی نن دغه پیفام اخلم 
«رازقی» 


سس رحس کے 


۰ 
سو یر ره 

خبر می خه له سوی زره کباب لری که نه 

جرگو زما داوسکو ته غواب لر ی کهنه 

ودگه شومه‌دمیتی په‌نایا به‌لوی‌در یاب کننی 

چاه می خه داوشکو ددریاب‌لری که‌نه 


دا ماچه‌په نازونو مکیزه نو شوروی 
رقیب لره هم خیال ده عذاب‌لری که‌نه 
چه‌وینی هی پخبله احمدی ته‌خه وایی 
دمینی سر لمبو سره شه تال‌لری که نه / 


«شفیقاله احمدی» 





ستا خوشی ته وسیارم 


در لفو مار 


ماوی جوری ماران‌دی په‌سینه باندی‌ویده‌دی 
کاکل دی پهټټرچه رېد لی غوندی ؤ 











۰ 
لویه خدایه » زما مناجات دادی : 


دافلاس نیلی زماله زړهڼه وشکوه دولیری 


وغور وه . 


ماته توفیق راکړه چه خیلی خوبی او 


مصیبتونه په آسانی سره وزغملی شم . 
توفیق راکړه چه غریب او بینوا له نوانه 
و غودخوم او ددیر بی باکه قوت په مخکشی 
هم سر ټیټ نه کړم 
زه داتوان غواړم چه ددنیا دخسیسو شیانو 
نه خان وژغورم او خیل قوت او خبله مینه 


«تاگور» 


شه باد دی شی که نه‌جه ماژرلی غوندیؤ 
جشمان می‌دوایه تانه شرمیدلی غوندیز 


ماوی جوری سپوږهی چیرته نن‌شیول‌نیولی‌دی ويښته دی چهپه مځ لرتوکیدلی غوندی ؤ 


| 


غاښونه چه دی ماته بریشیدلی غوندی ؤ 
گونګوسی د ی دراتلومی اوریدلی غوندیزٍ 
جوړ ستادزلفو مادپری را دنگلی غوندیو 



























جه‌گلگونی جامی واغوندی سواری کری 
خدایزده بيا دجادفتل تیادی کری 
په خلوتکشی زاهدان کاندی په‌لوبو 
زاهدانو خنی صبر فرادی کری 
توبوی په لپو درد اوشکو 
جه‌می سترگی ددیدن خریدادی کری 
هسی پټ مېر په هر کبنی کری شکلی 
لکه څوك جه ... کشی دینداری کری 
دهفه حسن بیان به کوم زبان کرم 
چه‌بوسف غوندی خوبروبه ریبادی کری 
ئەهغو سترگو څوك خه‌رنگث ژوندی خی 
جه خدنگک یی دنظ زخم کادی کری 
فرشتی دچاپه درد نه‌دی دردهنی 
وخوبانو ته «حمید» پوجه زاری کری 
(حمید) 


دسو ر قصه 


دریفه نور غمونه لیری شوی لهدله 

بکشسی غمدخیل آشناوی تل‌تر تله 

شبتم وصل دگل بیامونده خاموش شو 

تری محرومه شوه حه‌شور کاندی بلبله 

ښهچه ژبه‌دی قلم شوه په مجلس کی 

شمعی تاجه دخپل سوز قصه ويله 

عاشق هيځنهؤ خبرد عشق له سوزه 

دالمبه پری معشوقی ولگوله 

دفانوس په برده خراغ کله بتبری 

کهیی مج په‌پلوپتِ وؤ ما لیدله 

په ماتم دپروانه چه‌یی خان وسو 
سمعی اور په تندی بل کړ گرزبدله 

درسته شپه دی په نارو عبدالفادد کر 
ته بیغمه په بالنگ باندی خمله 


«عبدالقادر» 


خه کر م 


چه دلیر راد ره‌نه‌دی بوستان خه کرم؟ 
بی‌له یاره په‌حمن کی گلان څه 


تورعالم راسره تشوکی سخری کړی 
زه ديار له غمه زایمه خان خه 
بود اعت دخوشحالی, دا باندی قیرنه‌شو 
قمر ساعت پسی تاسف واره‌ان‌خه کرم 
ژوند زما خنی بیزار دی زه له‌ژونده 
لاس می نهرسی اوس پروت‌په مجران‌خه کړم 
جه دوسف زها دزړه ورسره نهړوی ‏ 
وج په وچه تفحص د کار وان څهکړم 


«ئوروز» 































ثوای کن سر ت مف کت 


1نن ان 5 اند ققی ار داش 
دنظر میرسد . 

برای این منظور همیشه قطی 
خالی سگرت را در جیب خودداشته 
وقتی در محلی که یکی 
دونفر سگرت می کشند »رسیدید 
قطی خالی را از جیب خود بیرون 
کنید وبعد از چند بار جستجو با 
عصبانیت قطی را دور پیندازید و 


۳ 


باه ۶ 


باخود بگوئید : 


(عجب است من فذر ا eT‏ 


هنوز نضف نشده ؟ ( با این شیوه 


جندی پیش در کسور سویس؛ 
کوش آقای مار تین پو لیس شر 
«نيك» در يك حادله ترافیکی از 


سرش جدا شده و کم شد » اوزاثه 


شفاخانه بردند و ما موران رایرای 
بیدا کردن کرش فرستادند گوشس 
بیدا شد و تحوبل صاحب اصا-ی 


شماره ۲۳ و ۳۶ 


3 همهای مختلفی وحود دارد که‌اهل 1 





گوشی که دو بار مفقود گردید. 


شیوه‌حدیدی بر ای کشیدن‌سکرت 


و 


ما ہے 





مسلما سکگر تکشان ممکن است 
علاوت" آزیت"دانه "گرگ که ری 
کا سما مادو تسه ا 
سگرت هم بعنوان ذخیره پشما 
بدهند تا بسکرت فروش بر سید 


1 





مهمو وه تصممم 


گوشے که‌دو دار مفقود کرد ید 


اش گردید . این کار چنان با عجله 
انجا م گرفت »> که برای بار دو م 
از نزد دکتوران مفقود شد .ماز تین 
میخواست شکا یت کند کسه 
خوشبخنا نه بعد از جستجوی زياد 
گوش را از زباله دان شفاخاته بیدا 


کردند و بر سر (قای ارف تک رو 
پبو ند ر 











مز ده بدو ستداران‌ساسیچ 


یگ" دقیقه ۸۰۰ حلقه ساسیچ را 
ات تلاوت تماق 

در داخل خلا های حلقه صسای 
ساسبیج از گوشت جک و یاگوشت 
قیمه کرده استفاده میگردد وعلاوتاً 
ماشین (وی -آر-۲۰) برای‌پر کردن 
قطی های و مرتبان ها بکار میرود 
وقیمت آن ۲۷۰۰ دالر امریکانسی 
تعین گردیده است . 


بك کمینی غذا ها ی ماشینضی 
«ای. بی با انلشتتان نی ال 
ساختن ماشین‌ساسیج سازی است 
که پپترین وبا مزه نرین ساسیچ 
را تیه خواهد دوه نا م ان 
ماشین و تک ابیت ۲۰ است 
در ظرف يك ساعت میتواند شش 
تن ساسیج را تپیه نماید ودرهدت 











فا صله نما 

چندی پیش در جاده اکسفو رد 
ASG‏ ای SCA‏ 
می نوا ند مسافه صدفت را بطور 
ساده وبنون در دسر نشان دهد 
این فاصله نما که خیلی دقیق بوده 
و سریع عمل می کند » اشیای 
مورد نظر را بوسیله اسباب منظره 
بین کامره ماانند ء می بینند . 

بعد. میحرخد تا اینکه‌شی راواحد 
ومشخص نشان دهد . 

صاحب این آله می گویدکه‌فایده 
مہم این فاصله نما در ین است 
که موانع بین استعمال کننده دشی 
از بین میرود وقیمت آن در حدود 


9 ۰ ۱۲ دالر امر یکانی است. . 











نور افگن لیر ز 


دراتحاد شوروی دسته کوتا هی ازاشعه لیزر رااز روی شچر به 
آستان فرستاده اشعه مزیور باگردوغبار و دود برخورد هتکند. د رن 
موقع عنا صر حسا سین دستگاه «لیدارا» انعکاس آئپاً ژالت‌میکند: 


ناکم این دستگاه میتوان بدون اشتیاه منبع آلودگی هوای شہررا 
را پیدا کرد ۰ 2 














1 
1 
: 


وبا ا ا ی دش ا ا خی خی نات خی ی ا 
صفحه ۷۲۸۷ 


ece 


مترجم: نیروهند 


من باید تقاعد میکردم » زیرا دیگرحوصلة 
شنیدن کلماتی ازقبیل احمقء حیوان وحشی 
تاوبیرحم وامثال اینبارا نداشتم ۰ 

به این ترتیپ ازهن» منی‌که درسابسق 
کپتان آد» براون پولیس بودم۰ اکنون يك 
آدم عادی بنام رونالد براون حورشده است* 
من بسواری چیپ خوددر صحرای خارج از 
شسیرلاس انجلس راه می پیمودم * هن در 
آنجا کلیة براق خودم خریده بودم ۰ 


من اشیاتیراکه به زن عزیزم مارگرست 
تعلق داشت‌نیزباخودم درموتر حمل هیکردم۰۰ 

شخصی که کلبه صحرابی دااز اوخریده 
بودم قیافة غم انگبزی بخودگرفت» واظمبار 
داشت من این‌کلبه رامحض بخاطر کمسون 
هیبی های که آنطرف‌تیه‌وجوددارد میفروشم ۰ 
آقای براون گاهی ۰ لفر » گاهی ۰ تن‌بسران 
وران "بر دهم ادج مسون وروما و 
اراحتی های فراوان برای من فراهم میکلنده 
اکثر اوفات آنبا مخدرات استعمال میکنند ۰ 
اینبامردمان کثیف وبیکاره هستند ۰ درعین 
جل تیار سار رباد هم آمیباشت ۰۰۰ 


درجواب گفتم : درحدود ۲۵ سال در 
خدمت پولیس جنایی بودم وهمینه با خودم 
سلاخ حمل کردهام ۰ دوتن ازسارقین باك 
راهم به‌ضرب ګلولهازپای درانداخته ام ۰ 

خلاصه من بامنزهای ناسالم ژیاد سروکار 
داشته‌ام ومیدانم که ازخودم چگونه مراقست 
مایم ٠٠٠۰‏ 


کلبه بخاری دبوادی بزدگی برای‌افروختن 
آتشی داشت ۰ همعنان آرام جو کی هب ی 
فستریج درکنار دغاری گذاشته شد وکلبه 
باقالین فرش شده بوده هنوزکاملا درکلبه جا 
بعا تودم که یکی ازهمسایه هاسه 
سوام آمد ٠.۰‏ 


یل و 


هن قبلا هزار طانمو له" ازتیپ اورا دیده 
بودم وهای دراز» ریش دراز ولاس چرکین 
داشت ۰ 

رادبدق من گفت : درادر» اسوم و بداست 
سیس دست خودرا بلند کرده دو انگشستش 
دابصورت وی ساخت وازمن پرسید: شمادر 
يجاتنا زندگی بکد ؟ 

هن سقابلتا ازاو پرسسام : 
به شما حه ارئباطی هارد ؟ 
8 انه او از ششیدن اين جواب تغیعر رده 
آثار خشونت درآن پدید آمد واظپار داشت: 
سعی كنةد بك عمسارة خوب تانسید ۰ 


اين موضو ع 


لړداۍ آن روز ازدوی 
هن | وګرو: هس احابل 


تپهابکه بين کلبة 


۳ رسته a‏ 
بود لد نعون 





هی هاو اشخاصی را له گردهم <مع دة 
بودند » توسظ دودسن تواشا کردم ۰ , پسر 
۳ ودخترها نهراتب ازآنعه حهس هی دم .ساده 
ترز ند کی داشتند ۰ بنج دحتو جوان باموهای 


ژولیده وج ر کین ودر لټاسباق بلوچین .وهشت 
بسرحوان که اکثرشان راهن وپای 


شون 


نو پسئده: دایتر وبرس 





لچ بودند. بنظرم آهدند ۰ تمام شان سگرت 
دود میگردند وچون بادبسوی من می وزید» 
بوی شیرین ماریجونا به بینی ام هیرسید ۰ 

يك روزيك شنبه بودکه يك موتر تز 
رفتار چلو کلبة هن توقف کرد راننده آن‌دای 
فول بود؛ فویل بادیدن من تبسمی ی 
گفت: روالد تورادر ینجا پیدا کردم ۰ 

من وفوسیل دردسته جپازات تو پدار 


در 
پاسيفيك یکجا خدمت مينموديم وهمجنان در 
دستگاه پولیس باهم بودیم ۰۰۰ هیچگاه در 


دوستی ما کدام خدشه رخ نداد زیرا او به 
آمریت شعبه قتل وجرح ارتفاجست وهن 
عمچتان کبتان بائی ماندم ۰ 

برای فویل مشروبی ريختم واوگیلاسش‌دا 
بلند کرده گفت: هم رت مار گرت‌بدون شك 
ازدیدن ابنعا خوشحال مشد ! 

او بك لحظه سکوت کرده مجددا بر 
سر حرف آمد: هنیسم میخواهم از کارهای 
جنجالی شعبه فتل‌وجرح خودم را ګوشه کنم 
وبصورت شخعی به‌کار خودم ادامه دهسم. 
در آنصورت باید هردو یکجا کارئما پیم- . 


هن لدم دادر شروب نرکرده پاسخ‌دادم: 
میشیمی هن عحض به مارگرت فکر میکنسم و 
مس‌ایل‌دیگر برایم کاملا یکسا هیبا شد ۰ 


اوبه آراهی گفت؛ اوزن عججی 
بود او نمی نائیست دمیرد از تیپ او وما 
دسیار کم پیدا می شود »ما نمی توالم فقدان 
حعی بکنشر از لس جود را تحمل کنیم فویل 
یس از اظپار ابن حرفپا سکوت اخستیار 
نمود ۰ 
من‌لویل رابه‌ادامه حرف زدن تشویسق 
نموده گفتم »خوپ اداقەبده ۰ 
او خودش را کمی جمع وجود کرده گفت 
جدانجه پیداست » حثایتکاران و خا نن 
آغروز بیش از هروقتی نمست ه‌عامه مردماز 
حقوق ههنی برخودارند ۰ ۰ ۰ 


یدام . 


در همین لحظه صبیای تكتكدروازه ششیده 
شه. وقتی انرا باز کرمم‌بلددختر ژنده پوش 
ۋر كىن از حمعیت شیسی ها اجا ابستاده‌نود 
حشمهای مځ عانند او نور تم خبره مانده‌اطپار 
داشت لطفا گرسنه فستم اسرانام غابه‌این 
که ھا شمسا ية ملف 


eo. 


تکار سب دم 
۵ ماك باداش 


دای لو دل از ست سر 


عققت بك 





قن جواب داد ده 
کللهه: بادر نمی 
گر دم که عردهی عبانند شا ختی قدرت ثکس 
گردث را داشته. باشید. ۰ 


باه بیش 


فطلب دلخسب وخهشعال 


آل دختر انداخت ونعه 


فاصله چند متری وی نج تن دیگر آزهیپی‌ها 
ایستاده بودند وبا 9 دخترك شوه 
تبدید کننده‌ی بسوی‌من . تزديك‌شد‌ند ۰ 
احساس کردم که چگونه دای , خودشرادر 
کثارمن رسانده آهسته گفت: من تفنگچه دارم 


وتصور میکنم توهم تفنگچه ات را تحوسل 
نداده ای ۰ 
وفتی فویل حرف میزد* آثاد خسشمو 


خشو نت درصدایش محسوس وده 

به دنبالة حرفبایش اظپاد دا ت:به‌این 
روب هاء ان ار ۲۳۱ 
بروند ۰ 


آن دختر دوباره متوجه‌هن شر باصدای 
یکتواخت گفت :شما مرد بیگناهی هستبد.از 
بی‌اعتنایی شما به‌نظر اغماض می گنریم۰ 
اگر هر کسی بادیگرآن‌داشته خودرا ىەم 
هیکردء درآ نصورت‌دوستی وصلح پراین دنا 
بزثراد مي بود 7 

من به مطیخ رفته‌يك پاکت کاغذی داپر 
ازقرتی های کنسرو .کچالوکرده» قبوه.لوبیا 
شوربای پاک اوبتك پارجه کوس سر درا 
وحنددانه سیب آورده موقعی‌که آذرا به دختر 
میدادم گفتم: ابن تمامشس هست که عحجالته 
دارم :ام دیگر به‌این جامرجعه ‏ نکنید من‌يك 
تفنگچه دارم وخوب میفپهم که چگونه آثرابکار 
اندازم ۰ 

آنا بدون اظپاد کمترین قدردانی و تشکر 
زیر زبان مورد خوردئی دا ازن گر فتند رای 
فوبل اعتراض کرد: روذالد »برای خدا ابینجه 
کاری بود که کردی ؟۰ 

تا وان ود بت ات زر مراد 
اگراو نبابرای بدست‌آوزدن‌غذاوحمول خوردنی 
دالای ما حهله مکردندوماهعوربه‌فیر هشل یم 
درآنصورت جه فکر عیکنی که‌برای ماچه درد 
سری کر اهم مشد ۰ 

فوبل باس داد: عتاسفانه توحق بطرف 
هستی .۰ 

گقتم: بدون شيك بارابه هحاگمه فیکشدازدند 
وتو کارت دااز دست هی دادی» علاوتا هر 
گقلب اسان دوست مارا لسیت به خر کت مان 
معگوم وگ د که بهروی يك دسته هر دهی که 
بیدا کردن يك لقمه ٿان آڑاري بما 
سدانده دود زد 4 

تو بل 


ِ ا 


جز در یی 
آتش لمو زدا نم ۰ 
ابا داشت ؛اهاانن هیکرونبا هیچ 
لد و حگسو نه اخازه 
ا عور کار و 
پار اژیت‌ها به‌بفت بغورند؟ 
- توخوب هی فبمی و جوم ۰306 
اين موضوع راعري ازافراد هموطن واقالی 


ان سرزهین فنداند ده امانظر به عا فعلا سح 


رد ی لهي 





هی دظسی ها وش[ 


ا ت را اده 
ز جویت را ن 


شم هی 


اعتباری ندازد ۰۰۰ مادريك دنیای سر چپه 
زندگی داریم : 


دوضرب دو» پنج مشود » وسفید سياه 
هشت - آزاد زیستن يك خصوصت قپرمانان 
بشمار میروده حق باطل است ۰ وناحق حق 
است ۰ رای » ماباید این بازی کشیف را 
بياموزيم = وماپاید سر انجام بدانيم که 
حگو نه این بازی راادامه دشیم ۰ 

دای درحالیکه ذهنیتش نسیت به این‌طرز 
دید من ناآدام شده بود» خداحافظی کر 
من به اوگفتم : خوشحال می شوم اگر باز 
زودتر بدیدنم بیایی ۰ 


و 
زهم 


دای فویل موتررابه حرکت آورد ومسن 
دادستم ازعقبش تکان میدادم تااو دور شده 

درهفتة بعدی هیچ اتفاقی رخ نداد س غير 
ازرفتن من‌به مغازه خوا رویاد فروشی . 

صاحب مفازه‌از پشت میز برون آمده. از 
شانه ام محکم حسییده گفت : شنئیده ایدکه 
حفت تن ازجمصت ف هل داد مات 
مننقل کرده‌اند» سه نفرشان مرده ویرای ژنده 
ماندن ونجات بقية شان هم جندان امیسسدی 
دست ۰ 

من به شنیدن حرفېای مغازه داردلچسبی و 
گرفتم وپرسیدم : اونما راجه شده بود ؟ ® 

مغازه دار خندیده پاسخ داد: پیداکردن 6 
دلبل دی آنہا مشکل دود علت ناخوشی و 
مقاریتی» نسبت التپاب جگر» خوردن ادویا و 
مخدره و قسمت اعظم عامل هر گث شان ۳ 
بوده که غذای شانرا از آورده بودند» 8 
صاحب مغازه قدری متردد شده اضافه نمود: 8 

بين خود مابماند : داکتری که اونپادا 6 
معابنه کرده» تمام سعی خودشرا برای نجات ۾ 
آنبا بعمل آورده است ۰ اګرجه سال گذشته 8 
یکی ازهمین عیبی ها به دختره۱ ساله داکتر 9 
ازراه عنف وزور تجاوز کرده ومحکمه آن 8 
جوان هیپی رازسبت 
نود ۰۰۰۰ 

بالعن اراضی درحوایشی گ#فتم 

اسست قیمت آزادی ودیموکراسی ۰ 

رای فویل درحدوديك هفته پس مجددابه 
دبدن من آمدواظوار د اشت : من سرادم | 
ہ بگدوشی خود از خدمت بولیس تلاش کردم. ۾ 
ورنه حال اینجا نمی بودم ۰ 

من ازاوپرسندم : ايندو موضوع را جرا 
باهم هی پیجی ۰ خدمت دردستگاه پولیس° 
راداآهدن نزدهن حه ارتباطیست ؟ 
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- هفتة اخر درصفحه پانزدهم دوزنامة) 
پرتبراژٌ لاس انجلس تابمز خبر کوچکی درق 
ار ره حوعبت شسی عای ساکن درین ناحیه 3 
و< ود داشت ۰ سه ن ازآنها هرده وچبادتن ‏ 
دیگر گربب الجوث نودند » 

علت ناخوشی او پاههلوم نبود»۰* وشوو 
ودی که به این حمعیت کثیف جز همای 





معووو‌وهمووووه‌ه 


۳۳ 


یسیو رسای نومه و بای را فا 


1 
بر ای خوردن دادق !۰ 4 
درجوایش گفتم : ابنطود؟ پس توگمان2 | 

ميکل که من آنبا رامسموم کرده ام 1 1 


ک عمسابه های تواین قیسی هاراکه برای 6 
تگدی بشت خانه های شان رلته بودند ازخودې 
دانده ودیده بودند که وبه اؤ نبا باکت 38 
بزدگی ازخوردنی وغدادادها ی ۰ : 
بقیه درصفعه >٦٤‏ 9 
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اثر؛ادوارد دویند 


-خاام اندرسن شمارا چی‌میشود؟ 

- ماریا باناله گفت: 

-حالم, و تتتواقم به 7 بستسرم 
استراحت کنم ولی لینا بايد تو همرای مسن 
بیایی زیر من‌به‌تنهایی نمی‌توانم استرا حت 
کشم لینا اورابه بسترش‌برد وخودش‌درپېلوی 
ماریاروی بستر دراز کشید۰ ماریا تا صبح 
تپ داشت ولی در اوایل صبح کمی‌خوابید 
آنروز ماریا خودرايك کسمی خوب احساس 
مینمود شب باز دوباده تب داشت هذ يان 
میگفت وبه‌اندازه ضعیف شده‌بود که گما ن 
میرفت او هفته ها ست که‌مریض میباشد ۰ 

میت در روز دفن‌کاپیتان هم‌نیامد صبرماریا 
پپابان دسید لباس نو خوددا پوشید سرشرا 
شانه زد وبطرف دهکده روان شد در ميان 
چنگل ودرختان دور ازهمه رخسار هس ی 
خود رامالید تارنگث زرد گونه ها یش بر نگ 
سرخ گردد نزديك حوض آپ سرووضع‌خوددا 
درآب دید وبطرف خانه میت روان شدوفتیکه 
مار یا ازدروازه خانه داخل حویلی گردیدمیت 
قد بلندرا دید که دریاغچه خانه‌استاد‌است. 
ماریا بطرف باغجه روان شد ودر مقابل‌میت 
کەتنہا بود ورنگش سر څ شده بودایستاد 
هیچکدا م شان سلا م وروزبخیربیکد یگسر 
نگفتند ۰ باجپره گرفته درحالیکه دسته ای 
شاخی که‌دردست میت بودمحکم گرفت بطرف 
او نگاه کردوگفت: 

ازسقر مراجمت کردی ٩‏ 

بلی من آمده ام 

سئیامدی که‌ماراببینی ؟ 

-جرا می‌آمدم؟ 

میت مقصدت چیست ؟ 

میت تکرار مود: 

سمن چرا می‌آمدم ٩‏ 

چشمان ماریا ازصورت سودمیت به‌دستانش 


عترجم- هیر یز "الدرین الصا ری 


سای 
سول 


e n e e E e و‎ 


که‌شاخی رامحکم گرفته بود افتاد نز دیکتسر 
شه وبه آواز بلندکه شباهت بفر يا د 
داشت پرسیده 

-این‌کدام انگشتر است ٩‏ 

-این‌انگش: ر نامزدی هئست 

-تونامزد شده ای ؟ 

بهفته_ گذشته بلی ۰ 
ماریا مثل اینکه‌درتوفا برفابستاده است 
بخودترزید وپرسید : 

مقسمی_ که‌خورده بودی جی‌شد آیابه‌عبدت 
وثانمیکنی ؟ 

باصورت خشمگین هیتگفت* 

- آیاتو عبدت دانگه کردی دتوهیدانست یکه 
که‌يك بیسو ه می شو ی و می دا نستی 
چه‌وقت » ماریابه‌آهستگی گرچه قليش بسرعت 
میزد گفت : 

من میدائستم ودیدم که او میمبردود نه 
خانمش نمی‌شدم ومیدانستم که‌تومیخوا ستی 
زنت دولتمند باشد واین یگائمراهی بود که 
من میتوانستم دولتمند شو م واین همه برای 
بدست آوردن تو بودهیته 

میت باعصبالیت گفت: 

-توقولت داقبلا شکستانده‌ای قبل از آنکه 
برای بدئیا آوردن فرژندت دور از چشم همه 
به‌تآلین رفته‌بودی شکستانده ای* 

ن جوان درحالیکه صودتش دامی‌پوشانید 


فرباد زد : 
میت 1 
درحالیکه میت زهر خندی پلېان دا شت 
ایامه دان ۰ 


و گمان هیگنو همه کورند وهمه‌احمق‌اند؟ 
جرا ماباید درین باره سځن نزلیم ؟ من‌قاضی 
نیستم وبگانه چیزی که من هیخواستم بگویم 
این است که تو اولین کسی بودی که‌چندین 
بارعہدت راشکستاندی من ۰ 

ماربا باصدای التماس آمیزی که حتی دل 
2 سنگ را آب بسکرد گفت : 

پس تو باکس دیگر عروسی میکنی ومرا 
دور میفگنی ٩‏ 

میت باساده گی جواپ داد: 


-بلی من‌باکسی دیگر عروسی‌میکنم* 


مار با به آهستگي گفت: 

هن حالا بسار دوست دارم داز اندازه که 
توثکر هیکنی اافتر است . 

بخانم آینده من پیشیتر از پنجصد دوبل 
ندارد وآن پولی است که ازراه حلال تصییش 
شده‌است من همرای او خوشبختر نسبت به تو 
خواهم_بود» 

میت شاخی دابطرفی انداخت واذ و ی‌دور 
وداخل اطاق شد ودروازة اطاق دا از عقب 
خویش بست ۰ 

nee 


شب‌سوم مرك کاپیتان بود بیوه ای جوان 
خیلی تنبا بود سخنان میت معنی عمیق به 
اوداشت مخصوصا درحالتی که‌ماریا بود او 
احساس میکرد که بی جان دوی زمین خواهد 
افتاد . 

اوتوسط مردی که همه مصیبت وآلام و ۱ 


بخاظر دی قبول نموده بود هسخره دانده و 
محکوم شده‌بود ماریاباخود میگفت: 


هن ترانمی خواهم ! باپولی که دارچندین 
شوهر که‌ببتر ازتواند میتوانم داشته باشم ! 
باپولی که‌دادم میتوانم برای خود يك مرد 
ی ۱۱ 

این سخنانی دود که مار با هیخواست مد 
ازآنکه میت اورا ترك گفته بود ازعقیش برابش 
بگوید ولی درآنوقت صدایش بلند نشد اما 
اکنون عین سخنال راخود بخودمیگفت تا خود 
داتسلی بدهد که رابطه‌اش بامیت خاتمسه 
یافته است بالاخره کوششی کرد بخودبگویید 
زندگی چقدر زیباست وپول مردم راچقسدر 
سعادتمند ساخته واو باتروتی که داردمیتواند 
خوشبخترین زن دوی زهین باشد» برای‌دقیقه 
این تخیلات ویرا مسرور ساخت بعد فکسر 


مردن کاپیتان بغاطرش آمد ومفزش باخیالات 
شوم رب 
درحالیکه رش دا مالش میدادازا تاققی 

به‌اتاق صرفت وسگفت : 

-استراحت » استراحت ءاگر هن بتوانسم 
یك‌کمی‌خواب کنم میستوانم ژنده بمالم وا 
دادایی خویش حظ ببرم همه چیزدا میخراهم 
تراهوش نم همه بز راشرطیکه اين شب 
لعنتی به‌پایان برسد ماریا بطر ف اطساق 
شوهرش دوید وجبپه ای که درآن‌دوای‌خواب 
کاپتان بودیاز کردکمی ازان در گیلاس ريخت 
وانداژه دواي خواب به اندازه ای بودکه‌هر 
شب بهکاپیتان میداد آب درگیلاس ر یخت 
وپس ازشور دادن آن راسر کشیده وبه‌لینا 
سیم را 

لبنا من دیگر بیدار مانده نمی تسوانم: 

وفتی که‌عاریا دربستر داخل ميشد باخود 

-حالا من به‌استراخت ضرورت دادم وبعد 
ازاستراحت زندگی خوش بی سروصدای‌خراعم 
داشت۰ 

ماریا لحاف داروی سیئه گرد ن وصورتش 
که‌خیلی سفید وکمرنگ شده بود کشیل و 
بازوانش داذیر سرش گذاشت گیسوان مواج 
ودرازش کسانند رشته ای ابریشم‌بود دو ی 
بالشت پین شده‌بود ۰ 

وقتی صبح ماریا رادد بستر یافتند يعلى 
حالتی بود که‌شب گلشته خراب کرده بود 
کوشش برای بیدار کردن ماریا بجای رسید 
ماریا به‌اهیدی به‌ستر رفته بود كەزنىد » 
بماند زندگی خوب ودرازی داشته باشد او 
کوشش نموده بود که‌خواب کند البته برای 
چندساعت لهپرای ابده 








عغه سپه »-پین» نه‌هیخ‌خوب‌نه‌وراتلی. 
ترنیمی شپی پودی له بوه‌ایخ او پت‌پیله 
دی‌چه سترتی یی سره ورشی اوخو پ یې 
بوسی" یو دار دیوی شیبی له پاره خو پ 
وقرغی خوپه همدی وخت کی یی و ليد لچهد 
دیوی کروندی په منج کی چه نوی حیددی 
سویده روان دی هره خوا تیه تیاره و په 
زحمت سر یی په خپل مخکی خه ليد لی 
شول پوله ناحایه په سپین کفن کی يود 
نکه اوهدو و کیژه انسانی ونه وینی چه‌عفی 
یی داولا هیدی او پوه اورد لور ود سره 
نی‌جسد دجی او پسرله‌پسی خندا کوی 
لاحمدو کونه یی یو قړ چاد خیژی او ده نه 
وایی* 

-ژه عم همد ی خبری ادیا ن کړی وم 
زه‌خیل کسات له تاسو به داخلم 

اۋ بیابی جسد مخی ته نڅیږی ۰ يوه له 
وبری اوو حشت نه دکه نخا ۰(سپین) په 
توره ارو می کې خپلی ستر کسی موښی‌او 
پیا وینی چه همدا یو چسد خو اوپهسوونو 
توتی شوی دی۰۰ له هری تو تی نه یی بو 
چسد جورٍ دی۰۰ دتو لو په لاسونو کسی 
لوروئه دی او هفه‌ته په جینو چینو سر ه 
وابی* 

وود ل اوت اجلو ن به موز : 
اوثیری شوی دی۰۰ په ژوند کی ز مو و - 
نا موس برتن شوی ..) 

اوپه زر ها و دغسی نوری چیفی ۰ 

بو ډار »داسی احساس کره چه هما غه 
لومي‌نی جسد هغه ته دانسزدی کیری خپل 
وج‌اوهمدو کیز لاس دهفه مری ته ورنز دی 
کوی‌هری ہی کیکا ږی او پیا چیفیو هی 

-رخنگه ده ؟ په موږ هو چه طلمونه اوتیری 
کول اوس نو ور ته تینگك شی)۰ 

نژدی وه چه سا ه یې و خیزی خوناخاپه 
بی چیفه کیه۰" او په خپل خأیکی‌کینا ست 
سر هله دی چه سخته: و دو خه وه اوپه 
کوته کی له بخاری له تود تاو پور ته کیده 
خوهفه پهسړو خو لو کی لوند خشت‌شوی 
ده‌وی لیدل ج شا و خواته یی «ببری‌وخمر۵) 
ویده دی هخ خبره هم‌نده خو پياهم وبریده 
اویوی نامعلو می و بری د هغه په ډو ح کي 
خاله کړی وه او (سپین) شپه له همدی‌ویره 
سره سيا کړه سبا ته همدا چه سپین لسه 
خوبه پاخید سخت بی خوبه اوستوما ن وه 
هغه‌په خپل عمر کی داسی نا کراده شپهنه 
تيو کری۰ هغه ته دربیری )کړا ووئه اود 
هغه رتغونه یوازی د هغه خانگری کی اوونه 
اور بخونه نشکا رد ل هغه له خان سره دا 
سوچ کاوه حه دا در دونه او داژود اوعمیق 
تجونه ديو ولس او یو ملت نا پا به‌دردونه 
اوییعسابه کي داونه دی" 

اډ ددی تولو درد یو علاج او دادو در مل 
پکار دی. «خویدی به‌پو هید ه چه خنگه؟ 

سره له دی چه له «ببری) سره بی و عدم 
وکړ چه‌په حکو متی خانکو که به ورسره 
دی وکری غو پدی خبرو هی تسل نکیده 
هفه‌به ديرو ژور رو سو چو ,نو کی ډ و ب 
شوی و۰۰ اوپدی‌تیغم دوه ور خی تیر ی 
شوی پدی دوه ورخو کی هغه يوه شییبه هم 
دببری دخوانمر گث خوی دو ژلکیدو او دیوی 
نامرادی. کندی دید مر غي داستا ن نشو ه 
عبرو لی اوعمداشان قم پوه شیبه د عفه‌به 
نوی خر دوبی شوی کروند ی کی د بی‌شمیره 
جسد ونو گوا بي له ذهن خخه‌نو ت هره 
شیبه نه عمدی سو چو نو سره لگیا ه 
وه 

«سچین) هسی به‌ژوند کی ویر چرتونه له 
خانه سره وهل هغه پدی پو هیده چه‌به‌خیل 
جاپیریال کښی بی بوه یله چرچی کوی-هوسا 
ژوند ری او ژوند یله هره پلوه نامین 
شوبدی... اوبوه‌دله دولیری‌بدمرغی -اوناپوهی 
تبری دخپیری خوری . او هیخ داسی خای 
هم‌نشته حه‌ها چله له‌عغه خخه پوشتنه وگری 
چه مور: خناله اونور خنکه خوهر وار به چه 
به‌بی تطناوه نوبه يی خانته ډاډ ور کاوه چه 
داخبری ساده دي : دلته حکومت دی : دلته 
داپوشته دهغه ذهی‌ته رائلله اودففه‌احساس 
غدالت‌دی, » د نه فحکمهة ده او داسی لور .... 


سلحةا 1۰ 


اوباید دوی دظالم چاړه دمظلوم له مری نه 
لری کری ... که‌هر خوبه چا ورته ويل د 
پلانی کلیوال زوی چه‌په پلانی خای‌کی کار 
کوی خلور »بنخه کوتی یی جوری کهی‌دی او 
موتریی اخستی دی دهبه‌په ښه نیت شوده او 
دیل به‌یی چه : 

- نایی چه زيار یی کننلی‌وی پیسی ئی 
سیمولی وی او نتیجه بی‌داشوی‌وی چه‌هنوی 
دی «کوتی جوری کری او سوتری دی 
واخلی .. .۰ 


خو وروسته له‌دی چه دریسری) دضوی 
داستان اود خانانو له قساوت نه ددکوکروو 
وروکیسی اوپه حکومت کی درببری) پشان د 
زرگونو خلکو د لالباندی درامی ئی اوریدا 
وی نوهنه به‌تل په سوچ‌کی دوبژه » هسقه 
جه له خانه سره سوجونه کول کومی نتیجی 
ته نرسییه او پا کی شل ودحی نوری‌هم 
ووتلی ۰ 

عه ورخ مازدیگر ی خبل ملگری ولیسد 
ملگری یی دبرتود روغبر ورسره وکي اوده‌ته 
دي وویل . 


اوهمدا چه غوښتل يی چه دسینما خواته 
ورنژدی شی نویی دیوی سوالگری بودیغږ 
خپل خواته ورپه غوږ شوچه په زاریو زادبو 
یی خیر غوشت Se‏ په مځ دخواشینی 
اوغم خبی راغلی لاس‌یی جیب ته کی اوهفی 
ته‌نی خبرور کي سر اوپشوته یی‌په خیرخیر 
وکتل اویو لنده کی اسویلی یسی وکیش او 
ماله «پتمن» سره روان شو . 

خو درپنمن) دهفی وضعی او کرو وړوته 
ښهپام ژ دغهله تیره نظره هیخ داخبره پچه 
پاته نشوه او سینما ته ور نلوتل... 

دری ورځی نوری پدی منج‌کی ووتلی .او 
بوماښام (پتمن) په داسی حال کی چه عسکری 
بونیفورم‌یی په‌خان کی وهدهغه کوتی ته راغی 
دير خوشحاله ښکاريده اوچه کوتی ته ننوت 
نوئی په «سهین) باندی غږ وکړ . 

- (هلکه ته چیرییی ټول ښارمی درپسی 
وغوښت خوستا خه پته نه لگیری ... تهچه 
بوداد دلایی » ولاړی بیادجا خبر نه‌اخلی..) 

په خندا دا یی س دوع کی 

دروسته تردی چه‌له هرې ځوانه سره 


زړه کي یی اعتراف دکیچه ستوفزی اهدنخو" | 


ه گیدی (سپین) شواب وركي ۰ 


- یام نه پوش م چ خه ویر 


غرایی ۰) أ 
(پتمن) ښه شیبه چپ وواوبیایی (سپین | 
۵ ووایل. ۰ 


- (سیینه) داهیواد دیوزورور اور په 
لمبو کی سوزی اوداخلك په‌کی ورپتیرری او 
وبسمرغی»شبری کوری ۰۰۰ 

- داپولنه ناروغه ده اویخته ناروغه, ۰.۰) 

پیا ھم جرچا 11 

- (له وردی مودی راپدیخواه زه دی ته 
متوجه شوې يم چه‌په دی میواد کی هغه 
خه تیریری چه دزغم وپیدی ۰ داخلك هغه 
بدمرغی گالی چه حساب ورته نشی کیدای». 
اوداارلس دومره کر برری چه له انسانی زغم 
نه پورتد خیره ده دلته ټول په فساد کی 
دوب دی 
اوب و کی سره غری اونوم یی هم ورته‌ایشی 
دی ۰ ته داژوند بولی 0۳29 


خی 5 
.7 ۵00۵666000600000 ۵۵۵۵۵۵ ۵ ۵۵ ۵ ۵ 000۵۵0۵ 000900۵۵0۱۵۵۵000 


46 4 4 


م 


0 
م 


DEEL ORTMH- OHOCDODDOOR0S0COCLUODOCSOVUOOUERDDODODOEC000DEOOREOODSO! 
1 





تس سوچ 











rare core:‏ مه 


] . داکیسه چه سرئه موی ګڼی خخه پی‌خپريدل پیل کیری» دزاړه نسظام دړنګیدواو 
دیوه نوی دوران دجوپیدو نیم رون‌تصویردی»عفه‌ولس ته‌چه‌له‌وخیررستانه مینی سره‌وراندی 
| کیری جه نن سپایی دډباړ !و افتخارپر تمینه‌جنیه رسیری او رېږئ »او بيا هم هغسه 
اولس ته وراندی کیری چه دانقلاب مشر اوسر غندولی يی دژوند او بریو نوو نوو 


افقونو تهلارښوونه کوی 


سرتسد 


۱ يادو هر 
۱ 


جر سس 


د ره غوایی چه سینمانه سره ولاړ شو 
وشه فلم راغلی دی ...) دی هم چه دایوه 
مياشت سخت اکراره وه او ناکراره دوح لی 
يوه شیبه همپه گراره له پریبشود خپل‌علگری 
ته جه «پتمن» فك خواب ودکي ۰ 

- رالي‌ثه . چیری می‌بیایی درسره 
هم وق رنب عه مه ش.ه 
آخر ته‌نه پو هبری جه‌زما به زړه کی پوتوفان 
په‌غور خنگونودی ... هرخه‌چه منگولی ودسره 
ورکوم خه‌نتیجه نلری ملگری په دير زیرسوه 
ورته دکتل اویبایی په خندا سره وویل؛) 

مرخه پیشدده ... ته هاته ووایه که زه 
مرسته درسره وکولای شم ). 

خو سپین» چه پوهیده (یتمن) خه مرسته 
جه ود پوری وخاندی یوسور اسویلی یی 
نشی کولای او نمایی هم دومره بی درده‌دی 
وکیښ او خواب یی ددکي ۰ 

- رآ نهته هیخ مرسته نشی راسره کولی.. 
یر به شور له دی خبروه ۰ داخه چه‌دمنما 
اوخته نشی ) 


پدی کیسی کی ټولی صحنی اونومونه دلیکوال دخبال محصول وی . 


سس سس ریس تس تج توکس وروی مب 


»او بالاخر دحمروری‌انقلاب هشر ته وراندی کبری »هغه جانه چه 
دهیلو سین گلان‌یی زموند دوکس په زیه‌کی وکړل. 


الف » الف 





yma EEN 


وغږ یدل (پتمن) ورثه وویل 
- (سیینه) خبری په عسږه سبیتی کوو». 


تابو پټ رنځ خگوروی۰۰۰ حمداسی نهده ۰۰) 
(سپین) حك بك پائی شوء لکه چه‌سری 


دچجاپه پرمارباندی ګوته کیرردی (پتمن دهفه 
دروح په حساص یکی باندی کوزار کسری"و 
اوبیامخکی لهدی چه (سپین) خواب ده دایی 
هخه ته بی فقفل. +« 

- (دهغه گدژوند په درناوی اوحرمت چه 
ماوتاپه بوه بوونخی اویوه لیلیه کی تیس 
کی دی زه درته وایم چه داستم نزی نه یه 
گده سره عواروو) (سپین وخندل اوپه ویره 
رشتین واله یی ورته ودیل 


- له پومیرم چه مطلب دی شه دی ۰ 

- خو (پتمن) په‌زیوکی- زه فرته وویل. 

- رهفه قسم درپیاد کیره ۰ عاوتا سره 
له دیرولورو ملگروداسوگند کی وو چاخپل 
هیوادیه ساتو اوهنه اتهبه خدمت کوو ۰) 

د سپین نره له ورایه ودیردید ۰ په 


(سپین) هم داس ورته کتل اوسریی د 
خواپ پرخای ورته وشوراوه. 

او (پتمن) بيا وویل ۰ 

- (دلته ټول خودیری ۰۰۰ ټول خودیرری 
ددی لپاره چه پوه دله هوسا ژوند وکری ۰۰ 

۰ دلته بزگرپه کلی او کروزده کسی 
سبوژی ۰ دلته دوکان دارته په دوکان اودبل 
شوی ۰ لته مزحور دمزدوری په سرو لمبو 


۰ دلته خلكدچنجیوپشان په‌خوسا ] 


کی ورپتیری ۰۰۰ دلته کسب گرته په بازار 
کی مود اور لگیدلی ۰ دلته مامرر ته اداره 
دوزخ گزخیدی ادمااوتاته هم زمور دعسکری | 
داغلی اوغمجن جاپیریال ۰ 


لوته‌ادس ‏ ودای چهمعودپرل نه رودو 
موږټول په دی اودکی له سوزو ؟) 

(سپین دلمری ځل لیاره خوله پرافستله: 

- [داوضعه په زعمو و جاره څه ده )۰ 
ار (پتس) ورته وویل : 

- زدخباآی يار دی‌داخبره مه کو ه(سیینه) ۰۰ 
زړه هی چوی آخرماخو درته وویل : 
دهغه سوگند پخاطرچه مادیری ليك داخستلو 
یور کی وه حفوطن تهبه خدمت‌کوو اوهفه 
به ساتوراشه اوزمالاس وتیسه دالاس 
دملگرتیا به تودوشی کیکاږه ۰۳۰ دالاس چه 
دمیو اد او خلکودژغور لو لبار» سبتادقول اخستلو 
ته دراوردشوی ونیسه اوردده بی مه !) 

(سنپین) دسترگو په يوه دب‌کی پا د 
کوټی په دیوال باندی خبلی عسکری خولی 
ادبری ليك ته و کتل دسترکو په رپ‌کی د 
(ببری) دخوائیم رگرزوی کیسه ور یلده شوء»۰۰ 


ژوندون 


رو 








اودستر گوپه رپ کی یی دهفی شپی دوب 
صحنی بیاسترگوته ورژوندی شوی اوبیایی 
ومیری زړه ازړه او بیاله تصمیم اوآزادی 
نکل اوزړه ورتیا نه‌دك خپل لاس ریتمن) 
ته وروغزاوه اوپه ټینګه یی دهخه لاس 
کینود داددوه میر‌نیو خوانانو لاسونه وچه 
دیوه سپیخلی هدف دترسره کیدو له پاره 
سره ورتلل اوغوټه کیدل ۰ 

۰ دی دوه زړه ورو خوانانو چه په گوه 
بی دوطن په مینه اوستاساتنه سوکند کړی 
وو.۰۰ خولاهدف سم روشانه و« اوباید چه 
رپتمن) مخ ته‌خیل ملگری تهدهدت سپیتاوی 
گری وای een‏ 

اوهغه شپه په خبرو خبروکی تیره شوه- 

(سپین» به‌چه هروارله خانه سره یرای 
ونودژوند پولی صحنی په ور یادی شوی ۰۰۰ 
په ېره بیاهغه خبری جه دده روح یی سخت 
خوراوه ۰ لیدلی و بوه 
شیبه هم دده له زهنه نه‌وت عماغه هیو 
کیر جسدسره زرگونوتورو جسدونوچه ده ته 
بی کوان کاوه ۰۰۰ هنه‌شیه هم چه (نوکری) 


اوعغه خوب جه ده 


هره خواه دلمر دوپانکو په غشو روښانیده ۰ 
1۲ 

هغه شپه که خه هم چه (سپین) ویر 
خوشحاله بکاریده خو (ځرك) نه پومیده چه 
دلی عجیبی خبری کوی ۰ پخرایی دا خهری 
هډوله هغه څخه نه‌وی اوریدلی ۰ هك پك 
پانی ده میخ ږې نه ورته ويل ۰ خو خبرو 
ته‌یی خوزنیولی ووه عجبه یی لاداوه چسه 
(سپین) وروسته ترخو میاشتو بیاهم‌د (څرك) 
دورور(ځمرك) فجیعه اوزړه خر اشوونکی 
مبررینه ۰ دپلارلالپاندی اودخانانو دکوندبی 
دردونکی داستان عنوان کی واویه دی توګه 
یی یه هیواد کی روانه وضعه تحلیلو له ۰ 
له بسه چه (سپین) دخلکو په ویجایه ژوند 
خبری وکری اوله بسه چه هغه د (خمرل) 
دوروراو پلاربه وضعی باندی خیری وک ی 
نو هغه طاقت ونشو کری ار پړك په ژراشوه. 

خو (سپین) په ترخه موسکاورته وویل: 

- (خه‌دی خرکه ته هم ژاړی عجیبه ده 
ماویل چهته به مخکشی لدی چه وژاپی ددی 
ټولو تروزمیو اوبدمرغیو ددی ولو سپکاویو 


لری - خودشیی کونگان اودتروزمی ساتونکی 


پدی هم بسته نکوی اودناموس لوتلوته یی 
لاسونه ورغزوی اوتیری پری‌کوی ۰۰۰ خو 
کله چه همداانسانان غواپی چه دتیری لاس 
لنډ اوغوخکیی نوبیاوینی چه دخان له کوره 
نیرلی بیادمرپل لوټ مارکوپونه دتويك په 
خولوسباتل کیرری ۰۰۰ دوی ټول سره ملگری 
دی که خوك په سارکی چرچی دابه دخان دهفی 
پیرژوینی نتیجه وی چدله کلی نهیی کدان 
دقربانی لپاره ورلیرلی دی اوکه خان په کلی 
کی دخلکو په ناموس تیری کوی نودا دهنه 
مت له روړه چه دسادیه پوه هکله مانی کی 
ناست دی اوکورسی یی دتوپك پخوله ساتله 
کی زمایاره په‌دی توره تر وږمی کی 
پخبلو ناپایه رلخونو- کپاونوب بد مرغیو 
او خوار بو زړانده پکار پوسوچ پکاردی یو 
فکر پکاردی اودیوی لاری بنداوبست یکاردی؛) 

(څرك) په زور چرت کی دوب وه اوهخه 
یی کوله چه د(سیین) يوه خبره هم تری نه 
خطانشبی او (سپین) همداسی خبری کولی: 

- (لهکړ کی نه بپرگوره هرخه‌توردی ۰۰۰ 
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واودبار کونو مخی ته‌گرخیده نویی زغره وال 
پانکونه لیدل جه‌خنگك په خنگب سره دریدلی 
دی اوترپالونه یی برسبیره یی اچولی دی 

دغه دیووزمی مو جو دات هغه ته و برعجیب 
باریدل ۰ بیاهم تپه تیاره وه او یواشی 
دربا رکونو دپاسه یو کمزوری خراغ ریاکوله»۰ 
هغه ته‌بیاهم‌دبیی شمیره جسدونودراولار يدوو 
یال پیداشو ۰ لاس بی دعسکری بطلون 
په جب کی اجولی وه چرت یی واهه 
ناڅاپه دریتمن) جگه ونه‌اوتك تورگن بریتونه 
توری غرخنی ترک افقوی اندام ددته 
مشکت اتکی بو په ئیازه کی یی 
ورووخندل اوزړه. یی راپورته شوه د(پتمن) 
خیال هغه ژوندی ساته ۰ بیایی هم په تروز 
ورمی کی وتبدل چه هغه ورته راروان دی 
لاس يی وراوزدکری اوخاندی ۰ يولي سپین 
اوقوی غاشونه بی شریتناکوی په خیال کی 
بی لاس وراوزدکي اویبایی کیشکرد ۰ داپه 
خو دشو دزغره والوانگوئو لرته یی 
وکتل کذار دریدلی وو ۰۰ خبلی گری 
ته یی وکتل ۰ ترورمی وه اوگری یی نشوه 
لیدلی ۰ ورودیوه بارك خواثه ورروان شو 
چه دکمزوری بریشنا په رڼاکی خبله ګړی 
وگوری ۰.۰ وروی ترشوندو لاندی وویل : 

م۳ رانقلاب ۰ القلاب !) 

پوره دری بجی ی ۰ خدا زده چه ولی 
a‏ 

- (انقلاب !) 
ك کرری‌مپو ذ ىبەزپيعز > ةباند »۰۶ »و 

اودقراوګاه خواته دخپلی کوتی په یت 
داشیه هم سباکیدله اوسبابياهم 


روان شو .۰۰ 


شمارة ۲۳و ۲۸ 


او توهینونو دورکولو اوپای ته رسولو په 
سوچ‌کی یی ۰۰۰ خوته ژایی ۰۰) 

- (جوك) لدی خبری سره لاپسی هم 
و پارید دپوزی خوکه یی سره اوشتی وه - 
اوژرای یی لاز یاته شوه ۰۰ 

خو(سپین) مخ ورواراوه اوورته‌وی ويل 

- (آخرخر که ته‌شوان يې ۰۰۰ زه منم چه 
ستازړه رد دی زه منم جه ستاکورنی 
دیوه ژورویربه سره ی مر ناسنعه ده نت 
خوژراخه خاي نه نیسی ژیدادبی پتی 
کاردی په ژراهیخ هم نه‌کیرری ۰ 

که په ژراکیدلی شو نومابه دغه خبل 
بی وزلی ادخوار - کر‌یدلی اوربریدلی ولس 
ترهغو ژیوکی ووچه هغه خواداوشکو لشتی 
بپیدلی وای ۰۰۰ پداسی حال‌کی چه تراوسه 
هم په‌کافی اندازی ژریدلی دی ۰۰۰ 

خوزه پوهیرم جهپه تشو چیفو- نارواو 
ژراگانو هیغ هم نه‌کیرری ۰۰۰ پدی ژراو دا 
توره تروزمی‌اودادر نده چو بتیانه ری کیږ ئ ۰) 

او (سپین) بیارویل : 

سا( ر که دلته په ملیون عاوداسی 
خلك شته جه‌په توروتروزمیوکی ژوند کوی 
دچنجیانو په شان په خساواویوکی دغری او 
لاخوشحاله هم‌دی چه ژوندکوی نش په نامه 
ژوند بوغیرانسانی ژوند داسی ژوند چه 
هره شیبه‌یی دم رگث خوزرری‌خوله ورته برابره 
ده ۰۰۰ دغه خلك هریوشانگری ستونزی‌لری» 
خوبياهم هنوی ټول له یو خورنه حریرری له 
ترورمی نه‌هفه تروزمی چه په ټولو باندی 
خبره ده به زرگونو خلك شته چه بودی 
ترینه اخستله شویده ۰۰ بیاهم مغوی زغم 


هرخه په چوپتیا کی دوب دی- له هیخ شی 
خخه غر اوغورنه خیری ۰۰۰ ته‌به وای چه‌تول 
داین په نشه کی وب دی ۰۰۰ ددی تروږمی 
دخیرولو يه بيه اوددی چوپتیا په بدل کی 
بوه وله تر چلجراغو نو لاندی ژوند کوی ۰۰۰ 
دهغوی غورونه دبدهرغی دفریادونو یادددنی 
جوبتباد کي زگباری په خای دژوند دموسیقی 
نکلی اوخوندوری خبی اوری ۰۰۰ دبی‌شمیره 
انسانانو دژوزد دمزی دپری کولویه بيه يو 
دژوند له نکلاوزه خونداخلی ۰۰۰ په هیخ 
شی کی دخوغیدووس ندی پاته - اوزړونه 
همداسی. دک و گلو نو له نامیدی نه په دگك 
ففس کی له تویکونه دریری او تبیری ۰۰۰ 
دژوند واك له پولونه اخستل کیرری ۴ # 
ته خ رکه ۰.۰۰ تهدی وضعی ته ژاپی ته په 
دی ترورمی کی دبی وسو په شان ژاړی دهفو 
په شان جه دمرکت منگولی بی مری کیکاری 
اوددی وس تلری جه لاس اوپښی واچوی ۰۰۰ 
زمااو ستا داولس وضعه همداسی ده ۰۰۰ 
مرگ هره ورځ په‌دی سیمو باندی خیسل 
وزرونه خيروی - يوه له وژلی چه وتن 
ښه ژوندوکړی ‏ دیوی پلی دژوند شيره 
اخستله کیری جه یوتن پری خروبی شی۰ ۰۰ 
دادترورمی تر پریپی پردی لاندی هغه غلاوی 
اولوټ ماری دی چه ګډان نه پری پوهبزی: " 
نوی چه دشیی ساتونکو پانده کړۍ دی 
نه پری بوهیری هغوی ته یواشی ويل شوی 
دی جه خدای دی دترورمی داغیرزموز له 
سید یی کوی کهنه تول به رسوا یو ۰۰ 
ټول به بدمرغی یو..۰ هفوی په رڼاوو قکر 
نکوی ۰۰ هغوی بدی نه پوهیپری چه درونانه 


سباوون په وطن کي داغلاوی نشته ۰۰۰ او 
ددی پدمرغیو خه پته نه لگیپری ۰۰۰ 

خرکه راخه چه دشپی دکونگانو سترگی 
و کارو.۰۰ راخه چه دژړاپه خای سیاوون ته 
بلنه ور کرو چه راشی اوددی تورو تروزمیو 
پر پړ خادر وشیری ( 

(سپین) یوخل بياهم خیپلی عسکری خولی 
ته وکتل اوبیایی ترخه مو سکاو کسیه ۰ 
د(څرك) سترگی دژراادخوب له زوده سری 
اوښتی وی۰ (سپین) هغه ته‌چه په ژورسوج 
کی پوب وه وکتل د (سپین) له خبرو سره 
(څرك) چیرهیجانی شوی او پار یدلی وو ۰ 
سپوږمی یی الوتی اوخوله یی دکسب پشان 
وازه ختلی وه ۰ او (سپین) لاهماغسی خبری 
کولی تابه ویلی چه‌هفه په‌دی دنیاکی نه‌وی 
یو خاص روحانی حالت یی در لود* هغه په 
ملو اوآرزوگانو کی پوب وه ۰ پوله پسی‌یی 
دتوری شیی‌دسباکیدوزیری (خرلد) تمورکول. 
يووارځرك پوستنه ترینه وکړه : 

آخرته خه وایی ۰۰۰ زما خودی بیخی 
سرو چوړلاوه ب وای جه دلته ظلم دی 
دلته تیری دی دلته خلك لوټل کیږی دلته 
خلك کرو کیری ته خنگه کولای شبی 
جه داتوری تروزمی دی سباشی داظلمونه‌او 
تبری دی له منخه ولاشی کوم دی ستازود؛) 

(سبین) به خنداشوه بوه خبه اوچوپه 
اوداخرك ته یو 
۰ دپوهنی وپنه وه ورته. هغه 


خنداپه یی خولی خندا۰۰۰ 
مرموزحالت و 
بی‌نه‌شوه قانع کولای ترهفوچه (سپین) وویل: 

(داسمه ده چه زه زودئلرم دالوتسل 
شوی اوکریدلی خلك یویر هیخ زور نلری 
خکه چه‌منوی خواره واره شوی دی» دهغوی 
په منخ کی شاق دی وروربل ورور پلا حوی 
(وغوی پلارته دښمنان دی ځوکه داخواره واده 
یلك پیاهم دیوه موتی پشان سره راتول 


شی دهبجا زوړیری برندی E EET‏ 
شه ٠‏ 

رڅرك) په زیاته تلوسه بیاپوستنه تری 
زه و کي ه ۰ 


NE‏ څنگه داخواره واره خلك سره 
بوعونی کولای شی بیاهم درته دایم چه‌ستا 


و دی ۰.۰.۰ آخرته شه‌کولای شی اوخه 
و کری ۰) 

سیین) لکه جه‌لدی پوستنی نه ټکان 
تورلی وی ۰ رل ا وکن ود 


غلی رکو سترگی یی . تدگی, کی ایونامعلوم 
کی ته یی وکتل ۰ نظریی وروبیا هم پچپلی 
یخی ای باندی وشویید خوژدیی له‌هنه 
تکی انه وغړاوه ٣‏ موتی یی سره را کي 
خی م که مب دکوتی په غولی وواهه 
بوه ثرخه موسکایی. په شوو و03 
۳ دوروستی خبری په دود (څرك) ته 
وویل :؛ 

- (دانسوك - دایوموی اودروند سو ك 
هرخه کولی شی ۰ تااوریدلی دی چه وایی 
زورقالب نلریکه دی زود درلود هرشه کولای 
شی ۰۰۰ زور دهرخه فیصله کری ۰ پدی 
پوه شه ۰ دازور واوزور دی چه ويي کولای 
شول اوکولی شی چه دپیړیو - پير پوستری 
امپراطودی گانی رنگی کری» همدازور دی چه 
ا زاړه. برجلونه نړولی شی وهمدا زود دی 
جه هرثه له سره بیاودانولیشبي ,۰ دازورله 
ورسره شته خوموپری نه یوهیورو ۰۰) 


رخرد) په‌زره اعتراف کاوه چه د(سپین) 
په خبرویی سر نخلاصیرری ۰ خوپه عین حال 
کی مك يك هم ورته پاته "وهرودمه به چه 
دشپی, په تب جن سکوت کی وچلیدله نو د 
غوئ بوتکی یی ورنارده رل تست 
درخه وه اوکمسونه درتودوخی له زوره د 
هغوی په خانونو پودی نستی ووه دواږد 
سخت په خولوکی لانده خشته ووه اور لیمو 
شپو بی همداخبری سرهکولی» آخردواپو پل 
خابونه وغووول چه ویده شی خوهمدا چه 
خراغ یی می‌کرنو (سپین), (څرك) ته‌وویل 

- «خرکه) زه ددری شپو لباره کلی ته 
خم ۰ پلااومورمی داریره موده شوه جه ندی 


پاتی به11 مخ کی 
صفحة۱؛ 


سوه E‏ وی رف ات ی هت ۵ ار اد او ی خی ۳ RRR ODOC‏ 


۳۳ مبدانست 1 اس خوبی موقتی ۷ 
زود گذربوده » خسمنا وقتی بازو به 
بازوی کشیش 
حویلی قدم گذاشت » حدس زد 
جرانسبت؛ به «وابنبمه ارفاق بعمل 
می آید .. 

افواد زندان مقدم‌ات احرای حکیم 


انداخته د ر صن 
وه 


رافواهم میساخنند و دريك اتا ق 
مخصوص ترئبسات دار زدن را 
می گرفتند . نیم ساعت بعد مجددا 
اورابه سلولش بر گر دا نناد 

آیامی خواهید اعترافی کنید : 
آقای کارثر! شما نصیحت ووصیتی 
دارید؟ نميدانم اسم شماواقعا کار تر 
است باجیز دیکوی ؟ 

- نه اقا نام اضلی من جز 
دیگر بست . مگربه موضوع هیچ 
صدمه نمی زند اگراسم اصلی من 

Nem ۹‏ مرردرا کشته ۰ 

رای پاسخ داد: اینرا نمی دانم 
چون میخواستم اورابکشم › بناپراین 
امکان دارد جنین عملی ازمن سرزده 
تاش 

ده دقیقه کم هشت مدير زندان 
ومامور نظمیه محل وارد سلول رای 
شدند تابا اودست بدهند . عقر به 
های سناعت داخل زندان نه کندی 
حرکت میکرد. امااین حرکت به جاو 
بودوامکانی برای توقف نداشست. . 
رای ازلای دروازه نیم باز سول 
می توانست ساعت رایبیند . مدير 
زندان که متوجه موضوع شده بود. 
بامپربانی دروازه راست . زرا 
هنوزيك دقیقه به هشت مانده بود 
دروازه میبائیست مجددا باز میشد. 
رای دید که چگونه قفلك دروازه از 
بیرون جرخانده شد. برای يك لحظه 
تعاأدل رااز کف داد. رای رو شسی 
پر گرداند تا مردی راکه هم اکنسو 
واردسلول زندان ميشد » نبیند . 
احساس نمودکه دستپاش را در 
پشت سرش یستند . 

یك نفر پشت سررای غم غم کرد: 
حداو ند مرا ببخشد. خداوند مرا 
ببخشد رای باشنیدن آن صدا به 
سرعت بر گشسته ۰ بصورت جلادخود 
نظر انداخت. . 


حلادجان بنت پدرش بود . 


٤۲ صفحه‎ 
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گنتر مامورلایق‌پولیسس‌به تعقیب‌سازمان بقه‌ها زندگیاش‌رااز کف‌داد. * 
لك معاون کمسر پو لیس به‌تشویق ديك اردو ن به تعقیب 
ماینلندپیر که‌مردهر موزی‌است‌هیی راید . 

هیکند. به‌اثر تشویق سا Cras‏ نت 94 a‏ 2 


رای لت حوان که‌نزدسا بنلند کادو : 


ULE Do LIT O OULU I 


ديك ازطرف وزارت خارجه انگلیس‌مامور 
ین از E‏ لارد فار هيلي بعلرز اسرار آمیزی به سر قت ميرو 


با تحقیقات بو د 


یه 


یس هاگن‌ههیر کلپ‌هیرون گر فتار میشود. اما هاگن 
بترز عجیبی فرار میکند واکنون‌پولیس به اتر اشتبا هی که دارد: 
کس هایی‌راکه مرا حعین درشعیان حفظیه استیشن 
4 تا در اتنای تفتیش بمبی ور 


های ربل به امانت 


فتر پو لیس منفلق میشودوایش‌كشیه داستان. 


۱ ۱۱ص ۱ ۹ 


پدر وفرزند» جلادومحکوم مقابل 
مد قراز گرفته فد .با 
صدایی که په زحمت شښده شد 
جان بنت توانست نام پسرش رابه 
زبان آورد: رای ؛ رای باسر اشاره 
مې کرد. در همین لحظه رای عت 
مسافرت های آنی ومشکوك پدرش 
ہی می برد. رای فک میود کار 
قبلاازشغل پدرش آگاه میشد تاجه 
حدودی نسمت. به او بدرش نفرت 
دا میکزد ۰ 

جان بنت جلاديك مرنبه دیکر 
باصدای لرزان وبسیار آهسته نام 
محکوم رابه زیان آورد: رای ؛ 

شما این مردرا می شناسید ؟ 

این صدای مدير زندان پود که 
جان بنت ازپشت سرش شنید و 
نورا عقب رد کرد . 

جان بنت درحالیکه باعجله شروع 
نمودیه باز کردن رشمه!یکه په دست 
های پسرشس بسته بودو ضمنا به 
جواب مدیرزندان برداخت : بلې او 
رامی شناسم . این مردیسرم هست. 

درین لحظه مدير زندان با صدای 
قاطع وخشونت باری اظبار داشت : 
دنت شماباید حکم محکمه را بالای 
اواجرا كنيد ,م 

سب چی گفتیید؟ حکم محکمه رااجرا 
کنم وفرزندم رایدست خودداربزنم؟ 


شماد یوانه شده اید آقای مدير 
باا بنکه مرادیوانه تصور نموده اید؛ 

تس ازاظپار این کلمات رای رادر 
ميان بازوان خودگرفت وروی خود 
رابه رخسازه های پراز موی‌برش 
جسیاند . درحالیکه با انگشتا ن 
خودموهای رای راکه بصو رتش 
پاس فتیده. بود ما ند دوران 
کودکی‌اش زد» باصدای لرزانی گفت: 
وی 

جان بنت دفعتا تکانی بخود داده. 
پسرش رااز دروازه باز بشدت په 
طرف اتاق اعدام به پیش رانسده > 
خودش نیز بدنبال اووارد اتاق‌شده 
دروازه راازدالخل بست رای رسمان 
زردی رادید که «زسقف آویز ان 
بود. ضمنا متوحه دریحة زیر پایش 
شد. رای جشمما رایسته رو شرابه 
طرف دبوار بر گرداند : 

جان بنت ریسمان دار را قط 
کرد. باتبر ریسمان را ازجندین جا 
بریده به روی زمین انداخت . 
هاپی برخاست ودريچة زیر ریسمان 
بازشده توته های ریسمان بداخل 
دخمه سرازیر گردید . رای بی‌اختیار 
آن جریان راتماشا میکرد . وقنی 
کویة دروازه بصدا درآمد. پیر مرد 
بطرف پسرش آمده» صورتش را 
ميان هردو دست خود گرفته او را 


صدا 


رای اص دزی لسررانی پرسید 
یر آفامی بخشی؟ این ار فی 
جزاین نداشتم . اگرتن به ابن‌شغل 
نمی دادم ازگرسنگی علاك ميشد م. 
چون فارغ التحصیل طب هستم 
اکر ای لسن اد اوح کم 
نیود. من درتلاش هرکاری بر آمدم 
تابزطریق آبرومندی ,زندگسی کنم 
اماموفق نشسدم وسر انجام اين شغل 
راپذ بر فتم چ لیکن درتمام دوره کارم 
ازمردم هراس داشتم که نشود. موا 
تاانخشت شان نشان د شا : 

ببینید چان بنت جا د بالای 
وظیفه‌اش می رود ! 

رای متعجبانه برسید : 


¢ 


حلاد؛ تو 


۰ رد 
یں تجا سے 


پیرمرد باسر اشاره می کرد . 
از ببروت اناق صدای مدیر زندان 
شنیده شدکه میگفت : بن» بیسرون 
قول شرف میدهم که تا فردااحرای 
حکم اعدام راملتوی بگذزرم . 
نمی توانم دیرتر اینجا بمانم . 
جان بنت نگاهی په ریسمان بریده 
انداخته پاسخ داد: حکم اعدام را 
نمی توانید امروز عملی سازید . 
زیرا نظربه مقررات که میگویدبرای 
اجرای حکم اعدام بايد رسمان دار 
گره نخورده باشد ويك پارچه باشد. 
وحال تارسیدن ریسمان‌جدبدازطرف 
شعبه پو لیس جنا ی حکم اعسدام 
بخودی خود ملتوی شده است . 
تمام لوازم اعدام حنی يك بارجه 
تباشیر که درمحل «بستاد شسدن 
محکوم يك ت توسط آن رسم‌میشود. 
آزبین رفته وباید اززندان پو لیس 
مر زی فر ستاده شود . 
حان نت قفلك درواژه راباز کرده. 
ازاتاق بیرون رفت . 
صورت اشخاص حاضر درزندان 
مثل مرده سفید شده بود . 


عسسس 


داکتر زندان سخت دجار بحران 
روحي شده. مامور نظمیه محل به 
زمین نشسته دستبا راجلو صورتش 
گرفته بود . 

مدیرزندان اظہار داشت : من 
موضوع راتلگرافی به لندن خر 
میدهم . بن من شمارا نسبت په 
کاریکه کرده اید» نفرین نمی کنم. 
این پیش آمدبالاتر ازتصورهر کس 

ژونبون 





نا 


و 


۹ 


IRE 


میباشد که شما راضی به اجرای 
آن باشید . درهمین لحظه يك دربان 
شتایان دررهروی پیدا شده به‌مدیر 
زندان نزديك شد. ازعقبش يك‌نفر 
پای لچ که هویتش اززیر کرد وخاك 
معلوم نبود وچندین جای خراش به 
صورنش پیدا بود. نیز از دنس‌ال 
محافظه لنکت لنگان خودشرابه مدير 
زندان رساند . چشمپای آن مرد 
از شدت خستکی زياد ورم کرده 
بود . برای بك دقبقه جان بنت اورا 

ديك کاردون‌درحالیکه نمیتوانست 
اضافه این روی پاهابش ببایستد 
اظبار داشت» امرالتوای حکم اعدام 
رابه امضا ملکه آورده ام . 

پس ورقه کاغذ خون آلود رابه 
طرف مدير زندان دراز کرد . 

در طول تمام روز ایلابنت نیمه 
بیدار به روی بستر افتیده گاهی 
پینکی میرفت دلی زود تکان خورده 
از خواب میجست ایلا پسانتر بیاد 
آورد که‌يك پارد اکتر آمده بعدا اثر 
التماس الك مشرو بی‌را که برایش 
آوردند سر کشیده بود . ا 
چه همان لحظه متوجه‌آن شد که‌چه 
مشرویی می توانست باشد . 
معپذا باوصف مقاومتی که پرا ی 
نوشیدن آن از خود نشان داد سسر 
انجام په تقا ضای داکتر والتماس 
الك تن‌در داد وآن‌مشروب شیرمانند 
را سر کشید .ايلا میدانست که 
از پسس هیجان وجدال روحی حتی 
تعقل وسنجشس صحیح را از دست 
داده واز حال رفته دود. 

وقتی دو پاره به هوش آمد دی دکه 
در پستری افتیده است و کسی 
بوتبا پشس رااز پاهایش در آورد ه 
وموها یشسر! باز کرده بود .اوبسیار 
به مشکل توانست چشسبا یقس را 
باز کند ودید که يك خانم در کنار 
کلکین نشسته کناب میخواند 1:۲ ق 
احتمالا متعلبق به يك مرد بود ژیرا 
بوی سکرت میداد . 

ایلا با خود زمزمه کرد:بستر ديك 
است . آن خانم کتاب را گذاشته از 
جایش ایستاد . 

ايلا متعجبانه نگاهی به آن زن 
انگند .چرا آن‌زن‌کلاه سفیدی‌بروی 
موهايش پوشیده وبالا پوش آبی با 
دکمه های سفید په تن کر ده‌بودآخ 
طبعا اويك پرستار بود. ايلا ازدرك 
مطلب خوشحال شده مجددا چشمما 
رایست وبه خواپش پرد . 

ایلا بار دیگر از عالم بیخبری چشم 
کشود وخانم پرستار هنوز آنجابود. 


این بار حواس ایلا کاملا سر چایش 


شماره ۲۲و :۲ 


بر گشته بود . 
ایلا پرسید : ساعت چند است ؟ 
زن پرستار باگیلا س آپی که در 
دست داشت کثار بستر ابلا آم‌ده 
گیلاس را په او داد وایلا با عطشس 
زیاد آن‌را نوشید. 
پس از آن برستار حواب داد : 
ساعت ۷ است . 
ايلا در حالیکه از شنيدن جوا ب 
پرستان یی اراده نکان خورد پاشتاب 
وعجله مجددا سوال کرد : گفتید 
هفت ؟ 
ایلا فریادی از روی وحشت کشیده 
گفت :شام شده است .یمن پگو بيد 
چه واقم شده ٩‏ 
پرستار پاسخ داد: پدر شما در 
پائین است ماد موازل .من او راصدا 
میزنم وخبر میدهم که شما از خواب 
بر خاسته اید . 


یلا ابروهایش‌رابیم نزديك‌آورده 
پرسید: پدرم اینجا هست ؟ 

-آقای گاردون وآقای جانسن هم 
در پائین هستند . 

زن پرستار با لحن اطمینان دهنده 
هدایتی را که به او سبرده بودنسد 
انجام داد . 

ایلا نجوا کنان پرسید :دیگر 
کسی در پائین نیست ؟ 

- نه ماد موازل آن آقای دیگرفردا 
یا پس فردا می آید . 


ایلا درحالیکه گربه را » گلویش‌را 
پند ساخته بود دهانش راروی بالش 
فشرد و بغضشس ت رکیده‌اظبار داشت: 

- شما حقیقت را از من پدبان می 
کنید . 

- اوه چرا ؟ من حقیقت را بشما 
گفته‌ام . 

ايلا متوجه شدکه خانم پرستار 
پوزخند می‌ند . 

خانم پررستار از اتاق بیرون رفنه 
دیری نگذشت که‌جان بنت وارداتاق 
شد. ابلا خودش را در آغسوش او 
افگنده از شدت خوشحال بضای 
کر بستن را گذاشت . 

- پدر حقیقت دارد ؟ پدر واقسا 
صحیح است ٩‏ 

بنت درجوابش گفت: بلی جکر 
گوشة من حقبقت دارد .تا فردا دای 
اینجا خواهد بود. هنوز بعضی 
فورمالیته هایی انجام نشده که بايد 
انجام شود .برای آنبا مشکل بود که 
فورا اورا رها میکردند .طور یکه 
در رومان ها ميخو انید آزادی او 
میسر نبود .ماهم اکنون در باره 
آینده اش‌صحبت میکردیم. آخ دخترك 
پیچاره ام . 


سپدر توجه وقت از موضوع باخبر 
شدی ؟ 
جان بنت به آرامی پاسخ داد: امروز 
وج ۰ 

ايلا پررسید :درك موضوع براینو 
دهد شاك نبود 1 

جان پاسر حرف دخترش دا تائید 
کرد .و اظہار داشت :حانسن مبی 
خواهد رای رابه حبت آمر ش رکت 
اتحادیه مایتلند مقرر سازد .این کار 
بز رگیست برای رای .پسر ما اکنون 
بسمیار تخیر کرده است . 


ايلا باشتاب پرسید :تو اورا 
دیدی ؟ 


- پلی امروز صیح . 
بنظر ایلا پسیار طبیعی آمد که 
پدرش او را امروز صبح دیده باشد 
وعلاو تا بپیجوجه ابلا به این موضو ع 
نیاند یشید که چطور برای بدرشس 
ملاقات دای از پشت دوار های بلند 
وغیر قابل نفوذ زندان میسر شد؟ 
جان بنت اظبارداشت ,اما من تصور 
نکنم که‌رای پیشنیاد جانسن‌رابیزیرد 
تا جائیکه من او را می‌شنامم رای 
بقینا این کاررا نخواهد کرد. غالبا 
کار آماده لقمه‌آماده‌را نمیخواهدومایل 
است خودش‌تبا.: کندایلز اودو بازه 
بقیه درصفحه ٩۳‏ 
صفحه ۲ 





این بیماری نیز يك نوع عکس 
العمل است در مقابل مشک E:‏ 
هیحان که راه حلی نداشته باشد. 

تفاو ت بین بیماری ای 
نوریستنا و هستر با در خود 
شخص است در شرابط و کواثیف 
خارجی که مو جیات آنرا فراه م 
فى الور . 

کسیکه به نور ستینا دود جار 
است خویشتن را تسلیم مشمکلات 
نموده و آرزوی محادله از وی‌سلب 
شده يك نوع شخصیت منفی را 
اختبار میکند . بر عکس کسیکه به 
حستریا گرفتار است باینرو وفعال 
میباشد ولی خویشتن را کنترول 
نتواسته سرون در میباشد و 
نمی خواهد خویشتن را قر بان 
مشکلات سازد ولو که نا هنحار بش 
ورا به تیاهی بکشاند . 

جوا نانیکه هستر يك با شند 
| عیکن نیست پنپان بمانندانفجاراټ 


هیجانی شان بزودی ایشا نرا 


صفحه 2۶ 


الكت سا مر ا د 
آنجه پنہان ومخفی است هما نا 


علت وانگیزه هائیست که‌برا فرو | 


ختکی را به ميان مي آورد . 


طور مثال دختری به مربضیئی 


هستر' یا دچار بوده اگر معلم دختری 
را اندك تو بيخ میکند 


دختر بيك انفلا ق شدید گر یه | 











عکس العمل میدهد یا ایتکه کدا م | 
حصة از بدنش فلج میگردد شا ید | 


سطحی گمان شنود که‌همان تو بيخ 
معلم این پیش آمد را بوجعود 
آورده اسبت دز حالیکه حقبفست 


جتين ليست ۰ اصلا این انفلا ق ا 


عکس العمل اسبت در کدا م شکل 


میتانی که شخصی به ا فتار"| 


اس پیت رده مد کا هل 


موقتا پنپان مانده وبه مجرد توبیخ | 
معلم مثل سیلاب جر بان بافننه [ 


کزدار هستر با هميشه صورت 
1 0 می مانند و با ۳ 


عکس العمل این عقده میتر کد ال 


وحملات این مررضی شروع میگردد. 











در حستجوی 
۰ ۰ 
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دوستان‌قلم 
اینحانب محمد اشرف «بیأت: 
میخواهم پا برادران و خوا هران که 
در قسمت ادییات وعلوم اجتما ى 
معلومات داشته با شند . 
مکاتبه نمایم . 
آدرسن . مرار شرف لت ۱ 
محمد اشرف بیات 9 
a ۰‏ 1 
بنده عبدا لحمید میخوا هم درباره 
مسایل تخنیکی مخصو صا تخنيك 
موتر معلو مات داشته بسباشم ۰ 
کسانیکه در این قسمت میتوا نند 
مرا كمك کنند لطفا به این آدر س 
مکاتبه نمایند . 
آدرس ت عبدا لحمید میعام چ 
بازدهم ليسه تخنيك 
۳۹ * ۰ 
مایل به مکانبه با ببرارد ان و 
خوا هران خویش که با مطالعه 
علاقمتد باشند و 
کتاببا ی علمی دلجسبی داشته 
باشتند. دارم . لطفاً به آين آدرسی 
مکاتبه نمائید . 
نادره متعلم صنف نیم عایشسه 
درانی ۰ 


8 * ۳1 


آوزوی مکاتبه را با کسا نیکه 
به موسیقی و شعر علاقه داشته 
و درین قسمت معلومات کاقسی 
داشته باشبند میخواهم مکاتبه کنم. 

آدرس - محمد فرید محصل 
پو هنخی ادبیات . 


۰ ۰ چ 

میخواهم در باره صنعت کاغذ 
وجاپ معلو مات داشته باشسسم 
آنا ثیکه درین قسمت معلو مات 
دارند لطفاً به آدرس ذیل مکاتیسه 
نمایند . 

ایر کابل - لیسه مود 
طرزی - محمد وحيد متعلم صنف ‏ 
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اینجانب خوا مان مکاتبه با 
کسانیکه به آرت و مجسمه سای 
علاقمند استند و در باره آرت‌جدید 
معلومات تازه دارند میخوا هم 
مکاتبه کنم . 

آدرس - عبدالفتاج متعلم صنف 
نیم لیسه نادریه . 
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او دختری است کم حرف 
را برای حر 
دوست دازد به رسامی و عطاط 
علاقه زیاد داشته و بکانه مشو 
خو شین رادر خطاطی برا 
دانسته میگوید : 


در آل تسوبق براددم واستعااد 
در خطاطی توانسته ام ا 


و هنرمند . هنر 
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> 
هنر را تا اندازه بيا موزم . چون 
در جریده های: مکتب کار میکردم 
واکثرا امور خطاطی آنرا به من 
می سیر دند از همین 
آهسته آهسته به این هنر علاقه 
بیشتر گرفتم و در اثر تشوسی 
دوستان توانستم به شکلی خطا 
کنم که رضایت او لیای امور مکتب 
ودو ستداران این هثر را فرا هسم 
کنم و این اعات د ت و "پینیتن 
کار کنم 


او عقبده دارد که يك دختر اولتر 


و اس 
r‏ 


از همه باید دارای اخلاق حمیده 
وپستکار داش 
در بپلوی هنر » هر هنری 
که‌باشد بايد از امور منزل و آنجهم 
که به خانه وزن دگی مر بو ط مینسود8 


ِ 
¢ 
به 
1 


با 


داشته باشد 


اوبه خیاطی و با فت نیز علافه 


دارگ ۶ 


خطاطی هایشی بشکل آ ر تستیله؛ 
بوده واین شیوه را برای خود 
اختبار نموده است او میگو ید 11 
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نوشته :سیداحمدشاه شامل) 


کلےں نحات از تنهائی ! 


داایجاد رابطه مقابل‌بادیگران یکی ازهرمترین 
موضوعات است که‌برای هر جوانی مطرح‌است 
امروز دیگر نمیتوان درطبقه بندی سنی‌تنبا 
دوگروه »ءخردسال وبزرگك سال رامنظور کرده 
بلکه‌گروه دیگر هم خود به‌خود دربین دودسته 
خردسال و بزرک سال جامیگیرة که از آن 
نوجوانان وجوانان نامبرد ۰ 

تعداد جوانان درعصر حاضر رقم عظ بمی‌از 
جمیعت دنیا راتشکیل هیدهند وبدون تودیسد 
وضع و موفقیت آن‌ها » علایق ودلبستگی های 
شان »ميزان کوشش وفعالیت‌های فردی وجمعی 
آن‌هاء تاحدود زباد دروضع عمومی جامعه هو ثر 
استّت ۰ 

اما برقرادی رابطه بادیگران برای فوجوان 
که‌تاچندی پیش بچه محسوب هیشد" وکسی‌او 
رابه بازی نمی گرفت خود هشکلی اسست ... 


وقسمتی عنیمی مشکل ازآن جاناشی میشود که 
نوجوان که میخواهد به‌طرز نعالتری با هردم 
تماس‌برقرار کند واقعا بی تجربه است ۰ 
هنوز_به‌درستی مردم رانمی‌شناسد »به‌روایات 
وخصوصیات آنبا که‌کاملا ازفسردی به‌فردی 
متناوت است آشنا نیستند ومیم ترازهمه نمی 
دانند درمقابل دفتار که‌از مردم هیبیتند چه 
عکسس العمل نشان بدهد که‌به جاباشد ودر 
حظ وتثبیت شخصیت اونزد مردم موثروهفید 
واقع شود . 

متاسفانه عده ازنوجوانان که‌به علت همین 
نااشنائی مادد ایجاد رابطه بامردم تا حدود 
شکست مبخور ند وبه‌اصطلاح احساس هیکند. 
که‌مردمآثر۱ قبول‌ندارند» غمگین‌واامید میشوند 


وازان به‌بعد هیچ کوشش برای برقراری مجدد 
رابطه دوستانه_بامردم انجامنمیدهند کمک کار 
به‌جای میرسدکه احساس میکنند خیلی زياد 
ازهردم فاصله گرفته ودور شده اند ودیگر 
قادر نیستندخودرا درمیان هردم ببینند و جزء 
آنپا هشماد آورند ءآن هارا دوست بدارند 
ودرغم هاوشادی های شان شريك باشنه 
دراین زمان است که‌احساس تنبالی بروجود 
سایه هی افگند وآن‌رادربر هیگیرد وکم کم 
اسیر شان میکند »مطمینم‌عده زياد ازنوجوانان 
که‌به‌این وضعدچار شده اند حرف مرا درك 
هیکتند وواقها دلشان می‌خواهند از اسارتو 
تنباثی بیرون بیایند »به‌میان هردم بروندو 
براستی بامردم زندگی کنند .اگر شماهم از 
ابن دسته هستید پااینکه هنوز تجربه ندارید 
وتازه می‌خواهید بامردم رابطه ایجاد کنید.چه 


خوب می شود که‌به چند نکته توجه کنید ويا 
به کار بر دن آن‌ها درجامعه فرد موفق ودوست 
داشتنی باشید به‌این نکات توجه کنید ۰ 

اول اینکه سعی کنید که‌برای خود ارزش 
وشخصیت قایل باشید اگر نقاط ضعیف دارید 
که‌احساس میکنید همکنست درروابط شما با 
مردم" خللی وارد آورد به‌جای گریختن از آن 
سعی‌کنید باشجاعت آترا بپذیرید اگرمیتوانید 
دفع‌شان کنید ودرین داءباآراش‌عمل کنید به 
مرور زمان موفق خواهید شد .درغیر اين 
صورت توجه کنید که‌هیج‌آدمی‌بی عیب نیست 
پس باید بتوانید مقداری ازنقاط ضعف خود 
رابپذیرید ودیگر اینقدر بالجاجت خود دا 
نبازاربسد . 


گذشته ازادن سعی کنید مسردم را قبول 

دااشتهو بر یشان ار زشقا بل باشید توجه‌دانة ته پا 
باشرید که‌هر يكاز کسانیکه2 ماباایشان‌دیانماس 
که‌هر يك از کسانیکه‌شما با ایشان در تماس 
هستند درخانواده‌ای‌غیر ازخانواده‌شما بز رگن 
شده تر بست خاص یافته است ۰ وی 
در زندگی برای خود آر مانپا و آرژو های 
دارد وهمچدین معتقداتی که‌شابد همکا ملا 
ضدمعتقدات‌شما باشند .درو جودهر يكآزاین‌هردم 
عیب‌های است همانطور که‌صفات ممتازی هم 
دارند .نباید فقط به عیب هاتوجه کرد وبا 
صفات ممتاز دادد نظر گرفت .دیگران هسم 
مثل‌شما ازنقاط فعف بر کنار نیستند .اين 
امررابه عنوان بك واقعیت بپدیرید و اسرار 
داشته‌باشید وباآنپا معاشرت شمامحل بی‌خار 
باشید .مردم رابا عیب های‌که دادند ثبول 
داث ته باشید وبا آنا معاشرت ودوست یکنید. 

دردوستی خوداز توقعات خودبگاهید وبر 
محبت خود افزود نماید .البته محېبت بجا و 
درست ... مخصوصا سعی کنید ویاد بگیرید 
که چگونه خودرا نشان بدهید .مردم وقتسی 
غه ۾ دارند به اتسکین وهمدردی شمانیاژداوند 
اما ازنظر اینکه شما تجربه زیادی دردوسنی 
ندارید ممکنست دررفتار تان اشتباه کنید. 
ازاشتباهات خود نترسید زیرا مردم زود تر 
ازآن جه‌شما تصور مبکنید »اشتیاهات شمارا 


میبخشد وبازهم شما فره.ت های‌برای چبران 
رفتار تان مدهي .این فرصت هارااز دست 
ندهید ءبلکه باتمام‌وحودازآن‌ها استفادهکنید. 

نکته میم‌دیگر اینست که فراموش نکنید. 


بايد دررابطة خودبا مردم‌صادق باشید الیته 
مراقب باشی د که کسی از صداقت شما سوء 
استاده نکند .بنا بران دقت کنید صدا قت‌را 
باسیاد ت پیش ببربدءبه مردم دروغ‌نگوئید 
پیش همه کس درواژه دلتان راناژ کید 
برای خودتان داشته باشید .هیچ لزومی نداد 
که‌همه مردم به تمام جزئیات زندگی تان بی 
ببرند .زندگی شخصی شمااز خود شماست 
همانطود که‌زندگی خصوصی دیگران متعلق به 
خودشان است وتاوقتی ازشما کسی نظر نه 
خواسته باشد ابواز نظر نکنید بدین ترئیب 
احترام خودتان رامحفوظ نگیمیدادید ومردم 
هميشه ازشها به يك‌دوست باشخصیت یاد 

نکته دیگری که‌به خصوص درعصر حافر 
اعمیت زبادی دارد ابئست که‌خودرا مقید به 
بکطبقه احتماع‌خود نکنید. کمی هم به اطراف 
خودنظر اندازید بشما نشان میدهد که دنیب 


بزرګتر ازآنست کهشما تصور هیکردید .بسا 

افرا اد همسن خود بدون توجه به‌آن که در کدام 

موقیعت است معاشرت کنید واینکار ازشان 
e‏ 

نرماکم نمی کند گراز هردوست تجربه ها 

بیاموزید ءمجمعی این تجربات تاحدود زیادی 


راه آینده شمارا دوشن میکند .اگر تاوقت یکه 
جوان‌هستید ازموقیعت‌های خوب معاشرت‌های 
خود استفاده نکنیدءفردا که به سن 
بزرگترین میگذارد يكمرتبه متوجه میث.ویدکه 
حقدر تنبا صستید واین تنبالی تاچه حدوحدود 
آژدر دهنده است ۰ ۳ 

کافست که‌يك‌قدم برای دوستی باصردم 
بر دار بد»آن‌ها دوقدم به‌طرف شما میساید 
اگر به نکات‌توحه کنید وازآن ها استفاده کنید 
محبوب همگان خواهید بود وان هم خیلسی 
لذت بخش است. 


صفحه ۵ 1 





تیم های و رز شی مابهشو روی‌مسافرت کر دند 


هفغة قبل ما ضمن مضمو نی از 
حر کلت اخبو رباست المبك مبنبی بر 
سفغر تیم فوتبال بخارج در ینیفته خبر 
دیگری, دار یم ازسفر ورزشکاران خود 
به (تحاد جماهر شوروی که هم مابه 
خوشی حلقه های ورزشی شده وهم 
برای‌بپتر شدن ورزشد ر آیند هبه 
همه نوید میدهد ما را بخود جلب 
کی ان خبر که از حندحانب ماه 
دلگرمی ورز شکاران شده یکی هم 
آنست که دکر لمر زحمات يك 
ورزشکار به‌تاق نسیان گذا شسته 
نخواهد شد ‌تنها ا ادر تیم‌های 
درجه يك قبول میک دند بلشه دد 
پوورش استعداد آنہا مساعی بخرج 
داده خواهد شد . 

کے کیو ات که میا فرت 
ها ودیدو بازدید های ورزشی درامر 
بپتر شدن ورزش رول بسزا نی 
دارد بدبختانه در گذشنه بهاین‌اصل 
عمده توجه ای نمیشدوالثر دعوت 
نامه هائی که به ریاست المپیسك 
مواصالت می کرد در خانه های میزو 
پادر زباله دان هاجامی گر فت که 
حتی هیچ فردي از آن اطلاع حاصل 


نمی کرد تنپا جند سمری‌صورت می 
هرفت ۳ 


و آنمهم در رشته های بخصو ص‌مسُل 


پپلو! 


لى تس سوت و سس 
های ورزشی ه‌ننپابه‌باد فراموشی 
سیاریده شده بود گاهبی جنان‌زو به 
با ورزشتسا وان لسن رشته 
صورت مې کرفت اهانت امسن 
ودراخبر صدا هاهم جنان بلتد معی 
شد که ما ورزشکارا ن ورزیده ای 
درس رشته ندار م زر حالسکه او 
کاهی نمی دانم روی کدام علت مو قح 
برای رشته های مثل والیبال و غیره 
داده میشد عملی ۲نجام می شد متلا 
جند روز قبل تور نمنتهی دار منعد 
و از مبان ا به اصطلاح خود ش ان 
بپترین ها انتخاب میشد و بخا رج 
اعزام میگردید ند در داخل تیم های 
تر تیب وتسبه مسد که هر کز سسبازی 
بکد نکر بلد موده وسبستم عمل را 
در میدان باهم نمی داستند. 


به هر صورت از نخستىن رو ز 


فر ځنده که نظام جوان ما اړویکا ر 
آمد توجه بسوی بپتر شدن زند گی 
مردم افغا نستان ومسایل مر بوطآن 
مبذول شدوبه الميبك که در راس 
همه ورزش ها قرار داشته ولی 
متاسفا نه در گذشته جزء نام ازآن 
ز مر موحودنبوده کیاره ر نگك 
ورونق خاص گرفت نظر به توجه- 
نظام حدید اکنون ورزشکارا نرا 
تشویق ورهنمائی‌مامورد »ابه‌اساس 
برد بای ت ام کی ملی 
تاسیس و تحت تر ده فر از داده‌شد 
وبرای اولین بار تیم های مذکسور 
بخاطر بپتر شدن نكتيك و تخنيك 
بخارج اعزام گردید . 

اتن اقدام ك رباست المسيك ر 
به‌نظر قدر نگریسته و مو فقیت 
همه وررشکارا ن را خوا ستا ریم 
امیدو از نم وو شتسار 1 بت 


ملی خویش را در نظر داشته‌باشند 


صور ت گر فتن همجو سفسر 
ها به تجارپ ورزشکا ران ما افزوده 
ونتانج مثبتی برای شان‌بازخواهد 
آوزد. 

اينك بخاطر آشنایی بیشتر علاقه 
مندان ور زشس با اعضا ی 
تیم درحه بك که‌اسمای شانر ادرذیل 


ر موسيم به خو انند کان محتر م 
م خویش وعده میدهم که در وقت 


8 گزار شات سفر شان تبه ودرهمین 


اعضای تیم با سکتبال هنگا م عزیمت جانب اتحاد شوروی با 
ښاغلی اعتمادی سر پرست المپيك دیده میشوند . 


٤٩ جفچه‎ 


صفحه به‌مطا لعه‌شان حو!اههرسانید. 
اعضای تم : 
نك منبع رباست او لمييك دولت 


کاراتی ر که پر تیم ملی والیبال 
حصه فتند . 


چنین معرفی کرد: بباغلی عبداقیوم 
علم روی به حیت‌رئیس هیات : 


۱ 


اعضای تيم منتخبه والییال : 


ای عبنا لخد ص وی 
ادپیات وعلوم‌بری پوهنتون کابل. 

شا غلی عبدالله نتوابی محصل 
پو هنخی ادبیاتو علوم شر ی 
پوهنتو کابل . 

شاغلی محمدانوز محصل پو هنځی 
طب پوهنتون کابل :شاغلی محمد 


ح ونوا شیر ا کر مو ا م 
الصحه معارف . 

شاغلی آدم خان محصل حر سی 
پوهنتون . 

شاغلی باز محمد محصل حر بی 
پوهنتون . 

نا ای ااه عم خو مندیحصل 
کورس احتیاط . 

ښا غلی محمد عارف مامور در د 
افغا نستان باتك . 
شاغلی محمد ايوب معلم دز ریاست 
دپشتو پولنه . 

شاغلی رحمت الله متعلم دز کی 
از مکاتب مر کز . 

اي کار کت ي 
رول : 


شاغلی عبدا لحمید انراد در قطعه 
خع نت ۱ 


اعضای تیم ملی باسکتبال: 
ښاغلی محمد اسمعیل ترینر یم 


ښاغلی محمد ثعبم مامور وزارت 


شبه درصفحه ٩٤‏ 





۶ ی ستایقه تودٍ ولی : .مسال 


آن اميد ندرشت خود را به مقام 
تبرمانی ور حالی رسانید که هالند 
را دو اه زد و خودش ,ر عمان 
مسابقه يك گول خورد که به این 
ساس تيم هالند درجة دوم نیم بو لند 


رج سوم و تیم برازیل وقہرمان 


این اوسط به پائین ترین رقم خویش 
رسید . وبلند ترین آن در سال 
۶ بود که در کشور سوبس به 
۸ رسیده بور . 

اينك لست مفصل همه بازی ها 


رااژ اابتدا ئی مسابقات جام جا 


ی 
ES‏ 
ميداريم : در پو رو کوی در سال 
E‏ و 
۱ لول به لمر رسید که او سط گول 


تاامروز خدمت خولانند.گان 


| کرزیینو ومولر دوقبر مانبکه با گول های خو بنس تیم خودرا به 


قام قپرمانی رساندند. 
جام سال ۰ یر نده جام له«آنمیم 
از سر برر آنرا نصیب میشود 
قام یا وا حاصیل نود ۰ 
جام فو تبال که برای اولین باردر 
ال ۱۹۳۰ 
یشستر بدین ورزش بوجور آمد ودر 
مان سالد رکشورپورو گوی‌مسابقات 
ن آغاز بافت عفتاد کول به ال ر 
سید که اوسط تمرات آن به۸۸ر ۴ 


سىك ۰ 


بخاطر رونق «خشیدن 


بار این 


ولی امسال برای اولین 


سط به ۵ور۲ یائین افتاد که قبلا 


ر هیچ حامی مثالش دده ده بود 


ا و ۱۹۲ در جلي دز 
ال ۱۹7۲ رر انگلستان اوسط گول 
به ۷۸ر۲ رسيده يود که تا سل 


شماره ۲۵۲۳ 


د کی مسا دقه TAA‏ ۳ 
ره ! بطالما 2 NAN E‏ در ۱۸ 
مسابقه ۷۰ کول به تلم رسید. که 
اوسط کال کر فی میس و 
دز فوا ر ال 0 
مانت ۸۶ کول به لمر دسید که 
اوسط کول در فی مسابقه ۱۱ زر دور 
در بر از دل ید سبال ۱۹۵۰ دز ۲۲ 
مسابقه ۱۲گول به مر رسید که 
اوسط گول در فی مسابقه ٤‏ 
در سو یدن ,ر سنال ۱۹9۸ در ۱۵ 
مستانقه ۱٩١‏ گول به ا دسانید که 
سط گول 


a: 


در فی مسابقه ٣ر‏ بود 
د جلى در شبات A‏ در ۲۱ 


دسا رقه ۸۹ گول مه لمر ز سید که 
بو سبط کول در فی مسا بقه ۸ ادود 


EIA 2‏ ان SSA‏ 
۲ مسابقه ۸٩‏ گول به لمر رسید که 
اوسط گول در فی مسابقه ۲۷۸ بود 
2 مکسیکو کی ال ` دز 
۲ مسابقه ٩۹۵‏ گول به لمر دسیدکه 
اوسط نمرات در فی مسابقه به ٣۹ر۲‏ 
بو د 5 
در حمروریت. اتحارک المان در 
سال ۱۹۷ در ۲۸ مسابقه ٩۷‏ کول 


اه 


به"لمر سید 4 اوسط تمرات ان به 


ھەر بود . 
ابه این ساس از اولین مسابقات 
جام جپانی فوتبال تا امروز که ٤٤‏ 
سال از آن‌میگذرد مجموءعآدرجام 
جپانی برپا شده که مجموع گول ها 
به ۹۵۶ گول در ۲۷۱ مسایقه می 
رسد که اوسط گول در فی مسابقه به 
۲ میباشد . 


دحمناستبات نو ی‌قهر مانه 
جهد پخلنځی له‌جاروسره هم 
علاقه لری 


هر کال دجنما ستتيك په ورزشی 
) لوبو کشی د خوانانو او نجونو دیو 
استعدادو تو او د دوی د تشویق له 
پاره د نړی د دیلو ببلو هیوادو د 
۳ په گیون د جمناستیکو 
ی کیږی چه دای د ۱۱/۶ کال 
دخوانانو او نجونو دجمناستيك 


| هغه نس مت سلو! کیاشاړ س 
کلنه ورزشکاره « ھا نکا ید حم نا سا د 
لوبو په دوهم رون کنسی داوم وی 
درجی مقام. په‌س رکه و کو لویربالی 


۳ 


٤ 


«هانکا» جه د جمتاستیاتد لوبو 
به‌کبون دئوالو ورزشی لویوسر ه 
مینه اوعلاقه لری سر بیره‌بردی‌جه 
جنیانو ادون ازن اموسیقی ال 
مطالعی سره‌مینه‌لری: و ونیودئولو 
9 په تبره‌دپخنی‌او شبز خا نی 
د ورخنیو جارو سره زایاته علاقه‌ببی 
دغه خوانه ورزشکاره ښکار کول هم 
اد ورزش او فیزیکی تمریناتو يوه 
* بر خه کی للود کال په بیایو بیلو برخو کنی 
زقلیه و سیلو 


۰ 


سے وموم ممه وهو ی مه و وهه وهه وه ههه مو م ومو وموم مهم 


دآس په سپرلیب نورد 


په واسطه د ښکار کولو مرکزونو ته 


درومی . 
زا کل شویده جه «هانکا» د ۱۹۷۶ 


کال دوروستیوورخودبای ته‌رسیداو 


نهدمخه دخپلو کاانہه ار مو نو اه 


باره تباری او جمتو والی و ثیسی ۰ 








راب17۳ ۰ 


تتبع وتر جمه امینی 


تيه وترتیب ازهریم هحبوب 


کشمکش‌هایز ن 


وشوهر 


معضله نزاع زن وشوهرازنگاه رواشناسی 
علل مختلف داردکه برخی آنرا مطرح این 
میحث قرار ونقد کلام برآن ميگذاريم . 

برخی عقیده دارند بگوبگو دایم چېره 
بشاش وخندان زن وشوهررابکوهآتش تبدیل 
میکند دراتر اشتباهات ناچیز وسو تفا هم 
کوچك یکی ازطرفین بود. این عده ازیوی 
شواهد برمقا م استدلال ومنطق برمی خیزند 
وعلاوه میدارند . مردان درطول قرون متمادی 
ازهمه لحاظ نسبت بزنان درهمه اموراجتماعی 
رول بارز رابعېده گرفته و وثایق تاریسخ 
خویش راطود زنده ومکمل .در نفس خویش 


٤۸٩۸ صفحه‎ 


عایش حلفوم شان رامی فشرد . در واقع 
این واحد که مستلزم يك واقعست ارزشی 
میا ند. يك هدف وغایه معین دارند وناید 
واقعیت های زندگی عصر وزهان خودمیباشند 
گویا درتشکیل جامعه كمك مسئولیت مشترل 
دارند. بگومگو درهمه خانواده هاوجرد دارد. 

گروهی پرمیگویند یکومگو زن وشوهر از 
بدوپیدایش خانواده وانتخاب کور کورانسه 
همسر ری عشق های افسانوی است که 
زود مبدل به‌اژدواج میگردد یاشا یدق مث 
بیشتر این کشمکش مهاروی مو ضوع ت 
اقتصادی فذثار مالی صورت بگیرد در دنیای 
متمدن قابلیت اقتصادی رد" وزن قبل از 
ازدژاج سنچش شده هیباشد ولی وة ح‌خرابی 
اقتصاد ومالی مانع ازدواج شده نمی تواند 
پس این بگومکو بی‌موردچشم ازعدم ناتل‌درانتخاب 
همسر وعشق‌های سوزنالازدواج های اجبادی 
وعلنی عدم تطبیق سویه تعلیمی ومحیط » 
وضع اخلاق» عدم اعتنا به ثخصیت یکدیگر 
بی پروایہاء پیروی ازعقاید گور وتارسك 
وارد نبودن درتدبیرمنزل » عدم توجه به اصل 
درآمد وعایدات تاترمحیط خارجی وو ضع 
احتماعی شاید اختراعات واکتشافات عصسر 
هیاهوی ماشین که مولد تشوشات روحسی 


3 گردیده است . 


بعضی برآنند بمجردیکه بگو مگو بالا ی 
يك موف وع وئوکه قابل بحث باشد ویانباشد 
شروع شد خواه بطرز متقیم ویاغیر مستقیم 
ازمبر وعلاقه خود نسبت باهم دوری میجویند 
اندك اندك وضع محیط خانواده بمیدان حرب 
تبدیل بالاخره متوسل به استعما ل آخریسن 
اسلحه مخوف وبيمناك میشوند «فاحش راز 
های غیرقایل اشکاد دئی صفه های نفرت 
انگیز » تبمت ودروغ اینجاست‌که فرصت 
بدیختی این دودامن زده وآنجه که تابحال 
پنہان بود الساعه یکدیگر را نسیت بخطایا 
واشتبا هات خود ملتفت اندرحبرت فرومیبرند 
حس انتقام جویی »کینه توزی »وبغض که‌زاده 
تخیل ناباك شان است بطور غير متر قيب 
تبارز میکند» مداخله اقوام آغاز میگردد » 
رسوائی وخیل خندی دامان مجموعه خاطرات 


ان دایرای ابد آلوده هیسازد . به عقیده 
ابن عده فبیح ترین جنایت وفچیع ترین‌اعمال 
زثذات هداخله اقوام درامور ژن وشوهراست. 

به‌نظرعده دیگر» بگومگوعلت خاص بدبختی 
ومصیبت زن وشوهر نیست این شور ونزاع 
ذن وشوهر آیینه اثتباهات وخطایا هر دو 
همسر است که یکدیگر راملتفت احوال خود 


میخواهد حفظکندولی زمان که پایه استحکامات 
آزادی وس اوات رابرای زنان تحکیم بخشید 
تادیخ برای حفظ حیثیت آبرو خویش فعالیت 
زنان داتنیا محدود بچبار دیواد منزل روا 
ندانسته بلکه دست کار وفعالیت های خسته 
نایذیر وامتبازات خارق العاده زنان رادرفتع 
وتسخیر » اختراعات واکتشافات به نظطر 
تقدیر نگریدته » فلبدا مواضع قیود وزنجیر 
اسارت دادرهم ريخته باتعیین قدرت وکسب 
استعداد گویا درسیرنظام تعقل» تفکر وتخیل 
بامردان مساویانه به پیش میروند . عقب 
ماندگی که عبارت ازاشتباه تاریخ گذشته بود 
مانند هیولای مدهش قرون وسطی با پنجال 


شان میسازد اگر زیرکانه شور ونزاع زن 
وشوهر راگاهی‌که بالای يك موضوع کوجد 
ویابزرگک جریان پیدا میکند وہ اعتہا بگودکر 
شان دوام میکند ومورد مطالعه قرار گر 

پیدا است که اعصاپ این دوشخه‌یت بزرگد 
جامعه به اتر کثرت عوارض مانند « نرب 
وپرورش طفل» فعالیت درخانه وتدبیر هنزل 
ميه لوازم وضروریات روژ مره وعلسی 
عذالقیاس تلاش مرددرپی معاش > س رگردانیم| 
پائین وبالا. فعالیت های متواتر ساعت کار, 
اعصاب شان رامخدر گردانیده‌چاره جز انه 
وانتقاد که آنہم جز ناز دشیوه تظاهر فعالیت 
ان است که بروی یکدیگر مې کشانندچیری 
دیگر نیست درواقع بحل قضایا بغر نج پیچددر 


می پردازند تابه این تر تیب سوتفاهم زایل 
گردد. البته دربن صورت بگو مگو در يك ففای 
خالی ازهمه ناپاکی بدون مداخله دیگران اگر 
مور وه دست وی و ا يل 
دخیل میباشد حادثه مطابق قانون واقعیست 
عادلانه فیصله بین شان خواهد شد عسلاو 
عیدارند بگذارید این دوث خصیت که حس 
خودخواهی» غرور شان برهم خورده باتحریگات 
آتی عصبی شدند باهم گله دوشکوه سردهند. 
عقده دل خودرا بروهم نگ ایند » تا اين| 
بی اعتنابی ۳ خودنمایسا » سردی و تلخیپا 7 
بی قیدی وغفلت که دوابط زن وشوهردر مراحل ‏ 
مخرب اشیاع قرار داده تا اختلافات داخودشان 
زدوده سازد . 

جمعيتی میگویند. ث رط الصاف نباشد کسه 
بالای يك نوع کوچك دعوی ووکیل بمرافع | 
احضار گردد این کار عاقلانه نیست که چپره ‏ 
بشاش وخندان بکوره آتش تبدیل کرد آنسم 
بخاطر يك اشتباه کوچك وغرور » باید اندیشید 
که اختلافات ازکجا هنش ه گرفته وعلت وصول ‏ 
آن جیست . خداوند بماعقل ارزانی کرده تادر 
انتخاب همسر وشريك حیات مطابق سوب محیط 
وساز گاری اجتماع وتوافق آن- می‌بلیغ بخرج | 
دهیم» متوجه‌گفتار» پنداروکردار خویش باشیم 
هیچ چیز درجبان لاینحل نمی مائد وبا حرگات 
مدیرانه واندیشه های کامل میتوان بر جپان 
کنترول کرد» پیکر احتماع دااژ صدمات و 
تحریکات بیبوده وخارجی درپناه واقعیت ها 
حفظ وسئون نگپداذات وآنجه که هستعد بعمل 
است ازقابلیت استعداد ارزشای مصرفتی وا 
حقایق واقعی بااصل پرئمیب درنفس سیسر 





مرادهنمائی کنبد : 
4 تس سس 


جناق راشکستم وبر دم9 لی د یک 


ازتز دمن ربود 


لطه‌آفکری به‌حال 
من‌بکنید 


شاید اولین باری‌باشد که‌این چنین نامه‌ای 
به‌مد بریت ژوندون رسیده است .ما امه 
راگر فتدم وانرا خواندیم البته سخت تکان 
دمنده بودباکمی سانسور آثراچاپ میکنیم تا 
بتواند زرهء از دردخواهرامان‌میرمن‌نوریه ف 
رادرمان نماید .البته دراین گوئه موارد باید 
فته شود که‌زندگی ومشکلات آن مشل 
رودخانه‌ای دا مان د که ه رلحظه‌امواج تازه‌تری‌را 
باخویشن می‌آورد خواه‌این امواج توفانسی و 
سرکش_ باشد ویاخواه درغیرآن این ګونه 
مشکلات گریبانگیر همه است‌نتیا یامتفاوت 
بودن نوعیت آن و مشکلات‌آن خواهر ماهیرمن 
فدرنامه شان بعداز یکسلسله مقدمه حبئی های 


درصنف اول فاکولته بودم که‌باشو هر 
فعلیام آشناشدم مردی خوبی بود ءمیتوانستم 
وجودش خالیگاه های زندگی لم راپر کندواز 
آن‌برای خویش مردایده‌آلی بسازم فرق‌فاحشی 
که‌بین من‌واو هوجود بودوالیته ازاین ناحیه 
یکسلسله مشکلات رابرای ماخلق کرده بود ۰ 
موضوع دوربودن دامیلش ودرعین حال‌زند کی 
کردن اودريك آپارتمان که به‌پولی کمی 
میتوانست آنراکرابدهد وزندگی شبانه دوزی 
خویش رابکذراند بالاخره نتوانستم این 
مشکلات رار فع کنم بعداز هدتی تبادلات خطها 
ونامه هامادروپدرش درصورتی حاضر شدڼد 
که‌به ازدواج ماموافقه نمایند که‌می به‌ولایست 
شان بروم بالاخره" نظربه‌علاقه‌ای وافریکه که 
دربین من‌وشوهرم حکمفرها بوداین کارراکردم 
اکنون‌صا حبد و کودکم »د وکودکی که از 
هرحیث‌نیازی به‌نوازش پدر داردولی سخت 
متساسفم که شوهرم پدر واقعی‌برای‌فرزندان 
خودنیست سخت درتلاش شنم کازولایت 
مدکور به‌کابل بیایم ولی فامیل شوهرم‌اجازه: 
این‌کاد دانمی دهند موضوع میمکه مرا 


CSOD 3008088 HOES 


بهپاس نامه آقای (حسب -ع)از 


ولسوالی‌بر کی 


برادد عزیزم سنمیدانم که‌همین اکنون درکجا 
تشریف دار ید ودرکچا هستید تابتوانید چواپب 
نامه تانراکه عنوانی «قابل‌توجه خانم هساه 
با فرستاده بودید با فسکروايشه 
صحیح آنرا بخ وا نید ومطسا لعه‌کنید 
نامه شما برای گروه مشورتی‌ژو ندون‌رسیده 
بودولی خوشپختانه که تصادفا به دصت 
متصدی ابن مفحه افتاد وانرا خواندم . 
خوپ بر ادر :لمی‌دانم جطورشده که‌شمادر 
هنگام نوشتن اين نامه‌زن هاراه محل آئینه‌در 
زظر a‏ ا و مردهایعتی‌وجودخودتان 
فراموش تان گردیده است‌من‌فکر میکنم که‌نامه 
شما مملو از یکسلسله‌خودخواهی هاوبدبیئی 
های‌است که‌شما درمقابل زن‌ها دارید. 
| برادر" زندگی زناشوهری آنقدر پسراز 
شکلات وکشمکش هاست کهزن بیچاره بايك 
شت‌پوگی کباشوهی به‌اوتعارف کرده خودو 
فامیلش رافراموش میکند من فکر میکنم که 
یکزن نسبت به‌هرچیز دیگرحتی‌نسبت‌به خود 
بافامیل خود وشوهر وفرزندان خود فگرمیکنید 
وکرشش میکنید که‌تا زمیله خوشبختی داساعد 
ساژد تاو هرش ار او راضی باشد ۰ 
من‌فکرمیکنم که‌درهنگام نوشتن نامه 
عادات و رفتاد خودشما بکلی فراموش‌تان‌شده 
باشىد ءشماخشن بودن‌خودر! »برخورد غیسر 
قابل تحمل خودرادد مقابل فامیل وژن بیچاده 
شماره ۲۵۲۳ 


بر ک لو گو.... 


بکلی فراموش کره‌اید ءشماببانه طلبي هاو 
ببانه گیری های خودرا به پشت یکسلسله پرده 
های بدبینی‌مخفی ساخته وبسالاتر از اين 
هاشما درنامه‌ای تان‌نوشته بودید که 

« عده از خائم‌هاهستند که سخ پیدامیکنند 
مللا تویچه آهنگرهستی ومن‌دختر آمدیوهستم 
ویاتو سياه هستی‌ومن سید هستم وتوچند 
معاش داری ومن‌چقدر معاش دارم» ودیگرچیز 
هرا ی که زن‌ر امقص ی اه لی بد بختی ز ند گی‌ز ناشوهری 
دانسته دربطن نامه تان زیاد دیده می‌شد 
وآنرا بدییشی وخودخواه‌لقب داده اید مسن 
پاید به عرض‌چناب برسانم که درین‌حعه‌شما 
دراشتباه محض فرورفته اید قضاوت يك‌جانبه 
شما وس تفاهم‌شمايك_نشبانی‌ازخودخواه‌بودن 
خودشما ست چه‌بیتر بودکه‌درموقع نوشتن‌نامه 
گمی‌دقت به‌خرج می‌دادید واین‌فدر زن‌هارازیر 
بران لفظی وبمباردمان قلمی خود قراد نمی 
دادید . 1 
آیازن‌بیجاره جرات دارد که‌درمقایل مردی به 
هشل شمااستاده شود وبگوید .توبچه آهنگر 
هستی وهن دخترمدیر و ۰۰ ۰ ۰ 

درین قسمت حتما شما پیش قتم بودید 

ه‌خانم . 

خوب‌به‌ه ترتیب‌ماجوابنامه تاثرا نوشتيم خدا 
کند که‌مورد قناعت تانقرار بگیرد وآزرده‌خاطر 
هم اما نباشد . 

ده‌اهید صحت شما 


ی 


واداشت تابرای شمانامه بو یسم موجودیت 
زنی دیکری درزندگی مامی باشد .شوهرم 
بابی رحمانه‌ترین شکل وبه‌وحشیانه ترین‌دقم 
آن پشت‌پا به‌همه جیز زده حتیآنقدر درخود 
حل شده کهوچسود دوطفل مص‌صوم از 
ذهنشی محو گردیده است شاید شما بساور 
نکنید که‌اگر بگویم لیسانسه‌اهم ولی درمنزل 
خانه جارو میکنم رخت می‌شويم وحتی دداین 
اواخر تندور هم هیکنم منظورم این استکه 
اوانمی گدار ند تاازتحصیلات‌خو یش‌استفاده‌نمايم 
شوهرم نامه برایم فرستادتادر قسمت‌زنگرفتنش 
باو كمك کنم ب‌عنی‌برای‌دختر مورد علاقه‌اش 
به‌خواستگاری آن‌بروم هرچند التماس کردم 
به‌نزد پدرومادرش زانوزدم فایده نه‌بخشید 
خلاصه آن‌ها هیگویند مرد حق دارد هروقت 
اززن اولی خسته شد زندوم وسوم بکیسرد 
درابتدای زندگی اوبامن عبد کسرده‌بودو 
اصطلاح جناق راباوشکستم وآنرابردم امااکنون 
زئی‌دومی به‌زندگی مارخنه کرده می‌دانم چه 
کلم وجهجاره بتجويم 
به اهید رهنمائی تان 


بلا ها و ر 
فتن مو هامیشو رل 


بلایکه مورا به‌زودترین فرصت‌میلیرزاندوآنرا 
ازبین میبرد صابون وپودر است‌برای‌نگېداری 
مویتان بایددد ا که‌صابون و پودر 
هرکز استفاده نکنید ۰ 

دروقت شتن مونبایداز شابه‌های جراستفاده 
کنند مر هاکشنده قدرت‌مومی باشد وهو 
خوره تولید میکند ۰ 
بکی‌از متخصصین آن‌دراین مورد میکوید ۰ 

مومشل جلدبدن است اگرهمانطور یکه‌چلد 
مراقبت هیشود موی سرنگهداری نگردد احتمال 
زیاددارد که‌خراب گردیده اژبین بروة »موئباید 
هر گز جرزده شود چون‌میشکند وباءثخرابي 
آن‌شده قدرت‌خود راازدست میدهد عموما تقریباً 
۰ثیصد ازموخواره ازجسریو جسرزدن بوجود 
می‌آید وشما اگربه‌این مرض مبتلا هستید سر 
تانرا باتخم مرغ وکمی ماست بشید چوڻ 
این کار درزبادش دن قدرتعو های‌تسان 
سخت كمك می کندمو خورمراگم 
می نماید وازرفتن مو جلو گیسری به 
عمل مي‌آید ۰ 

شعاع آفتاب نیزیکی ازعامل کشنده مواست 
اوجلای موی‌رابه‌شدت کې کرده وآنرابا سبوسك 
توام‌می‌سازد موهایتاثراباید هفته دومرتبه با 
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سلوی وارتان‌ستساره هشور فرانسهو 
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علاقمند فرائك سنا ترا شده است . 


شلوی‌میگوید ۰ 
من‌میخواهم بریژیت‌باردو دا بااندم مو زون 
وجبره جذابی کهدارم ازمیدان بیرون کلم 
اومدت ده‌سال است کهدرامریکا ودیگسر 
9 ممائك دروپایی اقامت گزیده ومیخواهد که‌در 


اولین فرصت به فرانسه باز گردد. 


تپبه کننده : س شامل 


درنقا یاف د نبا 


سپانیه :زنیکه خوب برقصد 
یتنام: چريك یامدچریك باشد . 
ایتالیا: خوب اسیا گتی تهبه کند . 
انگلیسی : محافظه کار باشد . 
ژاپن : رادیو ساز باثد وخوب‌بر نج‌بیزد. 
انسه: طرفدار ناپلیون دوبی‌بندوبارباشد . 
بران: همه دستورات آقارا اجراکند ودربرانر 
#عملی عکس‌العمل نشان ندهد . 
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شامپوی‌مورد نظرئسته وانراشانه بزئید درسایه 
وجای سرد استادة شودتا آب‌آن خشك شودباید 
متوجه بودکه دووقت تربودن وازحمام خارج 
شدن آراتومط بیکودی نه‌پیچید چون انجام‌موهای 
تان می‌شکند وباعث تولیدموخوره میگردد ۰و 
بایدبه خاطرداشت که‌اگر امگان داشته باشدبعد 
ازدوهفته وباسه هفته موهای تاثرادر مقابل 

شعاع وگرمی آتشس بگیرید چون این‌کار یعنی 
زنده‌جان راابود میکند وآنرااژ بین میسسرد* 


٤٩ عفحه‎ 





۱- جایز و روا پا یپو ش ھا۲ کاهی از آسمان فرود آیس آرام 
ومطمئن ۲۰سرسید ای بکاری‌وچپزی- بکس و خر بطه را گو یند» 4- تعجب 5 
خانمانه و هم از مار کپای را د یو نقصاد و ضرد » و از حالا ت 9۶ 
اعضای بدن که از سروی عایدشود- از مواد تسخین»- از د ندانپا ٤‏ 
۷- الر ذخم در چپرم شا بسته و سزاوار» ۸- از سلسله هائیکه بعداز 8 
خلفای را شدینروی کار آمد ند -استوانه و کاغذ پیجیده.٩-‏ از 7 لات 5 
طربب از میو چات ز مستا اسسیت ۰ ۱ات بزر کی دیو مشتو ش ٩۰‏ 
۱ بیبا کی و دلاوری- آزرده و رنجور. 
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عمودی: 

۱- از خز ند کان خطر نا لت اینراهم هر کسی دارد, ۲-ازموجودات 8 
نورانی آسمانی- شله کی ویانشاری برای به کر سی نشاندن مطلب خود 8 
۳- پاردار است و بار دھندہرگہائی که دارائی خون نا صاف اند -٤‏ شبه و 
جزیره ئی در انتپای شر قی شوروی ډتاك ترك -۷- از حروف الغب او 
۸ از تفر یحگاهہای کابل:۹_پایتخت ارو پائی ‏ ماده ایکه پرایاو لین بار 
ازآن ماده عضوی ساخته شه .۱۰- جر مب مرد آزاده بریده‌ازدئیا 5 
۱- داه زیر ز مینی- بد گو بی. 
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شیاف اسپ نشان نه تنبا به‌اقتصاد 
خو د كمك میکنید بلکه با عسث؟ 


© 
تلوبه صنایع ملی خود هم‌ميشوید. 
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این‌شعرر اتکمیل ننوده‌وشاعر آنرانیز | 


که در ... فرود در ... کاست 


سیک شناسی 


انو شکور بلخی» عنصری »فر خی »منو حیپری - انوری > 
دای دک ٢‏ 


1 تیه کسید ؟ 


* او را معلم, ثانی میکفتند در 
بسیاری از علوم ماننه ر باضیا ت 
نجوم » فلسفه , منطق و موسیقی 
تبحر کافی داشت از آ نار 
اوست : رسا آراء » اهل المدینه 
الفا ضله» فصول الحکم» علم‌النفسی. 


* وی بزر گترین‌شاعر و نمایش 
نامه نویس مکتپ کلاسیسم‌پو د. 
در سال (۱(۱7) وفات کرد ۰ از 


آثار اوست. اتللو » تاجرونسر ی 
حاملت. 


موم 


اا بن‌هنر مندر امیشناسید؟ 





شرح‌حدو ل 
افقی* 


ات کتاب که مستمل برحکایات‌دلپذیر اخلاق است در سال٥۷٤‏ 
شته شده- این کتاب رانظا مالملك درسال 8۸۶ تحریر نموده. 
۲ نو پسنده روح القوا نین-الر شاتو پریان ۰ 
۱ ۳ هنر مند - از اعضای بدن حامل مرده . 
٤ 3‏ پدر و ما در نا خلفکشتن- حکیمی مشسپوری: 
٥ |‏ واحد طول نہی از مصدر فرانسه رقیق موم ۰ 
و |[ ٦‏ نقشس- نشست ( پشستو) سضمیری. 
۷- نز دیکی - مخترع قلم خو درنگگ. 
۸- جمع مر تبه - توان و احد سطح فیلسوقف فرا نسوی -. 
٩‏ شر کت هوائی مشو ری -جزء اول از لباس عسکری و جزعدوم 
ن طر ف. . 
۰ سابه - از انگلستان ب درو (پشتو) . 
۱۱سشتر(یشتو) قوم منی‌هوری(معکوس) طا پر‌فن«موشی ‏ ((پشتو) 
۲ جنگړ وجدل -یکنوع رن شخصیت ازتر یه -۱۲- لباس‌زنانه 
زان های می دراه نویسس‌مشس حور لمان ٤‏ مثل خون از 
منکسسانا وهتر مندان فرانسه-9- شاعری فراانسوی 
فلاسفه وذوم آن ازشاعراان بونان‌باستان - 


سوت آن 


2 


۱ شا عری از ابیورد - شاعری گرانمایة گنجه. 

۲ مادر عرب موی اسپ -رنگث خام نیم پخته. 

۲ پندر ها - ضمیری ما لکیت بکنوع میوه ۰ 

٤‏ سته کرد (یشتو) - سنگ تراشی- عضوی از بدن: 

۵ و طن فر خی آینده(مستقیل) از انبیاء. 

٦‏ شخصیت از اتا ذونی -مرضی خطر نالك جزء اول من (بشتو) وجزء 
رم رفیق. 

۷- رو شنت بوره میوه د نب‌ارپشتو) . 

۸- سمول باریکی - از نقا شان مشہور مجا رستان - حر ف تردید 
شب 

. ضد ماده محا فظه نمو دن‌رانگر یزی)‎ ٩ 


شماره ۲:۳۲ 
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آزماش‌فکری 
دو نفر از دو ستان, پس ازسالہا - اسمش را چه گذا شتی؟ 
ی حبری از کم نکدیگر را د بدا نسدء 


یکی از آنمپا میگوبد: 


- مدتما است ترا ندیده ام 


- همان اسم مادرش 

هلن کو جك سال دارد؟ 

حالا شما بگو پید» در حا لیکه این 
دو نفر از ز مان کو د کی بکد یکررا 
ندیده اند حطور رفسقش توا نست 
حالا من صاحب بکد ختشر کو د انیم دختر دو ستش هن 


شده ام ۰ اال 


۱ عبور از رودخانه 
۱ 


دیگری جواب مید هد. 


داشت اما هر دو با آن و سیله از 
رود حخانه عبور کر‌دند. 

آبا شما مینوا نید بگو ئیدچگونه 
موفق شدند ازرود خانه بگذر ند؟ 


دونفر سا حل رود خانه‌رسیدند 
در کنار رود حانه قا شی وجود 
داشت که فقط گنجا بش یکنفرد ۱ 


ووو چ 


۰ مخت ع ثرا سفاد مر - امروز(پشتو) مخترع نیلفون- شب رآشفته», 
۱- پاد شاهی بود - یکتوع‌رنگث 
۲- بلی (انگریزی)- آ صنگسا زمعرو ف روسی - زریگت. میده. . 
۳ بلا - خوانندة هندی ستکرار حرفی- نو بسنده معروف انگریز ۰ . 
٤‏ از کو جه های کابل‌آزماش (خارجی) - نوبسنده دو ن .و ان 
۵- حزءاول از وا حدات وژد و جزءدوم حموله = سر از آلار شتکندسی. 
27 قضه - و سنده وفیلس وف اتازو نی کیلاس شکسته, ,- 
۷- جز ع اول پیرو و جز دو مجای آب خوانندة مشپوریت ترا" لیب 4 
ناخوض. ۱ + 
۸- مبتاب خورد واحدا برقی‌واحد پول ایتا لیا و فای نیم 4 . 
۹ ساکن بو دن - نوسینسده روسی. ۳۹ 











هن تافدت هاهمینطور کنار جاده بفسل 
ویترن مغازه هاراه ميرفتم تااینکه احساس 
کردم سر م دورمی‌خورد ۰ بعدیفکر مرسیداز 
دو دور است چیزی نخورده ام ۰ هن هتو جه 
يكدکان کوجك‌ماهی وجپس کنارسرل شدم. 
باجند سکه‌ای کممن داشتم میتوانستم چند 
پاکت چپس ويك پیاله چای‌بخرم" بعدناگبان 
متوچه پارچه کاغذ اعلان ایکه در پنجرهدکان 
نصب کرده بودند شدم» 

«کآفی ازطرف شب به‌يك ویتر س‌ضرورت 
دارد) ۰ 

من از بس خوشحالی نزديك بود اززینه 
کافی پایین بيفتم ۰ 

مالك کانی خرسید ۰ 
- خوب! ما چه‌وقت‌می‌خواهید شروع کنید 
خوب چطور ات فردا شروع کلم . 

هن گفتم ۰ 


-هروقت شما بخواهید -. 
احسامس کردم تسکین تمام وجود م ره 


قراگرفت ۰ 

اوگفت : 
او ماتعداد کافی کارسون داریم ولی از 
طرف ظېر کمبود می‌شویم ووقتی کمبسو د 


شمليم شما میتوانید كمك ګند ۰ 
من بااشتیاق سرم راتکان‌دادم . 
-بسیار خوب ! 


من‌آنقدر خوشحال شده‌بودم که ازاوتشسکر 
کردم ۰ وازکافی بیرون آمدم * وفراموش کردم 
که‌برای صرف نان چاشت به آنجا ر فته 
بودم* 


من ازبوی عاهی سرخ شدء‌وچپس خسته‌شدم 
بود ۰ بعضا مردهایی که اوقت ها ی 
شب می‌آمدند بی حیا وگستاخ بودند. ولی 
باوجود آن من تحمل دست حرازی هاوگستاخی 
های آنبارا میکردم وحاضر نبود م آنجادا 
ترك بگویم۰ معاش من آنقدر عابلند نبسود 
ولی بعضا هشتری ها بخشش میدددند و بر 


علاوه من نان شب رادرکافی می‌خورد م واین 
هاهم تلافی کمبود معاش راهیکرد» 

ولی درهمة این‌حال .عمه‌وقت ان فگرم را 
مشغول میداشت» شب مابدتر ازهمه و قت 
دیگر بود من ساعت فا بیدار میماندم و در 
خاطرم ان را مجسم میکردم ۰ اینکه آیاوژن 
گرفته بود ویاگریه میکرد ومرا می‌خواست ۰ 
بکروز حتی من غرفة تیلفون رفتم. وشروع 

دم نمیر کودکستان راچستر را بز نم ۰ 
20 میم داشتم از آنپابپرسم که آبا 
طفلی دا که درصحن کودکستان پید! کردهاند 
صحت است باثه . فقط همین ! اماپییش‌ازابنکه 
تلفون درآنطرف دیگر زنك بزند هن گوشك 
را سرچایش گذاشتم »شید آنیا تلفون را 
تااینجا دنبال میکردند وشاید هم چیزی دراین 
مورد بمن نمی گفتنده 

کارهن درکافی آنروز ساعت شش شروع 
میشد وبه‌این ترئیب من یکروز تمام وقت 
داشتم که‌فک رکنم وچرت بزئم ۰ من چندبار 


بیرون رفتم ولی اکثرا در الاقم بسا قی 
ماندم* 

من وخاتم (کاتن) جندباد صحیت کردیم؛ 
خانم کاتن فقتی زینه رایسالد میس‌کرد از 
گذشته اش درددل کرد» جندبار همه زابرای 
تبوه به‌پایین حواست ۴ 

ومن برای اولین بار متوجه شدم که در 
زیرا اين روپوش گلدار قلب طلایی ای 
یتید ۰ 

اوبرای من درباره شوهرش که‌اورا رها 
کرده بود قصه‌کرد. واینکه باچه اشکا لی 
توانسته بود دوپسر ويك دخترش رابزرګل 
کند ۰ یکی از بجه هایش قبلادريك تصادم 
موص رده وود در دا ر رت 
کر ده لوده 

اویکروز صبح از ورای پیاله قبوه بمن 
فت : 

مدای ! جی ان سس خودس دا از 
تلخی های روزار داشته ۰ من مطمین هستم 
شما باوجودیکه کاملا جوان هستید از این 
تلخی هابی نصیب نمانده‌اید* 

من احساس کردم که‌سرخ شده ام وبه 
ا ا و 

مل ااه فی حراس فمن سو م 
دروازه سرجایش قرار دارد تااگر من فر ضا 
تصمیم میگرفتم به‌اتاقم فرارګنم ما لی 

اما صدای خانم کاتن مرا آرامش 

دادء 

-نه ! فکر نکن من ازآن قماش زن هایی 
هستم که‌در زندگی هرکس مداخله‌میکنشند ۰ 
تو دخترخوبی هستی- کرایه ات دامی‌پردازی 
اتاقت راپاك نگبمیداری ۰ همین برای مسن 
کاقست ۰ 

خانم کاتن قصه را درهمین جا رها کرد 
ودیگر دئبال مسئله رانگرفت ۰ 

در گافی چند مشتری دایمی ازهن دعو ت 
کردند باهشان بیرون بروم ولی من شب‌ها 
دیرکار میکرد م وبه‌این‌ترتیب مشکل بو د 
دعوت آنبا داقبول کلم“ برعلاوه من‌میل به 
اسبنکار نداشتمء من احساس میکرد م که‌ه ر گز 
نمی‌توانم کس دیگری رادوست بدارم. بعداز 
رالف واین بکسال پراز کابوس من فقسط 
می‌خواستم تنپاباشم* 

یکی از مردها (جو) خیلی مردپررو بود* 
اصلا او دریور يك لاری بود- که‌هروقت از 
شیر ماعبور میکرد برای نان شب به‌کافی 
مامی آهل ۰ 

کت من ی دا دست هايس 
مرا اذیت میکرد ۰ ولی من‌سعی میکردم اورا 
نادیده بگیر م ° 

بعد سس پیش زا کی اب۳۳ 
جو ازدروارد شد.ء 

من‌میز هارا پاك می‌کرد م کهاو از عقبسم 
آمد۰ ودستش رابه‌کمرم انداخت ۰ در گوشم 
زمزمه کرد 

-تو منتظر هن‌بودی نه !۰ اصلاپر نسده 


مقبولی مشش تو تااینوقت شب‌در کا فی 
جی‌هبکند ۰۰۰ 
من بايك جست خو د م دا از دو ر 
کرد م ۰ 


- توجطور جرئت هیکنی ۰۰؟ 
دست های کشیف ات ر ۱ از من 
دور کن ۰۰ 


(جو) دندان های کرم خورده اش رابايك 
لبخند نشان داد 
اوه ! اوه ! لا لامن به‌عادت های شما 


آنشناهستم ۰۰ 

(سد) مالك کافی در جراد جوب‌درواز ۰ 
ظاهرشد ۰ 

-جو دی ! اشکالی پش‌آمده ؟ 

مس ا 

مه ! حیزی یست» این آقاهمینحا لا 
کافی راترك نمیگوید ۰ 

«جو) زیر نفس های سریع ووممتداش 
غربد ۰ 

-خوب ! من زیاده‌شکل‌تراش نستم 
دراب ماهی دیگری هم‌است* 

HRRK 

بعضا من بابخا طر آوردن حرف های جو 
خودم را سبك وهرجایی احساس میکردم ۰آبا 
واقعا قیافه من طوری بنظر می‌رسید که‌گوبا 
منتظر بك مردباشم» آبا بعضا جواب هایی 
که‌عن به‌کتره های بی‌شرمانه آنپامیدادم هرا 
هرجایی نشان میداد» من هیچ جوابی نیافتم 
افکار م بطرز عجیبی پراگنده بود ۰ همه‌چیز 
پراگنده بود" 

آنشب می‌تاناوفت هاگریه کردم وهمانطور 
رن ینت 

من کودکم رامی خواستم ۰ حالا من‌بیشاز 
هرجیز دیگر دراین دنبای بزرگک طفلم ر ۱ 
می‌خواستم ۰ 

من درتمام طول هفته دیگر جو راندید م۰ 
حدس میژد م دختردیگری راپیدا کسرده 
باوجودیکه خدا میداند من هیسچ دختر ی دا 
لمی‌خواستم به‌دست ها ی کثیف ۱ وبیفتد. 

بعد من یکشب شنبه وقتی کافی راتسر ك 
می‌گفتم تابخانه برگردم ازترس و هیجا ن 
لرزیدم ۰ 

ازجانب مقابل سرك يك هیکل اشنا از 
عقب يك راهرو بیرون‌آمد* 

دراول من فکر کردم که‌این هیکل سایسه 
مانند جواست" امابه بخاطرم رسید كهجو 
تااین‌حد حبار شائه‌نیود وبرعلاوه مو ها ی 
مواج‌و بر پشست‌نداشته 

سجودی ۰۰۰ 

لحن صدایی که‌نام مرا میگرفت هتر دد 
بود. ولی من احساس کردم که سرك سا 
عمارات آن دود سر م حرخ‌میخورد» 

- ررالف!) 

من‌به مشکل توانستم اورا ازدایره لب 
مایم خارج کنم 

ابن من‌هتتم جودی ! 

و د 

تو ۰۰ جطور ؟ اصلا؟ 

سمیدانی ! دوستم سام تو رادر این‌کافی 
دیده‌بود ۰ وبمن‌گفت در اول باورنمی‌کردم ۰ 
امااوقسم خوردکه‌ترا اینجادیده* 


-اوه ! 

من با دستاچگی در جستجوی چند کلمه‌ای 
بودم که بايد میگفتم ۰ 

و ا ری د 

رالف پرسیده 

<جو دى ! توجطور عسی ؟ در ان 
هد ت ۰۰ 

سمن کارمیکردم ۰۰ 


درست اما ؟ 

رالف نگاه های کنچکاوش دابه من دوخته. 
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-اماجرا اینجا باوطفل.جی؟ 

من نتوانستم اورا نگہدارم ۰۰ 

اوه خدای نز رگثك جودی ! توچرا فسرار 
گردی ؟ آخر یکیار کممر امی‌دیدی ۰ 

من غت ٠‏ | 

-بخاطری که تو اورانمی خواستی" تسو 
نمی‌خواستی پایت بهچیزی بند شوده 

اگرهن تورامی‌دید م حتما پیشنباد هیکردی 
من ان‌راسقط کلم" ویاچیزی از این‌قبیل! 


رالف باعحله گفت: 


من هرگز جنین پیشنواد ی نمی کرد م. 
من‌فکر کرد م توبه خانه خاله اترفته ای . 
ولی تودرآنجا نبودی ۰۰ ۱ 

من بااستیزاگفتم ۰ 

ها ؟ 

فکر برگشست به‌آن خانة چبار کنج و آن 
شچر تیره وتاربك واقعا سخره‌ود* 

دالف دستش دربالای شاه )م قرار داد ۰ 
تماس با او کا فی بود که تمام‌وجودمدا 
به‌لرژه درآورد. من به‌قیافهاو خبره شدم. 
وبخاظر م گذشت که ان یکروز قیافة او دا 
خواهد گرفت ان قبلا چانهاستخوانی‌ومصمم‌او 
رانه ارث برده‌بود. ۱ 

ناگبان تما م آن کابوس های یکسال‌پیش | 
بخاطر م هجسم شد ۰ ۱ 

سرالف ! خواهش میکنم از اینجا برو !| 
خواهش میکنم از اینجا برو و مسرا تنہا 
بگذار ! 

من به عقب برگشتم ومثل هميشه شروع 
به‌دوبدن کردم ۰ 

من صدای قدم هایی راکه ازعقیم مآد 
می‌شنیدم ۰ صدا هایی را هرلحظه بمن‌نژدیك 
ونزديك ترمیشد۰ وقتی من به سرکی کهبه 
اپارتمان عنتبی هیشد دسید م اوهم چنسان‌به 
دنبالم می‌دو ید۰ 

من باعجله وارد اپارتمات شدم. بکراست 
به‌اتاقم دفتم ۰ ودرواژه رابه شدت به‌عقسم 
بستم۰ خود م دا روی بستر م انداختم بعد 
من صدای قدم هایی واکه اززینه بالا آمد 


شنید م وبعد صدای او ازپشت در بلند 
مجودی ۲ خواهش میکنم - درواژه راباز 
کن‌جودی 1 


صدای ررالف) مصمم بود ورث اذالتماس 
درآن احساس مبشید* 

هن بابی حالی بطرف دروازه دفتم و آنرا 
و 

خانم کاتن کسی رابه ابن اتاق هااجازه 
تمد هل ۰ 


-(دالف») كفت : ا 

من خانم کاتن رادرهال ديدم درمو ۳ 
من استثنا قایل‌شده ۰ 

دالف نفس عمیق کشید. 

- هاباید خرف بزئیم۰ جودی ! تسودوبا 
شده ازمن فرارمیکنی من نمیگذارم توباز هم 
ازمن بگریزی ۰ 

شانه هایم دا بالا انداختم 

سماچیزی برای‌گفتن نداریم* ۱ 

رالف مصمما ه گفت . 

جرا ! ماجیژی زیادی برای گفتن داریم؛ 
جودی من اصلا نمی دانسم اين طفل مابچه 
بود یادختر ۰ 

-دختر ! 

-نوحوهی 1 

رالف دستش راروی جشمانش مالید» 

ب ميتوانستيم ازدواج کنیم جودی» ۲ خر 
جرانه ! میدائم ! میدانم اشتباه ازمن بود 
ولی باورکن من نمی‌خواستم ترا تااین حسد 
پربشان کنم۰ میدانی این خبربرای من تکان 
دهنده بوده این هاالبته که‌ئمی تواندمراتبر ه 
کند اما حودی حالا هن هدم که 

نقبه درصقحة۲* 





از ک 


یاد یاز ا سنا ۵ 
(سا بق حما ۱ ۰ ++( 


تیامر زد خداا ستاد ما را 


بحر از عنق تعلیمی نکر دست 


میرغلام حضرت (شایق جما) پسر جناب 
حافظ مير جمال‌الدین مرحوم ازسخنسوران 
زا کخیال وشیوابیان وفظیر مشرب کشوربوده 
وسلسله نسب گرامی شان ازطرف پدرومادر 
بحضرت میرواعظ صاحب عليه الرحمه :ءارف 
معروف افغانستان منتہی میشود ۰ 


جناب شایق جمال درسته ۱۳۲۰ مھ ۰ ق 
جشم بدنیا کشوده ودره ۱سالگی به شعر 
سیائی شروع کرده. انیت. جنازجه اولین 
شعاد شان دوسراج الاخببار انغانی به نشسر 
رسیده ودراءان افغان هم آثار این سخنود 
توانا طبع گردیده است ۰ 

(شایق جمال) تعلیمات ابتداثی وخصوصی 
رااز محضر استاد بز ر کو از خودچناب قاری 
عبدالله خان ملك الشعرا فراگرفته وباجناپ 
استاد (بیتناب) مرحوم نیز آمیزش صمیمانه 
#صحبت های عارفانه داشته اند - 


این سیدعالی نسب + شاعر ظریف طبع 
حاضو جواب وزکته دان مامربوده اشعار 
صوفیانه وابیات حضرت ابوالمعانی مولانا 
| بدل صاحیدل قدس سره رابکمال مپسبارت 
تشریح وتحلیل می کرد ۳ 
جناب (شایق جمال) درپاس آشنائی هاو 
حفظ روابط دوستقانه. بادوستان د وفادار بوده 
ہمان رابدرجة عشق دوست میداشت وبا 
نکه بضاعتش قلیل بود امادلی چون در یبا 
دمشربی مانند آفتاب .داشته دروازۃ کرمش 
زصیح تاخفتن برروی همه کس پاسزبود ۰ 
علاقه‌هندان ازهرطبته پعنی ازحلته مناجات 
وخرابات با کمال ارادت بحضورش می آمدئد 
وساعت ها|زصحیت های ادبی و عرنانی اش 
محو ظا ومستفید می شدند ۰ 


سر‌آهنگ (قانون طرب) دااز مجلس این 
شاعر صاحبدل آموخت و (رحیم بخش) چراغ 
عشق پیر مغان را ازنور جمبال شبایق درسینه 
خودبرافروخت وبا «واسوخت) او آشناشده 
از (حیرت) تا (بسیل) واز (عیاب) تا 
(واعظلی) همه پرانا شمع کمال شایق جمال 
بودند ۰ (خلیلی) نیزچون سری به آتشکدة 
محبت اومیزد درآنجابه گلزار ادب وعرفان 
واصل میشد ۰ (قربت) ردالا) آنکاز او بود 
و (شایق هروی) هم ازحضرش کسب فیض 


نمود. بادوستان خودوفاداربود. در هرحال 


شماره ۲۵۲۳ 


ادب رارعایت میفرمود و (حیا) بدیده اش جا 
داشت ۰ طبع رسبایش طوفان میکرد. مرکز 
کسی ازصحبت شیرینش (خسته) ننی شد 
ونکنه های ادبی اش (نوید) بخش امسل 
ذوق وارباب (صفا) شمرده میشداه (صوفی 
اشقری) و (حیدری) هم درس ادب راازهمین 


مکتب آموخته بودند 


(ثبایق جمال) پاآنکه جثا ضعیف وپیکر 
تحیف داشت اماروحش قوی - حافظه اش 
تواناوحوصله اش فراخ بود ۰ 

(شایق جمال) مخلص درویشان ومجازیب 
بوده ویابسی ازین طبقه صحبت ها نموده‌اند» 
درطریقه مبار که نقشبندیه ازجناب صاحبزاده 
صاحب قندهاری مشبور به (عمرجان) تلقین 
گرفته وبعد ازوفات آن مردخدااز جناب حاجی 
درویش صاحب درس توحید وطریقت آموخته 

جناب (شایق) ازحضرت بابه خان محمد 
مخذوب - جتاب سیدجان (پابه داود صاحب) 
جناب میرفقیر جناب مير صاحب قصاب‌کوچه 
جناب حاجی سلطانهلی خان هنم با حعسرام 
یادآوری می فرمود ۰ 

باآنکه ارادتمندان دست های (شبایق‌جمال 
رامی بوسیدند اماخوداین شاعر صاحبدل باین 
تشر بفات علاقه نداشته وچنین اظها ر عقیده 
ھی کرد دب 

منرور دست بوشی اهل چبان مباش 

«شابق) باعتقاد کسان اعتبار نیست 


این سخنور خوش صحبت نه تنبا شایق 
جمال بودبلکه شایق هنزو کنال نیزبود چتانچه 
دررسامی ‏ نقاشی - بافندگی و مسوسیتی 
هم وارد بو درپستر مریضی په تسوید 
دیران اشعار خود وانتخاهات لثیسه اژاشمار 
(صالب) و رکلیم) سرکرم می بود وکاه‌گاه 
دیوان غزلیات خود را به بعضی دوستان 
می نوشت واهدا می کرد ۰ 

شایق جمال‌دارای‌متاعت طبع‌وسخاوت‌بوده 
مدح وتملیق راینظر نفرت میدید ودرین شیوه 


پیروعقاید ملکو تی. حضرت لسان القیدرت 
مولانا پیدل صاحبدل قدس, شده بود ۰ 


درسال ۱۳۵ پتا بر وقوع کدام عارضه 
درچشلان حق بین شایق جمال آثارنابینائی 
ظامرشد ولی هرچند بعضی دوستان شواستند 
شایق محترم دابمصرف شخصی خود برای 
معالجه باروپا بیرند حاضرنشد وگنت این 
کار دورازمشرب فقر ومعرفت اسست ۰۰ 

اگر لطف خداوندی باری کند باز نعمت 
بینائی را دعاده خواهد کرد . 

هماتطور شد وخدای بزرگ جل جسلاله 
دو رتو آن ایمان کامل ویقین راسخ - باردیگو 
چشمان شایق جمال رانوربینائی بخشید وتا 
آخر عمر دیده باثوار تجلی دوشن داشت ۰ 

شایق جمال - بلبل و کنیری ورباب راهم 
دوست داشت واطاق اقاستگاه موصسوف از 
تفس مرغاب مذکور وگلدان هایگل ونالة 
طنبور: دوستان رامحظوظ می گردانید ۰ 


شایق جمال میگفت : موسیقی غذای‌روم 
است ۰ به شعر نومم تمایل نداشت و 
میفرمود شعر: کینه‌ونو ندارد بايد اصا" لت 
وقواعد علمی و ادبی آثرا چنانچه استادان 
وضع کرده‌اند رعابت کرد. خلاصه شا یق‌جمال 
شباعر آزاد طبع وفقیر مشرب ومہمان نوازوبا 
اهل خرابات ومناحات دمساز بوط ورژ یسم 
جمہوریت راهم درضین اشعار اجتماعی خود 
استقبال کرده بوده.۰ شایق جمال - یعداژ 
(۷۶) سال عمر؛ عازم دارالبتا شد و طبسق 
وصیت خودآنمرحومی ویاساس قدردانی دولت 
جمپوژی دژجواد دوضا مبارک حضرت ليث 
بن قيس معروف به شاه دوشمشیسره (ع) 
وجناب پیر بزرگوار خودحاجی صاحب‌درویش 
بروژ شنبه ۲۱-اسد ۱۳۵۳ مدنون گگردید 
دشایقین جمال خوددا درفراق صوری متالم 
گردا ثیك... 


حامل‌بار امائت ۰.. 


آدمی از علم پرواز فلك پیما کند 
زانکه انسانراخلیفه گفته‌است پروردگار 
قدر خود راگر بداند آدمی از هعرفت 


حامل بار امانت گشته. تن] آدصی 
جشم او دییاچ؛ عين الحقایق مشود 
نطفة داحسن شر آشوب می‌بخشدخدا 
آنکه دریا رامیان قطره گنجاند (حیا» 


خای دارد که سفردز عالسم بالاکند. 
حانشین گبربائی عقده هارا وا کند 
در زمین دآسمان هنگامه هابر پا کند 
جون مسیحامی تواند هرده دا احیا ګند 
گر کسی جشمی باسرارطبیمت واکند 
مشت خاکی دانگر محبوب بی همتاکند 
قدرتش هم می تواند قطره دادریاکند 


تار بخ وفات حسرتآ بات شانق 
حمال شاعر نامی معاصر 


ننان‌که شاعر شبیرین کلام انغان رفت 
غلام حضرب, شایق جمال معنی بود 
ادیپ کامل و ناز کخیال نامی بود 
گذشت عبر عزیزش بدرد و بیت‌اری 
چه بود سیدعالی ناد ومرد نجیسسب 
به عصرجمعه ودرروز پیست وپنج‌اسد 
وفابه فرقت اوگریه .میکند شب وروز 


زبزم شعرو آدب شایق سخندان رفت 
هزار حیف که ازمحفل عزیزان رقت 
دریغ ودرد که آن یکه تازمیدان رفت 
حضور جد مقدس. زبہر دوعان راست 
کسست رابظه الق وسوی‌یزدان‌رفت 
هزاروسه صددو پنجاه دسه شتابان‌رفت 
اکرجه شایقما سوی خلد خددان رفت 


صفحه ۰۲ 

















مشری جاری شو د پاکستان حکو مت 
ضبط کي . 

٩‏ چوس موک اخیای: 

په ۱4۵٩‏ کال دیلو جستان په مستونگ 
کی دعبدالرحمن غودانی او گور بخش لاله‌په 
چلونه جاری شو مگر دپاکستان حکومت‌دوام 
ته پری نشود . 

: شعله اخبار‎ ٥ 

په ۱۵۲۰ کال دمومندو دساپو په غازی‌آباد 
کی دالمجاهد ترنگزو حاجی صاحب دهشری 

لاندی‌دصئویر حسین مپاجر په‌چلوثه‌جاری 
شو خوکله وروسته دخینو طیاعتی هشکلاتسو 
له کبله پاتی شو . 

: المحاهد اخبار‎ ٥١ 

په ۱۵۲۲ کال لومړې دسمغو اوبیادجم رگن 
نه دمولانا محمد بشیر په جلونه تر ۱۲۱۳کال 
بوری په دری زبه دوام درلود چه مولانامعمد 
بشیر صاحپ شيد شو په ۱۳۱۸کال بيا 
دسمغو نهپه پښتو او اردو ژېو جاری شو 
وروسته دپاکستان حکومت بندګړ . 

۷ روز اخبار : 

په ۱۵۱۸کال په پیشورکی دماسټر کریم 
په سر پرستی د ځوانانو په مرسته چه‌قلمی 
نسخیبه لیکل شوی بيا استعمار قیدگری. 

۸- دحریت افغان آخبار : 
په ۱۹۲۰کال دباجوړ څخه دمپاجرینو له‌خوا 
هو یجید ب*جلونه کلم انی چادی 
شولی وروسته د نشراتی وسائلو له کبله 





دمولوی عیدالحی دمشری لانسدی دعبدالمنان 
«دردمند) په چلونه جاری شو وروسته دمالی 
کمزوری په وجه پاتی شو 

۰ اتفاق اخبار : 

په ۳۲٣‏ ش کال دباجور دگل‌آباد نه‌دمولوی 
عبدالحی او محمد شعیب په چلونه چاری شو 
وروسته دطباعتی مشکلاتو په وجه دنشر نه 
پاتی شو . 

أ غاژی اخیار : 

به۱۹:۸ کال دوزیر ستان د گروبك‌نه 
دالحاج ایپی فقیر دمشری لاندی دمولالا محمد 
ظاهر او حبیب‌لرحمن په جلونه جاری شو 
دآزادی دمحاهدی +یره شه ترجمانی وکړه ن 

: پشتو نستان اخباد‎ ٣ 

په ۱۳۲۸ ش‌کال دمیزان د میاشتی په 
ورخ دوذیر ستان دسلطانی دکلی‌نه دښاغلی 
دمضانی په چلونه جاری شووروسته دطباعتی 
مشکلاتو په وچه پانی شو 

۳ لوی پشتون مجله : 

په ۱۲۲۷ ش کال دمومندو دکوډاخیلو نه 
دمیراجان په چلونه جاری شو : 

: آزاد پشتون مجله‎ -٤ 

به ۱۲۲۸ ش کال دتو.ی ده رکز نه دمحد 
ایوپ اشکزی دمشری لاندی جاری شوه شه 
موت ی رای در 

: صداقت اخیار‎ ٥ 

په ۱۹۰۷ کال دوزذیر ستان دبیینو د 
عرمند خخه دعلی محمد بیقتی په مضظری 
آوچلونه جاری شو تراوسه پوری دوام لری. 

7 بولان اخبار : 

په ۱۹5۲ کال دپشتو نستان داداری لاندی 
دسید مصطفی شاه په چلونه جاری شو . 


۵ ٤ ضفخة‎ 


په ۱۳۰۶ ه ق کال دباجوړ جار منگ نه 


د۱۳ مخ‌پاتی 


دبستونستان دملیی 


۷- دپیتنو آواز اخباد : 

په ۱۳۹۲ شن کال دگرو مك دمر کز نهد 
شاغلی نیازعلی دعشری لاندی دزمان جراح 
په چلونه جاری شو چه وروسته دپشتون 
ریا اخباز په نوم بدل شو »هس رو نی‌ددام 
لری . 
۸ خپلوال مجله : 

په ۱۹۰۸ کال د پیښور نه دمحمدامین 
په چلونه جاری شو وروسته د پاکستان 
حکومت. فیط که 5 7 

۹ خپلواك مجلد : 

پە ۱۹۵۸ کا ل دپیشور نه دعبدا لغفور په 
چلونه جاری شومگر پا کستان کر سم د و 
خپلواکی مجله قید کر له و 

۰ دستور العمل رساله: 

په ۱۹۵۶ کال وبلوچستان دکویتی نه 
دپشترادبی ټولنی له خوا جاری شوه وروسته 
د پاکستان جکومت مصادره کړه 

- دآزادی وږی رساله : 

په ۱۲۳۰ کا لل دتوبی دمرکزنه جاری 
شوله مگر دطباعتی مشکلاتوپهاثریی خپرونی 





شمپید عبدالصمد خان اخکزی 


دوام وني . 

۲- هلال نو مجله : 

په ۱۹۳۱ کا لل دبنو څخه دمحمد چمیل یه 
چلوله جاری شوه وروسته دپاکستان حکومت 
E‏ 


۳- قیادت مجله : 

په ۱۹۲۱ کا دمردان نه دمحمد شیب 
په چلونه جاری: شوه دخیرونو په دوم کی 
دپاکستان حکومت .بنده کي . 

: سرحد اخبار‎ -٤ 

په WE KET‏ ى دیشوو نه دعیدا لحلیسم 
ارب جلونه جاری شوه به عبدفه کال 
بنده شوه 

۷۰- الصاف اخبار : 

په ۱۹۵7 کال دپیشور نه دعیدآلحلیم 
په چلونه جاری شوه بيا بند شو . 

۰ س نن پرون مجله : 

په ۱۹۶۲ کا لل دمولانا عبدالقادر په 
چلونه دډملی شخه جاری شوه دیره موده 
وچلیده بیابنده شوه . 

۷ گنسنه حکمت : 

په ۱۹۵۰ کا ل دپیشور نه دسیدانورالحق 
په‌چلونه جاری شوه مکر دیاکستان حکرمت 
بندی کړه . 

۸- بان حرم اخباد : 

لومړی دمجلی په شکل اوبیا داخبار په 
قطعه دپیشور نه دماسترخان گل په چلونه 
جاری د4٤۱۹‏ کال په خواو شاه کښې نشرا: 
دوام در لود ۰ 

۷۵- شیباز اخبار : 

د ۱۹:۷ کال شخه دیشور نه جار ی 
شوه په ۱۹۷۲ کا ل دپاکستان حکو مت قد 


او بند کر 1 

۰- خورشید اخیاد : 

ببم ۱۶۲ کا بل دالوغجی ه دفضنل اعمد 
غازی په چلونه جاری شو بیاچه پاکستا ن 
جوړ شو خورشیدیی ضبط کي . 

۱- پشتو مجله : 

په ۱۹۰۶ کال دکما ل خان په چلونه 
په کویڼهکښی جاری شوه وروسته دپاکستان 
حکومت مصادره اوقید کړه . 

۳ ظفرالسلام مجله : 


۱۹۵۹۵ کا ل دظفراله په چلونه جاری 
شو يوه مرده خپرونه وکړه 

۳ هواد اخیار : 

په ۱۹۰۹ کال دسلطان محمد صایر په 
جلونه جادی شوپه ۱4:۷ کال د پاکستان 
حکومت بندی کي .. 

۶ ولس مجله : 

په ۱۹۱ کال دامیر عثمان په چلو نسه 
جاری شوه دبلوجستان خخه شیریری دخپل 
ولس دآرزوگانو ترجماتی پوره نشی کولسی 
نوخکه ضبط نه پاتی شوی ده 


خان محمد ابوب خان اخکزی 


۰« ولس بلوځی مجله : 
په ۱۹۲۱ کال دبلوچستان خخه جاری‌شوی 
دبلوشی تمناپه سیاسی پس منظر پوره را 
نشی اچولی نودقید اوبند سترگولانه ده وهلی 

بولان مجله : 

د بلوجستان د استادانو محصلینسو او 
شاگردانو په جلونه په پشتو » بلوشی اواردو 
ژبوخیر یدلهد پاکسگان حکومت 7 

۷- ميزان اخبار : 

په ۱۹6۷ کال دعبدالکريم په چلونه‌جاری 
شوخودوام يی ونكي دپاکستان حکومت بند 


۸ کار کن اخبار : 

په ۱۹5۰۵ کال دبلوچستان څخه په پشتر 
بلرشی آواردو ژبودراچه احمد په چلونه ي 
خپروزه لاس پوری کرمگر دپاکستان حکومت 
دوام ته پری شود ضبط کر . 

۸۵- ژوب مجله : 

په ۱۳۲۸ کال دزده کرونکو له خواپه 
پشتو» اردو او انگلیسی ژبو جاری شوه 
وروسته دپاکسنان حکرمت مصادره او بنده 
کړه : 

۵۰- اتفاق اخبار : 

په ۱۹۷۲ کال دیوسف منصور په چلونه 
دهیواد داخبار رمدیر صابر په مررسته یه‌اردو 
آوپښتو ژبه جاری شوپه ۱۵۷5 کال دپکستان 
حکومت بندی کي . 

۱- نوګلدو اخبار : 

په ۱۹۷۱ کال دعبدالکريم په جلونه‌جاری 
شو مگر دوام یی ونکر دپاکستان حکومت قیداو 
ضیط ِ 

۲ ماهنامه محله : 

په ۱۹۷۰ کال په تلو ژبه جه یومصور 


مجله ده جاری شوله خان یی دپاکستان 
حکومت دست ر گودنظر نه ساتلی دی اوس هم 
ددام لری . 
۳ تعمیر مجله : 
په 9 وی په وی ری اانه 
لاس پوری کړځو رپاکستان حکومت تخریب 
اوقید کړله . 
٤‏ نگين دور اخبار : 
په ۱۹۷۱ کال په بلوشی ژبه دعیدالکریم 
په چلونه جاری شو په ۱۹۷۲ کال دپاکستتان | 
حکومت ضبط کړه . 
۰ بلوخی دنیامجله : 
په ۱۵۷۱ کال دخوانانوله خواجاری شوه 
اوس هم دوام لری - 
٨‏ زمانه بلوخی مجله : 
په ۱۹۷۱ کال جاری شوه 
کوی . 


۷- ملی یووالی اخبار : 
په ۱۹۵۲ش کال دوز یرستان دشرنی دکلی 


اوس هم خیرو نی 


نه ښاغلۍ حاجی عبدالعزیز مدخيل چه چلونه 











غاغلی سرداد عطاءالله منگل 
جاری شویو خوگنی ولیدی شوی اوس هم 
کله کله خیریری خودطباعتی مشکلاتو په وجه 


منظم دوام نه لری . 
۸- سچای اخبار : 
په ۱۳۵۲ ش‌کال دبلوچستان دکویتی نه 

جاری شویه ۱۳۰۲ کال دپاکستان ستر گسو 

وواهه بند شو 
4۵- همت اخباد : 
په ۱۳۰۲ کال دکویتی نه جاری شو په 

۳ کال دپاکستان سترگو وواهه بندشو 
۰ ندای بلوچستان نشریه : 
دکویټی له خبر یدله په ۱۳۵۳ کال د 

پاکستان حکوعت ضبط کره . 

: مپلغ اخبار‎ -۰١ 

دبلوچستان دکویتی نه په خپرونه لا 
پوری کر په ۱۳۰۳ کال دپاکستان حکومت قید 
اوضیطه کړه 

۳ هملوگ اخیار : 


دبلوچستان دکویتی زه جاری شو پهء ۱۹۷ 
تا دپاکستان حکومت دقیداو بندلاتدی ونیو: 
په همدی شان دېښتو نستان او بلو چستان 
دپومانو» لبکوالو اومو لفیتو اوتاریخ دانانوو بر 
علمی ۰ ادبی اوتاریخی کتابونه و پاکستان 


حکرمت خبط ارله منخه وړی دی دپشترن 


آو بلوخ دتوری اوقلم دشمن دی . 

مگردغه خپرونی چه دولسی و ئیقی ستدونه 
اردتاریخ پانی اومثالسونه دی . د آزادی 
دمجاهدی «وانقلابی مبارزی نقش یی تار 
ته سپارلی ار منعکس کری وی تار یخی توم ر 
ژوندی پاتی اورپشتوزستان دراتلو نکی‌تار یخی 
مستندی حوالی دی - 





بقیه صفحه ۲٩‏ 


3 ۰ پر وژه‌صنعتید)خلیو خارحی بهر باست... 


شم خشکه‌شو ی خان ۳ ۱(« :۰ » NIUE‏ 
حیرو نه ( اسم پر و ژه تار يخ منظو ری نو ع فعالیت مقدار سر مايه نظر به در خو است 
خر یب e‏ 1 

پنتو ن‌خو را کی 0 پر و سس کشمش MA es‏ له جع 

ا پا کی‌بگر ام rv/r/11‏ » » مره ۵ ٩۱۱‏ ا 
الکریم ‏ 8 پا کی‌ار غنداب ۱3ج » 2 ۰۰ ۰ ۰ ۱۷۱/۰ )9 | 
کسان 


کم پا کیو ز بر 7/۱/۸۱ » » مه هو وم » 
ET‏ پا کی‌بلخ ۹/۳/۳۰ » » ۱ » 


شوه ا 
کشمش‌پا کیو یس Ve CS » » rv/ r1۱‏ » 
کشمش‌پا كىسمون LE E , rv/r/11‏ : 

» ۳ a » » </1 دشمش‌پا کی پښتدو یو الی‎ E 


کید 3 پا کی‌تند هار ۱۸ o1 r/‏ » » ۰ ۰ ۳۰ ۱۲ ۲ ۳ » 1 
کشمش پا کی بر ات IIL‏ » » ۱ ۱ » 


۲ درساحه بلا ستيك سازی 
و اسم پر و ژه تار يخ منطو ی نوع فعالیت مقدار سر مايه نظر به‌در خو است 
پلاستيك‌سا زی‌ضر ابی 4/1/10“ ظر و ف‌پلاستیکی موجه انغانی 
پلاستيك‌سازی‌ملی ra111‏ خر یطه پلاستمکی .40131 » 
کابل پلاستيك ۰9/۱۳/۳۱ کفش بلاستیکی ooo.‏ » 
هری پلاستيك ۱ o‏ خر یطه پلاستیکی Na PN‏ » 
پلاس: لستصو دی ۱ نا خریطه پلاستيك 9 : 
پااستمكنصر اننه‌اعظمی r/o‏ :خر یطه پلاست ك ° OVA.‏ » 
پلاستيكعبداحدو ملامیر اگل rq/ w/o‏ خر یطه پلاستمك TE‏ » 
بو ت پلاستيك‌و طن eılvlır‏ کفش‌پلاستیکی ForrTN.‏ » 
| پلاست ك‌بهادر احمدز اده ۳۹/۷/۳۷« خر یطه پلاستیکی ۱۳۳۹۰۳۰۰۰ » 
هم پلاستمك فوض rale ı‏ انو اع پلاستيك rrYaro‏ » 
»ج قو می پلاستيك درد او اع پلاستيك ۳ / 
3 ایر پر و ژه‌های‌فعال‌ضناعتی خصو صی‌داخلی 
۴ اسم پر و ژه تار يخ منظو ری نو ع فعالیت مقدار سر مايه نظر به‌در خو است 
شر کت‌سهامی کام ۰۸(« فانتاو کو کاکو لا FATIY‏ افغانی 
ار صدیق لابر اتو ار ۷ ادو یه‌جات 9۳9۹/۵۰۰۰ » 
خلیل و تهر جنت ۹/۳/۷۲ صاپو ن‌پو دری ۰ 1۱ ٩‏ » 
حشمت‌ساسچ 1 rale r‏ ساسچ ao‏ » ْ 
3 یخ‌سازی‌و لی محمد 1 rale‏ يخ Yee‏ » 
51 مهدهنمو دن‌استخو ان . 29۱/۳۱ استخو ان ۱۱ » 
۱ آر یابطری e./1/ro‏ بتری EELS‏ 7 
: زنبو ر داری‌ر و کی 9/۰« عسل و مو م PY.‏ » ْ 
3 ز نبو داریار سلائی o۱/1/ r‏ عسل و سو م e‏ » ۱ 
جتان 1 جا کت‌بافی‌ضمیری ۱,۲ پار چه‌جات‌بانندی E‏ » 
3 تل کشی‌ما کو ل ی رډو غن نباتی o...‏ » 
۳ دری‌بار ساغ ۸۸۳۸« پکل نمو دن‌پو ستو رو ده ۳۳۰۳۰۳۹۹۰۰ 
بافندگی کر یم ۰ و تو لهدجو راب O‏ » 
ون دیماحیو انی‌محصو لاتو سهامی‌شر کت ۳/۳۳« پر وس‌ر و ده :۹9 » 
ا شر کت‌بنك هر ات ۰۸۳/۷" صادر ات پو ستسنک Ione‏ » 
9 پرو س‌و و ده‌حق‌مر اد ۳۰/۳/۷ پر و سرو ده 1 


شماره ۲۵۲۲ پقیه درتو او 





طبیب‌دز ۵ 


بکن برمن نگه از دوی الفت 
کمن سردم کنون ازبېر طلمت 
اگرآهي کشم باشد جپانسوژ 

بیابنگر که‌چون سوزم به‌هجرت 
طبیب دردهن‌جز تو کسی نیست 
بيابنگر که هن بیماد مو سخت 
علاج‌من بکن کزتو اميد است 
وگرنه ناامیدم تا حبان هست 


HEEE 


صدای غور وپر طنین تو 
جېش اعتلا بود ء 
تیش قلب‌ها بود » 
کش دردها بود » 
ډوش ارتقا بود . 
ese‏ 
توشاعری ¦ 
پیام شعر باصفای تو 
نوای شعر جانفزای تو 
غرور خلق میکند , 
شعور خلق میکند » 
سرور خلق میکند ء 
0 6 


توشاعری 1 
مقام شعر روح فزای تو 
صدای شعر آشنای تو 
درخشندگی بود 
گسست بندگی بود 
رموژ ژندگی بود 
همی تپندگی بود 
oes‏ 
توشاعری ! 
سرود ننمه‌ی شکوهمند تو 
نگاه‌تند وئیژ وهوشمندئو 
چوهوج د پرتمین بود » 
عمیقو ژرف‌بین بود »> 
جہان قرا نگین بود » 
شعار لو امین بود . 
و 6 
توشاعری ! 
پبام شادی آفرین شعرګو 
ددود گرم ویر ژمبرگو 
جبان باوج آورد » 
دلم تموج آوود ء 
سیاه وفوج آورد » 
همه بهاوج آورد . 
وه 
توشاعری ‏ 
ژ بهرشعر بیگر ال ٿو 
زدر وار بینشان تو 
جہانی شادمان شود » 
قرو اختران شود » 
ثبان بود عبان شود » 
همش حجاویدان شود . 
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عاثیت خاموش میگردد چراغ زندگی 
لاله‌وگل در بیادان چند روژی بیش‌نیست 
بسکه در خواپ گران دورازنظر افتادها رم 
تلخکام آ ر زودم ساقیا بپر خدا 


تاابد در سیئه خواهد ماند داغ زندگی 
بعدازان معروض خاشاکست‌باغ‌زندگی 

کس‌نمی‌گیرد زخاك ماسراغ زندگی 
دنج هستی رامیفشان درایاغ زندگی 


کاشکی «شینم» زفرط بیقراری چان دهم 
تامگر در نیستی یام فراغ زنده‌گی 
سا ریا ا 


از :محمد عزیز رویش 


دام تر و بر 


برو ای زن 
بروای ماية اندوه بی‌پایان 
که‌من ازعشق چون‌تو سخت بیزادم ‏ 
دگر عاشق نخواهم شد 
بتوای بیوفای هن 
و ‌ 
نمی‌شرمی که تو روزی 
نگاهت رابه عشق‌آلوده چشمی‌آشنا کردی 
بصدها حیله‌و نیرنگ 
بسوی خویشتن خواندی 
وبازش اینچنین برخاك بنشاندی 
هه ۰ 
توهان ای زن 
توای خود خواه 
بادت هست ٩‏ 
که‌روژی باهزادان عشوه وتمکین 
تواین مشتاق عشقت را 
نمودی زار و دلگیرت 








صد ها شیطنت آخر 
بیاوردی دلم دا عاقیت دردام تزویرت 
ه هه 


ولی امروز 

چه‌ش دکاخر ؟ 

شکستی شیشة قلب‌پریشانو حزینم 

بر بدی رشتة الفت 

واین بیچاره عاشق را 

رما کردی- بمیدان فلاکتہار تنپایی 

توای سنگین دل بیباله 

چه‌خواهی‌زین شکسبتن های‌جوراگین‌قلب‌پاک 


oe 


توهان ای فتنه‌جو ایزن 
برواز پیش من دیگر 
کمن عاشق نخواهم شه 
نگامی‌راکه_لبر بزازشرارفتنه‌وتزو یرها باشد 
دگر هرگز نخواهم دید 
دگر عاشق نخواهم شد 
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۰۰کس 
از: شامحمد «خوشه‌چین» 
ا 
پیدلی وصف دلرباثیرا 
شرح میداد › اینجنین‌میگفت: 
کان‌بری چبره شاه‌خوبانست. 
6 + ۰ 
بدن مرهرین وزیبایش .. 
لای‌آن چام سپید وحریو .. 
جلوه‌گر همچو ماه‌تابا نست. 
و 
آن دوچشمان مستو شمپلارش» 


همچو میبثای‌پر ازمی گلگون .. 
آفت عقلو هوش دایمانست. 


woe 


پرتو تابناك رخسارش 6 
میدرخشد زلای ابر سیاه .. 
دد دل کبکشان نیا 


1 


گیسوا کمن وپر شکنش ... 
همچوماری که به پیچد باهم .. 
حلقه در گردنش اویژالست. 
و ۵ 
قامت نازنین وموزونش .. 
خودئما در هياڻ گلزاری .۰ 
همچو سروی رسای ستائست. 


باهزاران فسون وحیل هگری .. 
دل زمن برد آن بت‌گناز .. 
لیك» حالا زهن گرپزانست ۰ 


oes 
.. مرغدل دردیار سیئة من‎ 


حاصل جژزغم ندید ازآن .. 
کاین‌چتبن دوزوشب غزنخرانست. 


وه 
هیکنم زندگی به‌امیدی .. 
تاکه دستم رسد بدامن وصل .. 
" این مرا عبدو قولو پیمانست.٩‏ 
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مترجم : ژرفبین 


معر ری‌غبر مستظر ه 


مرا نظر به نعیئیات در یکی‌از 
دارات مپندسی فرسنا دند همینکه 
وارد اداره شدم 

شخصی باقيافه آمرانه ای‌بر سید 

- چه فرمایشی داشتید ٩‏ 
حو اب دادم ً 
| - آمده ام بحیث مپندس کا ر 
اکنم 

او در ابتدابه من نظری انداخت 
وبعدا اسناد دست داشته امرادیده 
نات . 


شما فردا تسر بف باورید و 


که زیر دس ت کدام شخصی مقررتان 
نم . 

روز بعد بدفتر امدم 

شخصی دیروذی تا قیافه مر قرو 


آمرانه پرسید : 


- جه فرمایشمی داشتید : 

دالپحه ایکه بتواند خاطرا ت 
روژی را در اوژنده کند میگو دم . 

-آمده ام بحیث میندس کار کنم. 

او مرا ستاسمت: 

آخ ءبلی ءبلی ! شمازیر دست 


سر مندسی کار خواهید کرد. ولی 


ار امروژ تشر شف ندارد فردا ببائید 
ولتو خواهد ود اگر روز شنسه 
سر صبح خبو بگیرید . 

روز شنبه آمدم 

- آم ۾ تشریف آورده است؟ 

Te 

جه وقت خها هد آمد؟ 

روز یکشنبه خبر ی بگیرید و 


شماره ۲۳ و ۳۶ 


من‌فعلا موضوع نبودن آمر شما را 
باز رسی می نمایم» 

روز یکشنبه اطلاع میگیرم :شاید 
شنبه آینده جناب شان . تشر یف 
وباررند وشلاید تسريف باورند و 
شاید هم پس از دوماه 

س او کحا مت ؟ 

- او طور خدمتی به شیر زا گی 
رفنه وبه اساس نقشه او سیستسم 
تپوبه مدرن اعمار می کند ۰ ازین 
لحاظ است که او صورت عا جل 
عازم آنجا شد تابعضی لوا قصیکه 
در نقشه به ظپور زسیده 
رفع تمااید برا در نقشه‌مد کور 
شترا بیش در ی ارفا تشد 
9 

- واگر بنده را د دست کدا م 
سر مہندسس دیگری موظف کنید: 

- اصولا شماذرست می فرمائید 
با همجو عملی عمکن است. فقد! ن 
آن سر مپندس را چیره کرد و لې 
فعلا امکان ندارد: ژیرا سایر سس 
کیان تبر سا ای نے 
حدمتی اند 

بااين سیستم تنبوپه سرکار کنان 
موسسه ما بدوران افتبده وعمه را 
مشقول خود سای تست در أن 
شیر هم گرذهم جمع شده اندی اه 
راه. جاره قى اند تند بعظلی از 
حصص نقشه را تکلی تحدید میکنند 
برخی راهم اسر ترسیم می‌نمأیند 
کاریز مشالفتی است همانطور است 
که قصاب زیاد شود گاو مردار! 

من چه باید بکنم ؟ 


او قطی سکرت را پسوی من 
دراز کرده سگرتی تعارف نمود و 
گفت: 

س هې پینید من هم در همین فکرم» 
بیائید سگرتی دود کنیم. 
سگرت ها را تا اخیر کشید یم . 

- واگر مرابه پکی‌از شعبا ت 
تکنا لوز بطور مو قت مو ظف 
بدار ید تاانحت امر یکی از تخنالو گث 
مامدتی بکاد پیردازم ؟ 

- اصولا این سخن شما مم 
درست است. با همجو عملی ممکن 
فقدان آن سرمپندس را جبیره کرد 
ولی فعلا امکان ندارد: زیرا تما م 
شعبه تخنا لوژی ما نیز بسخاطرآن 
سیستم تبویه به همان شمر خدمتی 
شاه الد. 
جانم يكا غم خونیس که غمہااست 
آننا همه رفته اند تا عوارخسی که‌از 
نقعاه نظر تخنیکی رونما شد بر 
ظرف ساز ند . 

شاید کدام شعبه دیگری ؟ 

همه خدمتی اند. همه برای رفع 
غو ارض رفته اند. 

حتی شعبه محاسبه ! 

پلی بخاطر متپولت در کار برای 
اینکه هم انجا در خود محل معاشات 
وسفر خرج‌های, منسوبین موسسه 
زا اجرا کنند. 

تب شعبه ادادی. 
این خود واضع است که برای 
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بر قراری نظم ونسق با يد 


این شعبه هم حد متی شو د. 

ب یعنی درین جا هیچ کس موجود 
نیست؟ 

هیچ کسں ۰ 

درین لحظه زنك لولای به‌صدا 
در آمد» 

آوازی. بلند شدو گفت وفت‌نان 
حاشت است واز الماری قاشسق ر 
پنجه را پاچیزی خوراکه باب بیروت 
آورد ¢ 

o 

شما از کجا هستید ؟ 

- از شین زاکی آمادہ ام وانجا 
خدمنبی ام »> اینجابه كمك ماسیستم 
تپویه اعمار می شوذ وغوار ضر 
سیستم توه رابرطرف می کنیسم 
ہبی ببخشید من درین جا تنبانیستم 
تمام عمله وفعله موسسه ماخدمتی 
اندو کار می‌کنند .. بد نیست اگر 
شما زیردست بنده بذار بیرداز بد؟ 
غن سر مہندسس استتم: کار ما 

مادلچسپ است ومعاش هم بد 
يست علاوه بران سفر خرج نیسز 
ذرپپلوی آن است: واستاد شما زا 
جہت لبت به شہر زاگی می‌فر ستیم 

من موافقه کردم و او مرا بها تاق 
طعام دعوت کرد ودر جای معیضی 


براق ضرف طعام تشبا نید. 
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هترجم : دییلوم انجنیر سروری 


قدرت‌محمو عی تمام‌دستگاهای 

تو لیدیرق] نو می‌درسر ,سر حبان 
فعلابه ٣۰‏ میلیو ن کلیو ات می ر سدو با 

گذشت‌زمانرو بافزون است 


۱ ۱ ۱۹ 


پیست سال قبل در شیر او 
پبینسکی نرديك ماسکو اولین 
دستگاه تولیدی برق اتومی در جہان 


شروع به فعالیت نمود .راجم به 
اهمیت دستگاه ومو فقبت هاا ی 
امروزی دا نشمندان در پیشر فت 


آنرژی اتومی معلوماتی جند د ر 
دسترس شما خوانند گان محترم هی 
گذارم 

شام ۷ جون ۱۰۵۶ رادیوماسکو 
در خبر های آخری خویش خبر داد 
که دراتحاد شوروی بصورت موفقانه 
کارات مر بوط به‌طرح و سا خدمان 
اولین دستگاه تو لىد برق صستعتی به 


آنرژی اتوم‌ی پایان یافته است .این 
خبراز طرف آژا نسہا ی خر 
رسانی خارجی به‌نشررسیده » رادیر 
ومطبو عات جپان تبصره نموده وبه 
حیث خبر هیجان انگیر قبول‌شد ه 
بود ۰ 

بلی این را هم باید یاد آور شوم 
که علم وتخنيك اتومی در اتحاً د 
شوروی چندی قبل شرو عشده بود 
اينك بعضی ازین مکب هارا يا د 


صفحه ۵۸ 


ار ۱۱۱ 


آورمی شویم ۲٩‏ دسا مبر ۱۹۱۰ 
دا نشمند روسیاکادميكت‌و بر نادسکی 
در کنفرانس اکادمی علو ,درگفتا ر 
خود چنین علاوه نمود :و قتسکه 


بشربت در عصو جدید یعنی انرژی 
عصرانرژی اتو می وشعا عسسی 


داخل شتو د مسبت با فد 


بدانيم وباید واضح پسازيم که خاك 
وطن ما چه چیز وا در خود فخیره 
کرده است 0 


این دا نشضمند مشمپور تنظیم وتر کیت 
کننده پاشیدن محلات یو رانیم و 


توریم بوده‌است.» حمایه شدیددولت 
وپیشرفت این کارات بعد از انقلاب 
سوسپالیسی اتحاد شورو ی‌عملی 
گردید, ار متا ۸ در ناد عی 


علوم «شعبه رادیوم» تأسیس کردید 
وبه تعقیب آن‌این شعبه‌به انستیتون 


دادیم تبدیل گردید در ورمیر سال 
۰۱ فابربکه رادیم برای اولسن 
مر تبه تر کیب‌های بسیارفعالرادیومرا 
را بدست آورد ند 1 سالا ته 
در اتحاد شوروی مرا کسسسز 


تحقیقا تی مخصو ص تشکیل شده و 


مراحل ار 


بواه سو ۳۳۲۰ ی 


مکتب فزيك فروی معتبر امیس 
گردند . 

در سبال ۱۹۲۵ حااشتمندان اتحاد 
شوروی زلدویج وهار یتون از روی 
تیوری‌امکا نات بو جود آوردن عکس _ 
العمل زنحیری تفسیم هسته‌اتومی‌را 


ساس گنلاری نمودند رسا ۱۹۰ 
دانش‌مند ان‌فن‌ايكاپترژااك و فلیررف 
نقسیم خود سرانه «ورا نیم را تفت 
نمودند .این فعا ليت ها در نسزد 
دانشمندان انحاد شوروی‌طرق اداره 


عکشس العمل اتومې وانرزی اتو هی 














گشود .مگ جنگت عمومی دوم جمران 
به سر حدات اتحاد شوروی رب .ده 


بود ۰ 

وقتیکه حرب سر د در جا ن 
جریان داشت ما اين موضسوع را 
خوب ساد دار یم .قر آنوقت انکاء به 


بمب اتومی و صمایدر وجنسی را 
ساختیم .مگر مررام اصلی سا ختسن 
بمب نبوده بك مدت بسیار کو تاه 
صنایع انومی را ووی کار آورده 
دا نشمندان اتحاد شوروی فعا لىت 
خود را در ساحه استفاده «زانرژی 
اتومی دمقاصد صح ادامه دادند 
در سال ۱۹۶۸ شروع به توح 
رباکتور های انرژ ستیکی نمودیم 
از جمله تمام طرح های پیشنہاد 
شده »رئيس پروگرام اتومیاکادمین 
کور چاتون در ابتدا فقط یکی را 
انتخاب کرد وآن طرحی بو د که 
استاس اعمار اولین دستگاه تو لىد 
برق اتومی را داد . 

سازند های آن بصورت واضح 
می دانستند که واقعات دلخرا ش 
ميرو شیا ونا گاساکی ضربه تیدا 
در دماغ بشربت وارد ساخته است 
وتنا بواسطه بك طریقه جدید می 
توا این عکسنی الا واعنح انت 
که استفاده از هسته اتومی به 
مقاصد صلح جو يانه برای ڄا معه 
بشر یت که سلاحاتومې فقطراه‌مر گك 
را نشان داده بود »کشور اتصاد 
شوروی راه دیگری دا در آسسند ه 
پیشنپا دکرد .در فعال سا ختن 
دستگاه اتومي بك چیز دبگری هم 
بود وآن عبارت از حنبه اقتصا دی 
آنست! ءحقیقتادستگاه دیگرالکتر یکی 
اتومی برای ملیو نپا انسان يك‌چیز 
فوق العاده بود . 

سر نشینان او شبتسکی به 
صورت غير مترقبه با دستگاه اتومی 
معرفی شیدند .مگر در روز دیگر بعد 

شماره ۲:۲۳ 


ی اتو ی 
۱ آی‌جند ین هر ار سال گار بر ای 
۱ ل کفابت خواهد کرت 


از فعال شدن دستگاه تولید برق 
آتومی تمام منابع نولید کننده‌انرژی 


ناگہان خاموش شدند .و فقط دس‌نگاه 8۴ 


اتومی تمام منابع تولید کنده انرز 
ااتومی هزاران نفر بدون تشو بش : 
وخطر چای صبح خودرا تیه کرد 
درین شېر عمارات پوهنخی های | 
فزيك انرژ بستکی به نظر خورده‌و 


عمارات دستگاه تولید برق اتو می 
در بین شان نمابان اسست .واسین * 
عمارت به مثل يك موزیم در آمد ۴ 


است .مگر وقتیکه در صالون اولین 


ریاکتوو انوژی بستئی که قدر ت | 


مجموعی آن به ه هزار کیلوات می 5 


رسد داخل می شوید زاجم به فامیل 
بز رککث مایعد آنکه دہ سر اسر جا ن 
است.فکر خواهید کرد . قد ر د 
محموعی تمام آنمپا به ۲۰ عون 
کیلوات رسبده وبا گذشت ز مان 
روبه ازدیاد است . 
این راهم بايد تاثی د کر دکه سا ختن 
اولین دستگاه تولید برف اتو می از 
روی ضرورت اقتصاد ی‌بوده 8 متا 
مگر ما حالا درین ساحه ضرورت 
اقتصادی نداريم .به نسبت | ینک 4 ٩‏ 
برای چندین هزار سال پیش گوئی 
ذخابر زغال‌ستگت »تقر ببابرای ٠۰۰‏ 
سال گاز وبرای صدسال نفت کفابت 

در حالیکه اين قسم بك ضرور ت 
بموالد سوخت معدنی حسس مسی 
گردد پس چرا چندی قبل بسیاری 
اکشور های جہان به بحراڼا نرژ ی 
دجار شدند پس برای رفع اسسن 
بحران ما زمان اعمار دستگا هہای 
تولید برف اتومی . تعداد آنا را و 
as‏ کارا RE‏ ققایل دیق 
اتنسرز ستیکی.. اقتصبا 3 ی و 
شناخت اشعبه از علم زیست شتا 
سې )تعیین می نمائیم . 

ذخادر انرژی در سر اسر چیا 


نقبه در صفحه ٩۵‏ 


& 


و 





ممناز وهمبار ی دا یش 


مترحم .هبدی دعاگوی 


دلیپ کمار در ر گو اراد نو انندپر مدعا 
"سنحیو کمار کم حرف ؛د هر مندز 


متو اصع *راحند 


ر کمار شحاع ؛ 


حتند ر شکمو ؛ سنحے عصبا یی ٠‏ 
CT OT‏ 


دبغر صو دار 


LLL ۳۱ LTT LT رین‎ 


همتاز از ستاره های ورزده و 
شنا خته شده سنمای هند اس ت که 
چندی قبل با (میور مدهوانی) یسك 
تاجر هندی که در انگلستان زندکی 
میکند رسمانامزدشد وقراار گذ اشتله 
که الی‌سبتا میرسال ۱۹۷۶ تمام کار 
وبار فلم های نیمه کاره خود راتکمیل 
نموده ویعدا ازدواج کند واز جمان 
قلم وسینما یکسره کنار پرود و په 
غمین جسته است که پیشنماد های 


تازه ساز زندگان وپرود بو سرا ن 
زا بصورت عمومی‌نپذ بررفته‌و باتمام 
راکه مربوط به‌قرارداد های‌قبلیاست 
هر چه زود تر بپایان‌برساند .زرا 


اوبر طبق فیصله قبلی همینکه - 
ازدواج نمود با شوهرش کجا عازم 


انگلستان شده وبحیث يك خانم 
بزندگی خانوا ده گی رسید ګسې 


خواهد نمود . 
وی درین فرصتبکه در آستا نه 


وداع با سنینماو همکاران سینماقرار 
دارد درموردیکعده هترپیشگانی که 


٩۰ صفحه‎ 


اسکت خحول 


PLL,‏ یر وی ۱ از زوا از 
۷ ۵ ۳ 


بااو عمباز ی دوده اند اظپار عقیده 
کرده است که ما آنرا عینا تقدسم 
N‏ 

راز بزرکك موفقیت دوانند رد از 
اینکه چرا با ین شدت مورد توجه 
زنان است کسی میداد واینسن 
موضوع بحیت بيك سوال نزد من 
موجودیت دارد که گاهگا هی بدا ن 
فکر کرد ه ام سرا ی اسن 
سوال جوابی نیافته ام .با دیوا نند 
در فلم های (هری رما هری کرشنا) 
وفلم( تیری‌میری سبنی) ظاهرشده- 
آم‌در دوران فلمرداری (تبری میری 
سپنی) او دا میدیدم که‌درهرزاویه 
خامو شانه ومتفکرانه می نشست و به 
هیچ کاری دست نمیزد ولی در فلم 
(هری راماهری کرشنا) که برا ی 
انجام يك قسمت فلم به (نییال ) 
رفتيم‌يك تغییر فاحش‌در او بملاحظه 
رسید یعنی بيك‌بارگی دهن مپرشده 
او داز شد وآنقدر حرافی میکرد که 
برایم تعجب آور بود .او مثل بچه‌ها 
خر لانی ازخود تبارز میداد باوحود 
اینکه چندان بر قص ها بلد نیست 
برقص مییرد اخت. تا مارا خوش 
نگپداشته باشد ولی همینکه فلم به 
پایان رسید دیگر اصلا به سلا م 


ممتاز به آيندة که‌از عالم سینمسا دور خواهد بود فکز می‌کند 


من هم‌اعتنا نمي‌کردو آنوقت دانستم 
که دیوانند مرد نايت برمد او 
مطلب آشناست همینکه مطلب خود 
را حاصل کرد میانه ورابطه را با 
دیگران جایز ولازم نمی پندارد . 


دلیب کمار : 
بزر گوار ومقتدر است وسا لپستای 
طویل لازم است تا هتر پیشگان 
امروزی ما بمقام وموفقیت او برسد 


ژ وندون 





درفلم ( رام وشام) افتخارهمبازی 
او را حاصل کردم که این مو فقیت 
را مرهون جسن نظر او میباشم . 

دلیپ کمار مرد خوب .هنر پیشه 
خوب ولیطفه سرای خوب‌است وقتې 
با او صحبتِ شود از بسی متواضع 
وبرد بار است اسان فرامو ش 
میکند که او هنر پيشه محبوب 
میلیوناها نفر باشد 

بعد از ختم فلم (رام اور شام ) 
قرار بود در فلم دیگری عم مقابل 
دلیپ صاحب ظاهر شوم ولسی او 
مشوره داد که نیاید در نقش سك 
زن بنوفا وخیانت کاو در فل تسم 
(داستنان) خصه بگیرم همان بود که 
| (بندو) انتخاب شد تردید ند ار م 
که جلیپ کمقر صاعپ بتا به لطرف 
خاص خود مرا مانع شد برای آنکه 
آن‌نقش راموفق شان من نمیدانست 


رت وی و ید ما 
همبازی با دلیپ مار را دیگر نمی 


نایم .اما حالا دیگر فیمیدم که بخت 
من‌کوتاه اسبت که دیگر بجتین يك 
انتخار بزرګت هنری نایل نخوا هم 
شك . 


سنجو کمار : 


ت نخستین ملاقات‌مادر استود بوی 
فلمالیه صورت گرفت در فرصتیکه 
سنجیو در آن جامصروف فراگیر ی 
دروس مر بوط به‌کننگد. بود ومن 
تا هې سر شي 
بازدید خواهرم (ملګه ) که او 
نیز شاگرد در آنحاه بود تاستود بو 
یرفتم .يك خصو صیت قابل تذکر 
در سنجو بوضوح مطا لعه شده می 
نواند وآن اینکه نامت متوا ضع 
وحلیم طبیعت بوده ودر هر موقف‌و 
مقامی که داشد گرفتار خود خوا هې 


شماره ۲۳و٤۲‏ 


وغرور ونخوت نخواهد شد. او با 
وصف اینکه امرو زدر قطارهتر شه 
هبای شماره بك سینمائی قرار دارد 
باز هم رفتبارش درست شبیه‌وقت 
هالست که او به حیت‌شا گرد در 
فلمالیه پود . 

دهر مندر : 


آدم شریف »خوب پر کازوصاحب 
شخصیت اخلاقی مبتوان او زاخطاب 
کرد . دعر مندر بیر کس احنرا م 
شیگذارد بدون اینکه مدما چ ا 
بین باشد. او با وجو محبو بیت و 
شمهرت فوق العاده خود باز همم 
شکسته نفس ومتواضع اسنات 

عادت داارد سیر . کسن اول 
سلام میدهد ومقید آن نیست که 
جوابش را طرف مقابل میدهد یانی 
شخصا خودم در وصق دعر مندر 
هر قدر صحبت نمایم‌بیمورد نخواهد 
بود .از بخت خودرا ضی استم کرو 
زن و فرزند دارد والا شاید مردم‌از 
این توصیف های من جیز ها ی 


فراوانی استخراج نمایند . 
را حندر کمار : 


- طبیعتا ظربف است .درنقا لی 
دست دراز دارد این هنر پیشه خیلی 
شجاع است که از هیخ چیز ترس 
ندارد .در فلم (تانگی والا) با هم 
ختم آن‌راجندر کمار ما دا مې خندا ند 
همبازی خوبیست که با ویکجا کار 
کردن لطف فراوان دارد . 


جیتندر : 

ت این هنر پيشه بقدر کافی‌شکم 
پرست است .وقتی او روی میز غذا 
حاضر شود طوری غذا صرف میکند 
که بني افتظور ضب‌کنند در 
طوّل. سال جیزی نخورده است . از 
اینکه بگذریم او صاحب مراج پچه- 
گانه بوده گاهی حرارت صمیمیت‌اش 
مثل آتش طرف مقابل را می سوزد 
وزمایی هم مثل کوه بخ گرفته سرد 
وبی لطف حلوه میکند . 


دثیپ کمار 


وقتی در فلم (بوند جوبن ګې 
موکی) بعوض راج شری بسه‌حیث 
میروین اثتخاب شدم جیتند ر 
فوق العا ده ما بو س شد 
و بہر كس ميگفت ‏ بت 
باز یکرفلم های درا سنت روی پرده 
ظااعر نخواهد شداز اینرو سامخالفت 
رانپاد اماوقتی (سانتارام ) دای ر کنر 

مناز وښو اطلاع: پیدا, کرد 
باو اخطار داد که اگر حاضر نیست 
بعوضاو هترپیشه دیگری راانتخاب 
خواهد کرد که جتندر از این اخطار 
ترسید وعلی الرغم تمایل خود به 
کار ختم فلم پرداخت 

این موضوع را هر وقت برخشی 
میکشم واو پادست پا چکی تمسام 
(مومو) کویان معذرت میخواهد 


۰ 


سسهی : 

ے جون پتان است‌از ابنرو پسیار 
صاف دل و بپی کینه وبی مدعاست. 
اما عیب بزر گك اودرعصبا نی‌مزاجی 


اوسنت سار زود عضا نی مشو دو 


آنوقت دکر هیجکس را نمیشسنا سد 
بقبه درص ٩۰‏ 





نقبه صفحه ۱۰ 


معصله قبر س به کجاخو |هد کشید 


تمام معضلات اقتصادی د اجتماعی 
آن سر زمین دا به شکل دموکراتيك 
حل کند بوجود نیامده بود و از 
جانبی عم معلوم است که از همان 
بدو بوجود آمدن قبرس تا حال 
گامپای اصلاحی و انکشافی هم در 
زاه هتړ ساختن روابط این دو 
جمعیت و در راه ایجاد يك سیستم 
هنرقی کمتر بر داشته شده است . 

ورنه هیچ دلیلی دیده نمیشود که 
جرا قبرس در حال پحران و تسئج 
لسر برد ۰ 

از طرف دیگر اگر اند کی دقت 
شود کودتای اخیر قبرس خود - 
توسط قوای گارد ملی صورت کرفت 
که در راس آن صاحب منصبان 
بونانی قرار دار ند و این خودضربت 
دیگری بود که در راه ایجاد فاصله 
بین ت یکی زبانہا و یونانی زبانبیا 
وارد آمد . 

حال در بر تو تمام این حقالیق و 
واقعیت های مربوط به این جزیره 
ودر روشنی این امر اه هر 
نوع خطر در قیرس خطری به‌صلح 
این منطقه خواهد بود آینده آن چه 
وود ند وه پاید شود,؟ 

نخست ازهمه اگر تضمین کنند 
گان قانون اساسی و آزادی قبرس 
آرژوی آنر! داشته باشند که همان 
قائون اساسی ۱۹۰ دهمان‌سیستم 


حمعیتی قدیم را محدداً زو کار 
آورند شاید این امر بحال مسردم 
قبرس مفید نباشد چه بوضاحت 
معلو م‌شد که این سيستم هید 
واقم نشد حتی با وجود موجودیت 
توای صلح ملل متحد این سیستم 
کارگر نیفعاد و اکر قرار باشد که 
این روضح بواسطه قوای صلح ملل 
متحد حفظ گردد تا چند وتاکی ؟ 
در ین سیستم حتی قپسر مس 
صاحمنصبی ازخود نداشت 
قوای گارد لی آن سر زمین ترار 
داشتند مختصر اینکه این سیستم 
د سے کک نش ۲۲ 
صفحه ٩۲‏ 


که بها ر 


۱ 1 


ندارد که بتوان آنرا برای قیرس 
اتخاذ کرد . 

دوم سیستم فدرالی که تر کیسه 
و ترکی زبانها آرزوی آنرا دارند 
مر گاه این سیستم با ایجاباتی که 
دارد تشکیل گردد . شاید تاحدی 
مفیدی باشد اما از نظر مسا یل 
مربوط به مزویه ملې باز هم اکثریت 
را در آن سر زمین بونانی زبانہا 
خواهند داشت که اين موضوع هم 
غالباء باعث ایجاد سو تفاهم وعقده 
ها خواهد شد په عبارت دیگر اگر 
نر کی زبانبا به سویه فدراسیوانی که 
تسکیل میدهند وبه سویه کلنوریو 
زربانی پتوانند امنیاز آنسی بدست 
آر ند 

به سویه ملی و جیانی باز همبه 
باس وحرمان زندکی خواهند نمود 
چه په این سویه مسایل شان توسط 
بونانی زبانبا حل وفصل خراهصد 
شد . باین اساس به عقیده نکارنده 
حتی همین سیستم فدرالی هم در 
شرایط کنونی په حال این مردم 
مثمر نخواهد بود . 

طریقه سومی که کم و بیش ازآن 
نام پرده میشود عبارت از تجزیه و 
نشکیسل دو کشور مستقل و آزاد 
خواهد بود که هر يك از دو گروپ 
زبانسی و کلتوری په تشکیل آن 
بیردازند شاید از نظر بین المللی 
و از نگاه تضمین کنندگان قانون 
اساسی و آزادی قبرس این شکل 
زاندکی دور از واقعیت جلوه کند 
مگر گفته اخیر روف دنکتاش رهبر 
تر کی لاله ی فتر که ابر 
یونانییا برای مذاکره د برای پلان 
تتشکیل حکوشت فدرهلی آماده‌شوند 
تر کی زہانہا جمہوریت مستقل تر کی 
زبانان را تشکیل خواهند داد موژید 
ابن‌است که کویا آنہا آرزوی 
تشکیل يك حکومت مستقل ترکی 
زبان بسر می پرورانند . و شایدهم 
باین آرزوی خود برسند چه با 
فاصلله ابکه بين در جمعیت در آن 
کشور ایجاد شده و این فاصله طی 
سالا دشمنی‌وتبء.ض نمود انکشاف 
داده است دیگر شاند کمتر بتوانند 
زیر يك سقف بسر برند . 


نقبه صفحه ۵۲ 


گذشته‌هاو ۲ دنده ها 


ومن به‌اوگناه کرد م ۰ اصلا احتیاجی په 
اینکار لبود ۰ من حالت قيافة او رايكيسك 
خطوط چبرة اورا آشنابودم* 

رالف همینطور ادامه داده 

سمن‌وفتی دیدم توبامن قطع رابطه کرده‌ای 
باود کن مثل این بود که دنیا به‌پایان‌رسیده 
باشد ۰ من هميشه بفکرتو بودم ونمی‌خواستم 
بادختر های دیگر بیرون بروم ۰ معنی اینبا 
همه جز این نمی تواند باشد که من‌تسر ۱ 
دوست دار ۰۰۰ 

بعد دفعتا رالف مرا در آغوشش گر فت 
ومن لب‌هایش داروی مو ها یسم احسأس 
کرد ۰ 

من زمزمه کرد م 

-اما تومی خواستی به مکسیکو برو ی وپل 
سازی ]| ۰۰ 

رالف به آرامی گفت: 

مردم همه خو اپ هایی دارند»خواب‌هایی 
که‌مکن به‌حقیقت پیوندند وبا همانطوربشکل 
بك وو يا باقی بمانئد * من درباده پل 
جبزی لمی‌دانم اما ابندفعه بيك خانه‌میسازم۰ 
:رای توومن ۰۰هردویما » 

سودختر مان ؟ 

من‌جبره ام دابلند کردم وبه طرف اونگاه 
کرد ۰ 

سمن‌نمی_ توانستم اورا بفرزندی کسی 
دیگری بگذار م ۰ من اورا با سبدش درعقب 
کودکستان مازچستر گذاشتم* وخودم فرا ر 
کرد م »میدانی من هميشه یك فرا ر ی 
بوده امه 

«الك ) مرابه خودش فشرده 

-فردا صبح مابا اولین بس به راچستسر 
هبرویم واودا پیدا می کشم » جودی میدائنم 








یمهم 


بقبه صفعةٌ هه 


اینکار زیاد ساده نخواهد پودء ما مجو 
هستیم به‌استنطاق وسوالات پولیس جواب 


بگوییم » حتی شاید مارا جر یمه کنند.ولی | 


هرچه باشد مادیکر فرارنمي بو چودی ! 
دیگر روزهای فراربه پایان رسیده ۰ 

ومن بهاو وعده دادم ۰ 

نه 1 رالف من‌دیگر فراد نمیکنم» 

بمداز ظبر فردای آنروز آنباان دا آوردند 
وبه‌آغوش من انداختند ان حالاچیارماهه بوده 
ومنل يك گل شکفته به‌نظر هیرسید۰ 


من ان وا سخت به‌آغوشم فشردم ۰ اواژ ۲ 


ورای شانه هايم با انگشتان رالف باز ی 
میکرد* رالف خودش را قوار 0 هیساخعست 
وان ساده دبی‌خیال می‌خندید۰ 

آنبا اجازه نمی‌دادند آن داباخودمان‌بپريم» 
ماباید . به سوالات زیادی جواپ ميداديم * 
درابنباره بیشتر توضیح هیدادیم ۰ 1 نہ 
می‌خواستند مطمین شوند که مااین کار 
وحشتناك را تکراد نمی کنیم» والیته که‌من 
دراین‌مورد = به‌آنپا حق‌میدادم* 

حالا فکز میکنم شاید ببترمی‌بود من‌ازآن 
اول فرار نمیکردم۰ شما فرارمی‌کنید وفرار 
مي‌کنید وبعد به‌مرحله‌ای می‌رسیل که‌متو جه 


میشوید دیگرجایی برای فراد باقی نمانده» | 


شما همة زندگی تانرا وخانه‌و عشق‌ودوستان 
تانرا فاصله هاعقب گذاشته ایسد. شما 
نمی‌توانید برگردیدوبه آنمابررسید. 
من‌حالا خودم را خوشبخت احساس‌می‌کنم ۰ 
خوشبختی ایکه بعضا فکرمیکنم لیاقت آنرا 
ندارم ٠‏ 
من خوشبخت بودم که توانستم به عقب 
برگرد م وحالا آبنده درخشانی برای دالفوان 
وهن دامن گسترده . آینده ای‌برای‌بوسه‌ها... 
انتبا 





سر گر دانی بنده 


وخلاصه هر کدام آنپا در یکی دونا 
ناکام مانده و یکی‌مشروط هندسه 
بود . به این حساب قہرمان شان 
در ناکامی همان بی‌بی بود که 
فرقس کرده گریه میکرد و میگفت. 
پدر جانم مره از خانه خات کشید 
خدایا چطور کنم . مه خودر زیارتپا 
یکه که شمع روشن تدم و نذر دز 


گردن کرفتم چرا اینطور شد و هر 
کدام چیز ی میگفتند دلم شد که 


برایشان عرض کرده‌بکويم بی‌بی‌جان 
ها . اول به پیاده روا استسا ده 
نشوید و گریه نکنبد , دوم هسم 
خير است کوشش کنید که در 
سالانه کامیاب شوید و شوم هسم 
بروید به خانه انشاالله که حیزی 
& 


براایتان کسی نخواهد گەت و نذر 


حلوا را پخته کرده این «حقیر فقیر 
سرا پاتقیصر »را که به حلوا ګل 
علاقه مفرط دارم خبر كنيد امسا 
ری اا 
بریزند و هما نجا به اطلاخ‌دوستانم 
برسانند نا چار همراه با رفیق" خود 
خدا حافظی کردم و مرچه زودتر 
خود را به ایستگاه زسانیدم دیگر 
نفبمیدم که چه گپ شد ؟ 

لوحه موتر را خواندم نوشته بود 
«ولایتی قلعچه » پرسیدم مونر کجا 
میرود گفت شاه شید - پس جرا 
ولایتی نوشته است گفت : بادار 
موتر ما زود زود تبدیل میشودکس 
بیکار است که لوحه ها راهم تبدیل 
کند گفتم خوب میکنید . شاه شید 
که میروید گفت بلی و منم سوار 
شدم ً 


ژوندون 


وات 


و 
اء 





د 
واپ 

تى | 
ی ! 


ان ی E‏ 


ود 


ها 





حضرت ز ید بن خطاب (رض) 


نر است اگروی زنده بماند قسار پښتر 
امدشد همان بود که حضرت زید (ض ) 
رین چنکث پیشتر درپی قتل وانمدام وی بود 
الاخره اورا" بفتل رسانید و در گذشت‌رحال 
میمی بشکست دشمنان خدا ودشمنان 
ن گردیده 

بعداز قتل رجال فکر ایثار و قربانی در 
ماغ زیدررض) بیشتر گردیده زند کی و ۱ 
راموش کرد وتا آخرین لحظات ز ند کسی 
حپاد دست تکشید و باآخرین نفس وی‌بیرق 
نان ازدستش بزهین افناد وبه‌ین‌وسیله 
دت نایل شده مجد وکرامت راتجدید و 

حمت ایزدی پیوست* 


زمانیکه خبر شیادت زید (رض بسمع 
ادرشن عمر «رض» رسید قهر هسانسیب 
ایثار اوراستوده ازکفایت واهلیت وی یاد 
رشده گفت : خداوند براددع زیدراببخشد 
دوکار نيكمن سبقت جست: پش‌ازمن به 


ره شده قوت جسمانی ام بف عف‌گرایید» 

زند گانی ام مدت کمی باقی ماند.مرابدون 
فراط وضیاع E‏ بيذ یر ۰ خدا با روزی 

دت دا یمن تصیب بگر دان وم رگ 
ادرشبر پیفمیر محقق‌بساز» 

همانا اين امرتحق پذیرفت وخدا ونسه 
عابش داقبول کرده 

حضرت عمر (رض) شخصیتیست که سردار 
ائییاع درباره اش فرموه: خداو بدحق‌رادرلسان 
قلب عمر محققگردانیده است* 

حضرت عمر «رض) ازشجاعت ودلیری و 
نف لو دانش زيد «رض» مطلع بوده 


ممواره ازوی یادمی کرد واز و فات آن په به‌آیبا و آوردیم وایشان مارا از هر چیسزی 
تسف 0 آورشده میک ت: هر بارصبحیکسه ی‌لیاژ ساخت ودرهمه امور باما بازوداد. ۰ 2 
من وزامن ازان بوی زیدرامی‌يايم ۰ ۱ حضرت عبدالله‌ین عمر وغیره از وی‌حدیث 8 
حضرت زید «رض) باوجود این همه فضایل دروایت نموده‌انده ۳ 
eosss0060600‏ : 
: 

بقبه صفحه ٩‏ 1 

e 

۱ > هه 1 : 
رزشهای جهانی ۰ 

۰ 

و دب ۰ 4a‏ 7 : 

و رو توان و بیشرفتش را های سطح الارضی و تحت الارضی و 
واضح ساخت و با وگوشزد کردکه دانه ما وجوبات وسایر نبات‌موردم 
آنجه دراین حبان از مظاهر خلقفت ناز انسان مللیون ها ال پیش 


وجود دارد برایش مسخر و در 
اختیار او قرار داده شده است و 
دیگر این وظیفه انسان‌استکه علم 
بیاموزد و در فروغ دانش و علوم 
طرق تسخیرطبیعت‌را جستجونماید 
و آن را در خدمت انسان و برای 
عمران: وآبادانی جیان‌بکاراندازد . 

وقتی انسان باطراف و جوانب 
نظر می افگند همه چیز دا فراصم 
وموجود می بابد ومیبیند وادی 
های بمپناود و خاک مستعد وآپ 


شماره ۲۳و ۲۶ 


وقربانی ایمان قوی داشته 
منشی خرسند می شدوبه‌احدی ضرد نمیرسانید 5 
ومیگفت : ا هرررسانیده بافاسق و8 
ملد دوستی . ھی کم 


در دسالت شريك می‌باشد۰ 





شته اززندگانی فقیر 


e 1 ٤ 
بن غیره وفتیکه برادرش وفات کرد‎ 
مرثیة درازی سرود حضرت عمر(رض) برایش‎ 


گفت: اگر هن شاعر می بودم بپسترین 


شعر خودرا په رتاء برادرم چنانیکه تو 
سروده ای می‌سرودم متحمم در چوابپ گفت : 
اگر درراهیکه برادرت رفت پرادر من هیر فت 
عرکز متاثر نمی شبد م سپس‌حضرت‌عمر(رض) 
برایش گفت دپیچکسی مانند تو هرا دنسر 
تعز بت نگفته‌است ۰ 


میگویند قاتل زبدردض) ابومريم نا 3 


داشته ازقبیلة بن حنیف بوده است وقبیلة 


بن حتیف از روان دجال بن‌عنفوه‌بوده ۳۳ 


اونبار بوده است که بعمداز اسلام آوردنش 


باردیگر راه کفر را اختیار نموده قبیلة خود 


دا بدراه کرد وبه آنیا گفت که پیغمپراسلام 


بوی گفته است که هسیحه بارسول خدارص 6 


^¬ 


با ر الان ي فرت 
عمر (رض) گفت : خداوند زید برادرت ر | 
بدست من عزت داد ولی بادست او اهاند 
بمن وارد نشد همان بود که‌حضرت‌محمد ررة 
ازوی قصاص نگرفت ۰ 

۲ حضرت زیسد «رض‌باوجسود قوت و 
ا خود مرد مله ف » سخی و کر یم بوده 
تس شخص رابه اندازه اش تقدیر می کرد واز 
فضل کسی انکاد نمی نمود واگر کسی 
احسان هی کرد احسان دابه احسان ددمي نودي 
چنانجه اودر طول زندگی از فضل مردم‌انصار 9 

یادآورشده می‌گفت : مادر حالیکه ادار بودیم ق 


3 


جح عم و و ۵۵ ۵ ۵ 


3 
8 


خلق شده و آماده بپره برداری و 
حاصل انسدوزی, است پس برای 
مثال وظیفه اساب بر شو ا 
دانه های گندم مپیا » خاک 


OOF B® 


وه ”` 


3 
1 
۳1 
8 


برای زراعت آماده و موجود 9 

f 
' جز از تخم کردن زمین » افشانسن‎ 
دانه و آبیاری آن چه چیزی دیگر‎ 
خواهد بود ويا بعباره دیگر چه‌کاری‎ 
دیگر باقی خواهد ماند که او انجام‎ 
. بدهد‎ 

«ونباله رازد» 


شاعر کلاسیکت 


پنستانه لره منصب‌نه‌دی» غضب دی8 
جه‌تلاش داضافو کالا بی دا له 
که هزاران کاندی پستون» 


2 
له شو 
: 


بيه صفحه ۱۱ 


شعر -افسانه 


8عنتگری نبانی بادگرانش است ۰ 


قصة ناشناس آشنارا ناتمام ماندی-نپان 


مغل به 8 داشتی َ 


عزیزمن ! بی‌دغدغه باز گوی 1 
او لب نکشود ابرام نکردم تاعشق‌مابیتاب 


بوبه داجه له زره ویاسی دا خبال 8 نگردد 0 


پښتانه لره شهی اندیری ښه دی 
نه‌یی اغو ستی د ور هر لا 

خوشحال خان در مورد بہرا 1 
که در برابر ۰ 


آن راز نگفته ماند . 
آن گره سر بسته سوخت ۰ 
هه © 
يك دهه ودوسال می گنرد. 
خواستم داغ آن دوزگاد دا رقم ذنم . 
درد مرا قلم بر صفحه دیزد -آتش‌حسد 


از او بر بده بصفوف می پیو ندد ۰منوز خموش نگشته حسرت یادگاد نیمه 
این ابیات را که حاکی از درد و الم 8 سوز آنست ۰ 


جانگاه او ند میئوسستد : 1 
تاهنر د سردارۍ نه زده و 
سرداری دی په خپل دورکړی يدنام 
(۷) همانجا ص ٩۵۰‏ . 
هم تمامی خیلخا نی لره بلا 
هم خپل څان لره‌بلاشوی‌بدفر جا م 
مشر ورور دی په زندان کړء 


خان یکیری 


hh 
ا‎ 
5 


سپہر نقش دگر ریخت دنگ دیگر آورد. 
روشن‌ش که روشن جچبره هوسپاز و 


بیتاب زندگی بود . 


جام جشمانش از جام شراب خرایی‌میدید 
ھی جست ۰ 

دلش آهنگ هوس وزم داشت ۰ 

ازان براه اصواب - خطا می رفت ۰ 
هت 98 

در دل خطابش کردم : زیبائی هامی دود 

د داغ خزانگاه میسوژی ۰ 

تادیدم دگری را در دام آورد . 

در حلقة دیگری افتاد» آبرودا در پای‌بی 


داخانی دی شه په ځان پوری‌حرامه آبرونی ۰ 


نور دی نوم څما د څويوپە‌شمار مه 


اینیم نشانه ای از افسون خائه ی - . 
«سوما» عاشق شکست دید شبی این 


۳ شه و حکا تادر ور 0 ری زش‌اشك‌میگفت»من‌نوشتم 
ال ختيك ونا به دا تمامه(۸ و داستان دردش را بمن آورده بود تا داغاو 


(باقیدارد ) 


نتش واتر ماند . 
۲عقرب ۱۳۳۸ -کابل 


O00 OVC 9996066656666566 00 


بقیه صفحة ۶۳ 


مردی بانقاب بقه 


باره‌نزد مابر میگردد. 

ايلا پس از يك وقفة وسکوت 
نسبته طولانی جواب داد: پدر وقتی 
رای نرد ما بر «گر دد در آنصور ت 
راکه ازآن نفرت داری تركکنی ؟ 

جان بنت به آرامی پاسخ داد : 
من کارم رارها کرده‌ام .عز يزم .دیگر 
هیچگاه به آن دست نخواهم زد ۰ 
دیگر ه رگز اخدارا شکر که از عذاب 
خلاص شد م1 

ابلا صورت پدرش راندید .امادرد 
ورنجی راکه در سیمای او نمایا ن 
بود تولانست درك نماید . 

اتاق کار پر ازدود سگرت دودس رو 
وکلة ويك کګارږون که کاملا به بنداج 
بسته‌بود درصورت صاف‌وقشنکش 
ش جای سه‌خط خراشیدگی پیدابود. 
دار بالا پوشس خواب وسیلییر ها به 


پاهایش ولب نی درمیان دندانا 
نشستۀ بوداما به تصویری که يك 
مقدار راضی وسر حال باشد جلوه 
مینمود . 

ديك اظہار داشت : آقای جانسسن 
شما بسبیار لطف دارید. تصور 
نمی کنم که رای پیشنباد شما دا 
بیذیرد شما مطمتن ج تک 
رای میتواند ازعبده انحام این کار 
پدر شود؟ ویصفت مدير يك همچو 
شرکت بزرگی در کارش موفسق 
با شد ؟ 

حانسن دردادن جواب مردد مانده 
بود ‏ وگفت : نزدماایتلند بصفت يك 
کارمند ومامور ساده کار میکر 
لماکسی متو جه استعداد سرشار 
اداری اونبود . 

- شماییش ازحد نسبت به او 
خوشبین ومبربان نیستید ؟ 


۰٩۳ صفحة‎ 


بقیه ص ۱٩‏ 
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مطابق بلان(۵ ۲ سال 


خیرخانه بحیث ناحیه یاردهم شیر 

هریم معبوب افسر ی: 

ممکن است بفرمائید تطبیق پلان 
۵ ساله شیر کانل از چه زمانی 
ودر کدام حصص شیر عملی خواهد 
گردید . 

سمیعی معاون شاروا لی : 

بزودی شش نفر از متخصصا ن 
شوروی برای مطالعه هقدماتی تطبیق 
پلان ۲۵ ساله در واحی کته ساز 
کابل وارد کشور ما میکردند » ولی 
شما هیدانید که تطبیق‌این پلان‌وقبی 
عاقلانه است که برای مردم ۱ بسن 
واحی قبلا محل رهایش آماده شده 





اشد 
دولت در بخش اول فعالیت خود 
که ۰ ۲.۱ ۱ 


عایشیر ثوانی 


معلوم هیسود که بعد ازاین‌درینجا 
خیلی زياد رفت وآمد خواهد کرد . 
اگر بتوانیم مبلت بگیر یم نو عی 
خواهیم کرد وخواهیم پرداخت. مگر 
این ها برای ماتازگی دارد . 

دلدار با احساس راحت » نفسی 
عمیق کشید. ارسلا نکوی ازین که 
توانسته بعد تشوق د حتر را 


قبل از تخریب‌آن نواحی‌برای مردمی 
که خاانه هایشان تخریب میگکسردد 
خانه هاق ارزان قیمت تیه میدارد 
وبعد تطبیق نقشه را به عمل مې 
کشاند وطبیعی است که تهیه محل 
رهایش برای مزاران خانواده کاری 
پیست که در جند ماه وحتی جند 
سال عملی شده بتواند. 

راصح : با تشکر از کار کنا ن 

بساروالسی بخشین | و ل 
جلسه امروز را در همین جا ختم می 
کنیم ودر جلسه آینده اتی ان 
مشکل کمبود آب آشا مید نی صحی 
وعلل عدم کنترل واستقرار نر خبا 
در شیر به گفتگو خواهیم پرداخت. 

با تشکر از همه . 





بزداید» قلبا قرار گردید. به دختر 
نزديك شد وپر موی انبوه مواجش 
دست کشید. دختر بعد ازآنکه‌نگاهی 
به اطراف افکند. پاغنج‌ودلال خودرا 
برجوان‌فشرد. ارسلانکول سبرزیبای 
اورا درآغرش گرفته باشوروهیجان» 
لبان خودرا پر لبان نفیس ساس 


ملتیب. وعقیق رنگ دحت له در 


سینه اشس‌جسییده ډو د گذاشب لحظة ۳ 


بقیه ص ۳۸ 


او گر دش ۱ لفر دهیحکاك 


تومثل مارگرت هستی که به‌سگرای یله‌گرد 
و پشکپاغذامیداد. وقلبی مالامال ازعشق و 
محبت داشت ۰ 

کلمات اومانند خنحری درتلیم ھی نشمست ۰ 
امامن سکوت کردم ۰ 

دای به حرذش ادامه داد : اگر مارگرت 
ی وو او م عر فل مرل 
خوانده برایشان غذامیداد ۰ 

واهامار کر ت درخالیکه کار دکارخانه دروسط 
قلبش فرورفته بود» درمطبخ چان داده وحلثة 
ازدواج هم ازکلکش مفقود شده بود ۰۰۰ 

من هنوز هم شاکت بودم. ۰ 

رای به آهنگ نرهی پرسید : چگونه این 
کارر) کردی رونالد ؟ 

س توس ار و وم 
کرده بودند» پیدا کردم ۰ من برای پیداکردن 
قاتلان زم زحمت فراوان کشیدم وتمام وقت 
فراغتم راصرف تعقیب وجستجوی آنبانمودم* 
وازجانبی هم مطمتن بودمکه خارنوال شبسود 
ترسورا برای اتخاذ فيضله واصدار حکسم 
برای دادن شادت نمی‌توانست احفار کندو»۰ 

رای زمزمه ګرد: آهسته تر» جوا آهسته 
ترحرف بزن ۰ 

برای هن مشکل یود که بااین گروه بسی 
سروته بادردی که راه ګلويم دامی فشرد و 
غمی که دوی سینه ام گرانی میشسمود از در 





وبلکه همشه عقیده داشته ام که هیچ‌تمدئی 
نخواهد بودکه جنین جیزی اتفاق بیفتد ۰۰۰ | ب 
امابه اوعی که هارگرت پاقلب پراز عطو فت 


آنگونه پابیرحمانه توین وضع و خونسردی ارو با 
غیرقابل تصور کشته شد يك خانمی که ام 
صرف میخواست به دیگران کمك‌کرده باشد۰ 

دای ازجایش برخاست ومن به حرفم‌ادامه فقط و 
دادم : 


من فاتل هارادرینجاپیدا کردم وباطری ماگ | 
آزاونبا این زمین وکلبه راخریدم تابه‌ایشان ار و . 
نزديك باشم - اگرچه تاآنوفت کدام يلان (< 
حاص برای گرفتن انتقام ازاو نپادر سر نداشتم ۳ 
احتمال طاسدت ابنکار عملی نمیشىد اگر ۰۰۰ 

دای گفت : اونبا به پای خود نزد تو 
مراجعه کرده» تبدیدت کردند ۰ 


ا 


چشممارابسته به حرفېایم ادامه دادم : 
من تمام قہوه» لوبیاء خواروبار وسیب هارا 
بازهرآلوده ساختم» خوراکه بابی که هیپی ها 
ازراه جبرمیخو استند ازهن بگیرند ۰ 

دای آهسته سرش راشور داده گفت : 
من بحرفم ایستاده هستم روناند ۰ میخواهم 
دفتر , خصوصی بازکنم ومی خواهم توشريك 
من‌باشی» اماتوحالا سرحال آمدی ؟ ۰ 

پااینکه هنوزهم بدنبال انتقامحو: 9 1 
انتقام بخاطر ی Eg‏ دسا 


ن از 


بای * 


صعبت ومکالمه پیش آیم : من هیچگاه مايل من بدنبال جوّابی میگشتم۰ امانمیتوانستم وز بي 

به آن نبودم که قانون رادردست خودم‌بگیرم جنین جوابی داپیدا ګنم ۰ ر بان 

سي ووي ج لوی سا 

4 ر 
بقیه ص ٤۹١‏ 

و خر 


دوتيم ور ر سی: 
بل . 
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رها ساخته» موهای خودرا مر تب برد 


باقدارد 





۵ مخ پانی 


دیستو نستان می ورخ 


دیت ملاتي ی اود کی حل یی 
دبین المللی پر نسیپونو اود ملگرو 
ملتو دمنشور په اساس په سوله‌ایز 
ډول اودا خبرو لهلاری غو شتنیدی. 
تاریخ شاهد دی جهد جمپوری 
دولت مؤسسس او ملی مشر ښا غلی 
محمد داوّد دجممپوریت. دمترقی‌نظام 
رمینخ‌نه راتک په لومپری ورخ‌وویل 
ارپشتونستان مسله زمو ن | ود 
پاکستان ترمینخ ذسیأسی اختلاف 
بواخنی موضوع ده چه تر اوسه‌نده 
حل‌شوی او مونږ به‌په سوله ایزه 
لارددغی موضوع دحل لپاره خیل 
شش نه په دوامدار ډو ل جار ی 
وساتو » 
دغه راز زمونر ملی مشر په يوه 
یله جامعه اومہمه ویناکی یوخل‌بیا 
وت و او بلو خلورمای حقو قو ملاتړ 
داسی وکړ اروی ويل دافغا نستان 
جمروری رولت بهپه سره سینه د 
پشتونستان دملی مسالی دسوله‌ایز 
او شرافتمندانه حل دلادی دپیدا 
صفحه ٩٤‏ 


کولو لپاره به کلکه کوشش و کی‌مو نږ 


ښاغلی اسدالله محصل پوهنخی 
اقتصاد بوهنتون کابل . 
باغلی زبیم‌اله متصسم لیسه 
غازی 


شاغلی ا نعمت لله محصل پارامیدت 


عقیده لرو چهد افنغا نستان اوم یکل وزارت دفاع‌ملی ښاغلې فربدون 
پا کستان مناسبات ددوارو هیوادو نو /فارغ التحصیل لیسه غازی . 


دکتی ازبه منطقه کی دسولن دپ -] 


شاغلی حالت عخکان مامور در 


مختیا او پینگیدو دمنافعو سرممطا وزارت امور خارجه . 
بقت لری هیله لړو چه په پای کی4 ناغلی محمد نعیم متعلم یه 


به‌دغه کار بریالی شو . 
مونږ هیله لرو چه پا کستان همه 


غازی . 


شاغلی محمودراحل‌محصل کورس 


واقعیتونو باندی سترگیپتی نکړی؛ ساط . 


اود پشتو نستان مساله لکه خنکه 


شاغلی عبدا لشکور يونس محصل 


چه ددغی سیمی مشران اؤ خلك ى بو هنبځی ااقتصاود يق هنضو ن 


غزستنه کوی حل او فصل اوبه 
سیمه کی دروغی جوړی فضا مینخ 
ته راشی.به پا یکی ددغه ملی‌وردخی 


سحت 


۷ 
کابل .. 


شا غلی محمد انور فار غ التحصل 


په مناسبت خپلو پښتونستانوورونو) لیسه غازی . 
Ea See o, CN ES‏ 


خپل سرنوشت دټاکلو په لارکی د 


تیسپای والیبال وبا سکتبال طی 


دوی دهلو خلو دبریالیتوب په یله 

وایو فرونزا دو شنبه وتا شکند دیدن 
3 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 
ژوندی دی وی پښتو نستان ه 
او تل دی وی دافغانستان او 

پشتو نستان ورور گلوی. 


مھ 





مسول مدير : 


علی محمد «بریالی» بط 
معاون روستا باختری 
نبا 
2 .م عنمان زاد 7 
ممم عم بای بابو 


دمسئول مدير ددفتر تیلفون:۲۵۸:۹ ژر, , 
دمسئول مدیردکور تبلفون: ۲۱۹۲۰ استکا 
سوجورد ۲۹۸۵۱ شش 
دمعاون ددقتر ارتباطی تبلفو ن OF‏ 
دتوزبع او شکایات مدیربث‌ارتباطی | ری" 
تبلفون ۵٩‏ 


پته: انصابی واپ 


ی 
لا ل 
دانستر الذ بيه 

په‌باندنیو هیوادو کشی ۲۶دالر 
دیوی گیی‌بیه ۱۳ افغا نی 
پهکایل. کی ۱۸۰۰ ۳۳ ] ست 





ژوندون 





اتحاد شوروی بصورت‌غیر مساویانه 

دیده است .-زیادتر از ۸۰ فیصد 
انسیا در قسمت بورال‌قرار کر فته 

ت .ومناطق صنعتی که در ساحه 
روبائی کشور قرار گرفته به تز ید 

ام وار انرژی ضرورت دارد . و 
قط ضرورت ی را ذریعه دستگاه 
یی تولید برق اتومی سې توان رفع 
گرد . از همین سبب است درینجا 
دستگاه اتومی ورونژ جدید ساخته 
لبط اسنت با فعال ساختن ..قسمت 
نجم این دستگاه تولید برق اتو هی 


* آن از جمله هر قدرت وترین دستگاه 


ای جبان تا حال محسوب نمیشود 
رین انقطه همجنان دستگا هانومی 
نگ اد فعالیت کرده وسا ختما ن 
ستگتهپای اتومی كورسك چیر۔ 
ز پستکی »سمد ستکی »ازمانشکی 
بان دارد . 
ا دستگاء‌تولیدبرق. رد 
ر محلا تیکه از جای استخرا جمواد 
وخت دور باشد اقتصاد ی‌نیست 
ِ بن‌وسیله اتحاد شوروی دستگاه برق 
[,می را در مناطق قطب شمال ودر 
فیه دستگاه تولید برق اتو مى 
اها ساخته‌ومیسازد ناگفته‌نمماند 
تپیه دستگاه‌تو ليد برق کوچك 


قدرت ا رای کارت 


د“ 

ابط خصو صی رول مہمی رابازی 
را مئال‌در مناطق که‌رسیدن 
نب مشکل است و هم در فضای 


پان ازین‌قسسم دسنگاه هااستفاده 


۳۹۷۹4 ده می نوا ند .در بسیاری از ین قسم 


تگاه هاا انرژی اتومی را بصور ت 
تقیم به انرژی برقې تبدیل می 


اطی | رباکتور (روما سکه)او لین‌دستگاه 


ر 


له 


می اپل نوع در جپان بوده است 
دستگاه تو پاژهم چنا ن‌ساخته 
که .بالاخره می رسیم به 
ضوع اکولوژی (بوم شناسی )۰ 
إرابالم محافظه محیط اطر اف يك 
ضوع مہم بوده و برای‌همه و اضح 
ت. همجنان واضح است کے 
| ستکاهپا ی تو لسسید برق 


۱ می تا قیرات رادیا نماید. پس 
مچ 





نقیه صفحه ٥٩‏ 


مراحل‌انرزیاتومی 


سیو ی را بالای انسما نمیا وارد مې 
اصل موضوع از چه فرار است ؟ 

دستگاه تولید برق‌زغال سنگست 
در يك ملیون کبلوات برق شباروز 
۰ ون او کساید ۰۰: گاز سلقیر 
۲ تن اکسا بد نانیرو جن و کار بن 
و۱۲ تن زغال را یرون می اندازد 
نظر به پیش بینی متخصصین درسال 
مای دو هز رم‌این ها تو لبد کننده 
لازمه دستگاه حای تو لد برق فقطبه 
خطر است. اگر تا آن زمان نعداد 
ماد سوخت معدنی (زغال سنکك و 


تفت وگاز )ساخنه شسود پسس در 
ائمو سفر سیاره مین سالا نه 1۰۰ 
ملبون تن‌کاز ات سلفر و۵۰ ۲ملیون 
تن زغال سرون انداخته خواهد شد. 
این اقدام نه فقط منطقه ئی را که 
دستگاه درآن فعالیت میکند مملو از 
خطر مې سازد بلکه این مو ادفاضله 


سراسر جپان را در برمی گیرد. 
طور بکه معلوم ده دست اه تولبد 


برق اانومی این‌قسم خطرات رابوجود 
نمی آورد .مگر حتی ما ازین زمان 
فقط به ساختن دستگا هہای تو ليد 
برق اتومی تاسال ۲۰۰۰ ادامه‌بدهیم 
در آتصورت سطح رادیو اکتیفی در 
تمام سیاره زمین نسبت با ند از ه 
اجازه داده شده صد مرتبه ب 
خواهد بود .این محا سبات برای 
دانشمندان فزيك ود کتوران مربوط 
نظر به آزمایشات وتجارب استفاده 
چندین ساله‌دستگاه تولید برقاتومې 


در کشور های حپان روشن است . 
طوریکه معلو مات‌دارید انرژی اتومی 
بصورت مواد فاضله‌عادی سوختانده 
ویاکوگرد نيتوانيم مکرما آموخنه 
ایم که آنپارا در قطی داخل کرده 
در جاهای اطمینان پخش دفن کنیم 
وفعلا پیشرفت علم ودانش مفکوره 
جدید پیدا شده است که مو اد 
رادیو اكتف رابطه دارد وما آن را 
فاضله رادیو !کف بمواد غیرااکتیف 
تعدیل کرک 3 
بنفع دستگاه تولید برق انومی است 
بدین صورت پیشرفت انسرز ی 
(تومی در جربان بیستت سال‌اجازه 
داده است؛ که جنیه های حقبقی مفید 
بودن آنرا برای زراعت ومحافظت 


این هم يك پا نیت و 


انرژی اتومی که عبارت از قر 


روت سر شار سیاره زمین تعیین 
برد . 

سه عکس العمل وسه مر حله : 

این پیشرفلت ھا مرابو طبه دستگاه 
های تولید برق اتومی است .مرحله 
اول عبارت از عمارات دستگاه تولید 
برق اتومي با انواع مخناف ریکتور 
ها که قدرت آنہا زیاد شده می‌رفت 
میباشد. هریکی‌از بلاك های انرژی 


نك قدم جدید درتلاش وعملی بوده 
و ریاکتور های شان از جریانا تی 
شومی‌دستگاه "اتو می‌مورد استفا ده 
بود درین د ستکا ه هس 


1 ژی ته یک یه < 
ترون های بطی آزادمی گردید .لیکن 


در شروع سا لای پنجاه قر ن 
مو جود عیسوی | کاد میسن ایحا د 
شوروی‌لیسو نسیکی‌مفکوره امکانات 
استفاده از ریاکتور های‌ارژی نوع 
دیگر را که باساس نيو ترو نا ی 


سر بخ فعالیت مې نماید اظپارداشت 


این تسم ربا کتور ها قادر اند که 
اقسام مختلف بودانیم رابه هسته 


حرارتی انواع پلوتون تبدیل کنند 
غبر از این در نتیجه سو ختاند ن 


مواد اتومی اندازه آن درین قسسم 
ریاکتور ها زياد گردیده و نما ماين 
ها پرابلم انرژی را بزای چندین‌صد 
خصرصیت ریا کتورهای که به نیو ترون 
های سر یع‌فعا لت می نما بددا نشمندان 
شوروی را بخود جلب کرده است 
بعداز تحقبقات بك عده دستکا بای 
آزمایشی در انحاد شوروی رباکتور 
(بی-ان ۰) ساخته شده‌و شرع 


به فعالیت نمود تعقیب آن در 
دستگاه تولیدق‌بریاتومی بیله‌روسی 
از ریاکتور (بی»ان 1۰۰) هدر بین 
مرحله انرژی اتومی کانسر ین می 
اشد استفناده‌میشود متخصصناتحاد 


.در 


شوروی مناسب بودن این قمسسیم 
پیضرفت ہی دز بی را قیمت ها ی 
کرده اند . 

مگر داانشمنداان! فزايك, تبوز سان 
ها ومتخصصین راجح به مر حله آیند ه 
حله 


مرتو ذروی است سخن مې زننه ۰ 
دانشمندان اتحاد شوروی تحقیقا ت 
خود را در حصه دستگاه نوع تو 
کمك که در زمان خود از طر ف 
| کادمیسن آرسیمویج پیشسنپاد شده 
بود ادامه نمیدهند .دستگاه های این 
نوع فعلا در | بالات متحده امریکا ۰ 
کشور های ارو پای عربی وچاپا ن 
سالخته تمیشود . مادارای اساسا تی 
میباشیم که‌این وظیفه‌بشکل وخطیر 
تا ختم فرن موجوده عسوی حل 
خواهد گردید . 

اتوم برای صلح و صلح برای 
انوم: 

پیشرفت این فسم ساحه علم و 
تخنيك مغلق مانند انرژی اتو می 
جابو بشری را قداعت دادو همکاری 


بین المللی بروی آن مفید وضرودی 
است .اتحاد شوروی با این وضع 
هنوز در اولین کنفرا نسس نیو که 
راجم به استفاده از انرژی اتو می 
به مقاصد صلح داابر شده بودبیانیه 
داده ودر باره تجارب وساختن و 
استعمال اولین دستتگاه تولید بر ق 
اتومی معلومات داد در آن وت 


[ کادمیسن کو ر جاتو فیدر هارو یل 
برای داانشمندان خارجې راجح به 
اداره شنوند . کتفرا نس داد .ها با 
اشتلیاق كامل نتایج اصلی تحقيقا ت 
را با شما در مبان گذاشته › 
متخصصین خارجی را قبول کرده واز 
خود زا بشما می فرستیم وهمجنا ن 
معلومات خود را# به آژانس انرژ ی 
انومی مین المللی خبر ميدهيم .اتحاد 
شوروی در حالیکه در پیشر فت 
انرژی اتومی كمك می نماید خدمات 
خود راا در بر همند شدن از بورانمم 
حتی" به کشور های مترفی جہان 
فدرالی المان و بلچیم در یغ نکرد ° 


اسنت . کشور اتحاد شوروی دارا ئی 


جنین قدرت صنعتی است که ایس 
قسم همکاری ها را ناساس هدایت 
دوام دارو بانکشاف تا میسن 
نما ید . 

روی سخن ما پیکی از اصطی 
توین شواط یبش فت وآن عبارت 
از فراوان (مبم ترین انر ژی د 


پیشرفت انرژی ائومی به میل نما م 
جامعه بشری وهر فرد 
پایان 


بقیه‌صه 


گوشه ای از 








وزارت امور خارحه 


یی‌په آرامی سره تنگ اورانک نشو 
کولای موږکانو چه‌تر هغه وخته 
پودی ودیل سره دوستانه روبه 
درلوده اوډ سو لی به فضا کښی 
اوسیدل» کله چه د ژوند شرایط له 
ستو نزو سره گه ولیدل, دوحبه يی 
وادشته اوبه جگره يی لاس پوری 
بايد په‌دی هم پوه شو چه موترونه 
هم پخپله دباری خلکو په روحیه 
باندی غوره اغیزه لری او کوم شی 
چه‌به ترافیکی پیښو کنبی زیاتمہم 
عامل گیل شوییدی» په ساری کسانو 
په‌تیره بيا خوانانو کښی خشونت 
دی. په‌هر حال» دلويو ښارونوخاص 
کفیت هغه خلك چهد عصی نارامیو 
(دمینی دکموالی اود سمی روزنسی 
دنضتنوالی غوتی) دشرایطو دپاره 
هساعد دی دی ته مجبور وی جه 
خهلی غوټی په لومي‌نیو کسانوباندی 
خلاصی کری چهد چیری وړی گتی 
به سر ورسره شخر ه اک ‌ 

پرد فیسر (سیوا دون) واابی .۰ 
(دښارونو داوسید ونکو او سل گونو 


٦٩ صنفحه‎ 








ښاغلی خلعتبری باساغلی و حیدعبدا در 


طی این‌ددذاکراتکه‌درفضای دوستی وتفاهم کا مل صور ت گر فت را < 


جع به‌سایل‌مسیم بين المللی ۱ تکشاف او ضا منطقه و 
تقویت وتوسعه روابط وهمکاری عای مئمر دوحانبه افغا نستا زا 


ان وایران تبادل افکار مفیدوجامعی بعمل آمد* 


اومن 


مذ کرات بین ښاغلی خلعتبری وزبر امور خارجه ایران‌وناغلی وحید عبدالله معین سیاسی 


e 





د۲۱ مخ‌بانی 


ښاری ژو ند دانسان- 


دلو احصائیه چه نشی کولای ان 
دژو ندانه دشر ابطو سبره تطبسسق 
کړی »په رښتيا ویر اهمیت لری او 
داد ښار د اوسیدو نکو اود هغه 
ډمعماری ډپاره ډیره غټه مساله ده. 

به دی‌بارهکښی چهد ښارمعماری 
FES‏ 90 وارش. CS‏ 
عقیدی شنه. خینی کسان وایی چه 
دښار دمعماری سبك بايد زیات وا 
نهوړی .خنه چه زیاتره خلك ځان 
ورسره نشی تطبیقولای . 

به ۱۹2۳ کال کبنی جهد أنکلستان 
دولت دنازی المان له بمباریو حخخه 
دبتدارشویو حرابیو دنر متّقولو په 
هڅه کی ویدلی ویو شم نماب 
بندگانو پیشنما وکړ چه دانگلستان 
بارلمان بازید دنورو هیوادو به‌سبك 
جوړ شی اود نمایندگانو چوکی‌باید 
دگریی میز به شکل وی. مگرچرچل 
ددغه کار سره كلك مخالفت و کر او 
عقیده بی درلوده جه هماغه پخوانی 
سبك باید پوره مراعات شی اووابل 


به‌یی جه دمجلس دنمایند گانو دیو 
بهنل پوری دښتو اوتنگو جوکیواو 
دانگلسنان ددیمو کراسی دټینگښت 
ترمنخ مستقیمه رابطه شته . 
نوموړی په ښارونو کشی دمعمانی 
بدلون ته داشاری په ترخ کښی‌زباته 
کړ يده .(دمعماری اود ښار دنظم تر 
منخ بپه رابطه شتهء مو نږ ودانی 
بدلوو تر خودوی هم‌پخپل وارسره 
زمو نبر دژوند کیفیت واړوی. ) 
به‌دی باره کشی چهد لوی سار 
اود هغه داوسید و نکو تر منخ‌خر نگه 
هم‌آهنگی پیدا گپرو. بايد وپوهیررو 
حه‌نول خاک نشی. کولای دز ندانه 
در شم قیال ان ی 
کری. مسلا دهغو کسانو دپاره جهد 
وړو باروتو باکلیو خخه لویو او 
صنعتی سارونو ته گام زدی,دژو ندانه 
دشرایطو مئل په رښتیا گران کار 
دی» خکه جه‌دغه شارونه »بی له دوی 
شخه اود دوی له‌نظر څخه برته‌جوو 
شوی دی اوبه‌هغو کنی‌ددری دپاره 








۵ مخ‌پانی 
او دشپه‌حنازه 


. غوایم جه هفوی وگودم او بیرته | 
راشم ۰) 

(څرك) ته‌درسپین) همداتکل هم یوناشایی | 
تکل بکاریده ۰ خوچه (سپین) هیخ توضیع 
درنکیه نولایسی هم اریان شوه اونودیسی 
هیچ ونه ويل ۰ 

اوسا غرمه (سپین) دخیل کلی په نيتلا 

وځوځید ۰ پداسی حال کی چهله (خرك) سره! 
سل هاپوشتنی لایتجلی پاته دی - ۱ 

(سپین) عمداچه خپل کلی ته ورسید و 
سخت په فکرکی ورب وه ۰ منه خیل کلی 
اودوړ کتوب غمجن چاپیرپال هماغسی سپیره 
اوخوارلیده ۰ هغه لیدل چه دکلی کورونه‌اد | 
کلاوی درخ پهورخ لاپسی زړیږی او ویجار 
حالت پیداکوی مرخه غم جن وو. د خپلی ا 
کلادیوالونه یی لیدل چه ژوری جاودی ییا 
پیدا ری اوضایی هره شیبه وني‌یری ۰ 












دشبی هم چه پهخپل ځای پریوت نویی | 
دکلی داغمجن محیط ستر گوته گویده هقه‌ع 
بیاد (ببری) په غم کی وه مغه ته دخیل ولس 
ټول دنه ناپایه کې اونه وریادیدل اود (ببری) 
ژوند دملیون هاوېزگرانودژونداڼه نمو نه وو. 
عثه اوس ویرحساس شوی وه او دب زگرانو 
زور دردونه اوناپایه غمونه یی په کر 
پونگی باندی احساسول هخه شپه تیره 
ترسیاپروی یی د (پتمن) په خبروپه 
کی و اوپه حقبقت کی کلی ته راتگف 
دک تمپریة می+تن‌ض ږښطو 





ممممسمممه 


ژو ند لومپری خیگان او در بسمی 
خشو نت بیشوی. په‌ی دول 7 
ښارونه تل‌خبله کر کجنه خبره‌شایی 
اوآیا دهغی دله‌منخه ورلو امکان 
شته؟ 


بايد نرهر خه پخوا له o.‏ 
خشونت خخه دهفی په سمه لار کی 
کار واخستل شی او داسی لار و 
موندله شی جه دغه خشونت - 
ای دی ماخنگل دپاره مسبابقی 
بز بردی ۰ 


ی 


1 IG IIA ANmUEINaImNBNANINMHRUCNN 


امکانات تطنيق | 


وم تعمیرات -٩‏ الی ۱۲ منزله در حدو 
نزده فیصه . تعمیرات جار الى پنج منز 1 
رحدود شصت الی هفتاد فیه د. تعمیرات: 
لی دو مئزله » در حدود پانزده الی ۲۵ فبه 
شامل پلان میباشد . 

منبع افزود این جنین تقسیمات بادا 
شضرورت وصرفه جویبی در وسایل انکشا 
5 امتداد سرکبای ری ۰ وسایل مواصلاتی| 
دٍ آسبای آشامیدنی» کانالیز بشن وتا مین برا 
د وغیره صورت گرفته ات . 

درپلان بیستټو بنج ساله انکشافی, د 
کابل تمدید مرک های شبری مطابقایجابا 
عصر وکثرت وسایط از نگاء شاهراه‌هاوغیر 


یش بینی گردیده است . 













3 
ابا از( 


ژوندون 





دقبه صفحه ۸ 
روربین‌المللی | 
اطفال ۱ 
ویپبود و ضح اجنماعی و صصی 
اطفال ما در جوکات اصلا حا ت 


بنیاری حکومت انقلا بی بصو ر ت 


عاحل در نظر گرفته شده و درراه 
یل ای ا 
رفورم های بنیادی کشور اقدامات 


مفیدی بعمل خواهد آمد 
در جمله اقدامات مفید د و لت 
حمپوری در را ه عملی شدن 
رفورم های ۳ کشو ر از بدو 
تأ سیس تاکنون ر بکی هم با نأ سيس 
هاشم زین نوی استت. که 9 
توحه جدی درو لت ور اموو برود 
لفل میباشد 
اطفال امروز که مردان و 
را تشکیل م 
متوحه شان ءبگردد ٩‏ رز 


با ید طوری تحپیز کردند 1 


میگر و ند ۱ تشد ره ۳ سسمتگی 

دور 

خدمات مفیدی به و هر دم 
ویش گر دند . 


۲3۱۰۵۱۱۵۱۱۸۱۸۱۱۵۸۱۸۱۸۸۸۱8۱۱۸۱۱۸۸۱۱ ۰ ۱ 


بقبه صفحه ٩۱‏ 


موقعبکه با همحو مسوٌ_ لیتپ زو ِ 
E‏ 


ممت رو. 

فلم (اپا م نا) مقابل عصبا ذیت 
سمورد او خونسردی ج ود را از 
دست دادم و بقدر کافې باو تعرضن 
کردم باین جبت مدت یکسال با هم 
سخن نمیزدیم تا آنکه در هنگا م 
اا کم ام رز با + ۴ 
اى کردم ۰ 

SEED 
اولین فلم ما (بندهن) است بعدا در‎ 
فلم های زیادی با هم یکجا ظا هر‎ 
شدیم که این موضوع در افواه مردم‎ 
راه بافت وشایعاتی علیه ما صور ت‎ 
گر فنه:‎ ۱ 

امیتا بچن : 

لو قرال مرش چاه پر کس 
مستر لمبومی هی گوید .او آدم خوب 


ح دوا 

3 وڪ اجب نك ار مخصو صا يخود 
1 بوده و بیشتر ازهر حبز به کار های 
ا“ حنری علاقه دارددر فلم ربندها تیه) 


با هم از نزديك معرفت پیدا کردیم 
دارا سنگت : 

ن بر درین میحث اگر ذکسر ی از 

۱ (دارا) نشود مطلقابی انصافی‌خواهد 
1 یود (دارا) همبازی ایام گمنامی من 

و پود از ابنرو باو احترام زیاد قایل 

(ستم. 


(۱ ات‎ HIEIRUAHa mL 


د دوفتی درت 


افغان‌نو لاد 


پنتو ن‌بار جامه 


تشه صفحه ٠١‏ 


۰ بر و ژهصنعتیداخلی و خارحی هر داست 


۰۱/۰/۱۸ 
۰/۷/۱۹ 
۰۱/۰/۱۰ 


افغا نی پستینجه 
بو تدوزیسدافت 


چر مگری‌دباغیو یس 


بطیعه هما ۸۸/۱ 

مطبعه و ار سته ۹/۱ 

مطیعه‌شعا ء 9۰ 
> 

رب بت تا وه اد ۲ evr‏ 

پبتو ن‌یخ‌سازی 4/11/1۱“ 


4 rr 
۱۴/۱/۱ ۱۲ 


نحتای سیدسر لض 
CE‏ ی 


ی‌دباغیر نخ‌امیزی 





سم لجسن على ۰/۳/۱۹ 
لوه زد ۱۸ ۱ 
نسا ی اح د ۱ ran/r/1‏ 
خّت سمنتی لو ر | دمد rv/vl ıe‏ 
شحیر اندستری ۹/۳/۰۹ 


پاک احعد ۸ ۱ 2۹ 


دنا ندانا م ۲ ۱« 
بر رسی‌حسابی لو پر لمیر ۱ ۳ ۱ ۰« 
دی خگو ل عمد | لعسمل مخد و د ۰۵ص« 


طبق م ادها نز ده هم قا نو ل‌سر ار راد کر حبی‌داخلیو خارحی: 


سر مأ به‌گذاری هی خار جى بمو حب ایر انو ن تدهابصو ر تشر 


چ ۰ ۳ 
سر .ایه گذاری‌از جیل و له فیصد تجاو ز ثر ده‌نمیتو اند. 


هم ند ل‌طیق فعر ددو همده یوت و ډکمقانو لحد ید دددر 


مر مایه لذار بهای که بدو فو لسر مایه گداری‌خصو 


ءاسی‌از هدایت ماده( ,)این قانون‌اندازهلازمه اسهاه‌سر بو طه سهدار ان خارحی خود 


لست پر و زدعای فعال مختاط خصو صی‌د اخلی و خارحی 


آن‌جنین تد کار بعمل 


البسه‌پو ستی O‏ » 
تلد بو شا a‏ ۰ 
دباغی‌چر م ۳۹۰۰ « 
اسو ر طباعتی ۲۳۰۵۹9۰ 7 
اسو رطباعتی FAs‏ » 
امو رطباعتی N‏ » 
دحل پو سن NES‏ » 
نو ليد يخ ۰ ۳۵ ۳ 
نو لیدنخ a. TF eAY‏ » 
ساختن السه پو سنی ۷ 
تو لیدسیخ گو ل و و ۱ » 
تو لیدتار تلو له ی 
نو ایدنکه عای‌نخیو ابر بشمی دبعم 
خشت تعمیر اتی ۳ 
نو لمداسفنج ...دار / 
خر یطه پلاستوکی »4011 اذغ 
اسو ر مجاسه joer.‏ اف 

اسو ر مجاسید isk‏ 
تو ایدسیخگول ۱۳/۸۰۳۱۳۰۰۰ 

ک‌باسر ما یه های‌افغا نی بعمل آ دد ميتو اندو سهم خار حیهادر یک 


رن 


حی‌داخلی و 


رابه بعر ض‌فر وش‌بکدار ند. 


خار جی او ل‌حوتسال ه مم , منظو رشده است سمکش‌اند 


rr2۰‏ افغا ی 


اسم پر و ژه نار يخ منظو ری بو ع فحالیت «قدار سر مايه نظر بهد ر خو است 
و » کلیمد مدیم دسر و ات‌الکو ضخمی EE‏ ۵ ۱ 
سیخ کر وید مخدو م ۹۵ و اید سیخ گول 
افغان کممکل اجیتر نک ° 4/4/1~ نو لیدادو یه‌ضدحشر ات ۱۱۷۹۹۰۰۰۰ 
شر کت‌سیامیر و غنیات‌افغانستان ۰م رو غدیات‌سو تر OE‏ 
صنایع افغان 2.9/۲۰ بابو ن‌سازی e‏ 
شر کت‌ایببی:ام TT‏ ابو ر حسابی ین 
شر کت هو خسن ‌افۂانہ :ان ۹//۱م نو لیدادو يه FFT eA‏ 
اذعانی‌ایو رست o /v/rv‏ نو لهد کار PRIA“‏ 
چر مگری یهءتو ب 9۲/۷/۰ تو لهدچر م OT‏ 
سپهاف لمینند o1/r/1‏ پر و سس مخر بات ۱۳ 
بو تآ هو 7۸/۳/۷ :و اید بو ت ITT‏ 
محر اب او حاجی‌الله ځر ملو او کلمو شو کت ,//۹ دباغی‌چر مو پر و سس رو ده e as‏ 


a= ۲-4 باتک‌انشاف‌فتی‎ 
o1/r/1- 
9۰/۰/۲ ۰ 


eql 


یخ‌ ساز ی بست 


تمو یلو کاک در اس ژه های‌سناعتی اففانستان . 
تو لیدیخ A‏ 


صنایع فولادی‌سي خگو لو گادر ۱ 


تو لیدخر بطه پلاستیکیو کار تن ی 








